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سخنی با خواننده 


اصفهان با سابقای درخسان در علوم اسلامی روزگاری به عنوان تنها مرکز 
علمی در ایران بلکه جهان اسلام شناخته می شده است. بروز و ظهور 
علمای بزرگ و فقیهان عالی مقام و دانش مندان بی مانند و شعر | و 
خطیبان پراوازه. تذکرهالاولیایی را رقم زده که تذکار ان در تخت فولاد 
اصفهان نمایان است؛ بزرگانی که ادامه دهنده تمدن عظیم اسلامی بوده و 
آن را در عرصه های گوناگون به شکوفایی هرچه بیشتر رساندند. 


در اين میان, سهم اخلاق پژوهان اصفهان در تدوین آثار اخلاقی قابل توجه 
است. برخی از این اثار به تبیین ایات و احادیث اخلاقی. گروهی به اداب و 
مواعظ و پند و اندرز و دسته ای به تدبیر منزل و سیاست مدن پرداخته 
است که در بین آنها می توان به آثار برجسته ای چون آداب العرب و 
الفرس و طهار هالاعراق فی تحصیل الاخلاق, از احمد بن مسکویه 
(درگذشت به سال 20 .۰ .ق) الذریعه الیت مکارم الشریعه, از ابوالفضل 
حسین راغب اصفهانی و عین الحیوه, از علامه محمد باقر مجلسی و روادع 
النفوس, از میرمحمد صالح بن عبدالواسع خاتون ابادی (در‌گذشته به سال 
6 اشاره کرد. 


بی توجهی به آثار گذشتگان که ملهم از کتاب و سنت است نوعی افراطی 


اضرا که ار که ای سای اتلسات فد راد 
تیال مهد رات آ اس سس اخلای ههان ات که در این رها 


بصیرتی نو به 
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مفاهیم بلند اخلاقی کتاب و سنت بنگرند, و با بهره گیری از مواریث گذشته 
و بازنگری دوباره در ان و نیز مطالعه مکاتب اخلاقی جدبد و نظریات و 
ارای نواندیشان معاصر به همراه پژوهش های تازه, به تطبیق مکاتب 
اخلاقی با یکدیگر بپردازند و امتیازات مکتب اخلاقی اسلام را برجسته 
تمایتد وه ان را به زبان روز در اختیار طالبان حق و تشنگان حقیقت قرار 
دهند. 


در این راستا؛ معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 


شعبه اصفهان, در رویکرد جدید خود با تاتتس گروه پژوهشی اخلاق و 
جذب اعضای هینئت هر و یز اجرای چندین طرح پژوهشی در این 
زمینه, از جمله احیای میراثت ت اخلاقی اندیشمندان مسلمان. گام های آغازین 
را در این خصوص برداشته است که کتاب پیش رو نمونه ای از این دست 


۱ ت‌. 


امید است این تلاش ها مرضی پروردگار عالمیان و اولیای دین او (علیه 


السلام) به ویژه حضرت بقیهالله الاعظم - روحی و ارواح العالمین له الفداء 
5 قرار گیرد, و برکات آن راه گشای پژوهاش های نو پدید در زمینه اخلاق 


باشد. 
توت ی خقتر ها اقلا اسفیا م0906 
ص: 14 


علم اخلاق اسلامی و توجه به تهذیب نفس و تصفیه روح از علوم مورد 
تنوجچه عالمان ربانی بوده است. حوزه علمیه اصفهان که از حوزه های کهن 
و دیرپای اسلامی و شیعی محسوب می شد نیز به این موضوع خطیر و 
مهم توجه و افری داشته است. نگاهی به تاریخچه تألیف کتاب های, نقش 


حوزه اصفهان را در این امر مهم به خوبی نشان می دهد. 


کتاب طهاره الاعراق فی تهذیب الاخلاق نوشته عالم شهیر اخلاقی ایو علی 
مسکویه احمد بن محمد بن یعقوب خازن رازی,؛ از دانش مندان بزرگ سده 
چهارم هجری در اصفهان, از کتاب های مورد توجه در طول قرون و اعصار 
بوده و ترجمه های گوناگونی از ان نگاشته شده است. 


چنان چه خواجه نصیرالدین طوسی (قدس سره) در آغاز کتاب اخلاق 
ات ای ی اه اهر ات اوه اه بر 
تا ایا وا اه رن 
به فارسی ترجمه کند. 


خواجه تمام کتاب الطهاره را از عربی به فارسی نقل کرده و به تقدیم و 
تاخیر و حذف و ایصال در اخلاق ناصری جای داده است؛ اما حکمت عملی 


است. و چون خواجه خواسته 
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کتب حکمای دیگر هم استفاده کرده است(1) . 


خواجه می نویسد: به وقت قیام قهستان در خدمت حاکم آن بقعه مجلس 
عالی ناصر الدین ابو الفتح عبد الرحیم بن ابی منصور در اثنای ذکری که 
می رفت از کتاب الطهاره که استاد فاضل و حکیم کامل ابو علی احمد بن 
محمد بن معقوب مسکویه خازن رازی سقی الله ثراه و رضی عنه و ارضاه 
در تهذیب اخلاق ساخته. است. و سیاقت آن. بر ایراد بلیغ ترینخ اشارتی. در 
فصیح ترین عبارتی پرداخته... 


اهمیت کتاب مسکویه به اندازه ای است که علامه طباطبایی (رضوان الله 
علیه) ان را بهترین کتاب اخلاق در مختصرات می دانستند(2) . 


آخرین ترجمه کتاب مسکویه به وسیله بانوی با فضیلت اصفهانی بانوی 
مجتهده نصرت السادات امین انجام گرفته و به نام اخلاق چاپ شده است. 


از طهاره الاعراق مسکویه که بگذریم کتاب الذریعه اف مکارم الشریعه 
رآغب اصفهانی - متوفای اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم - نیز از 
کاتهات کران سای اسلاصی است کم ند وله عالمی اما 
تدوین شده. این کتاب ۳ از مهم ترین منابع و مراجع علم اخلاق شمرده 
را ای ی نت را ون 
ایا مین اد صاعت وتات ات اس اس 
ان اهر سفامیه کب وا اس است 3 
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1- منتخب الاخلاق ناصری به تصحیح استاد علامه جمال الدین همایی 
2- مهر تابان (یادنامه علامه طباطبایی) ص 96. 

ری آلی اه اسر سای اسان و 
تحفق دکتر سید علی میرلوحی فلاورجانی؛ از انتشارات دانشگاه اصفهان. 


از زمان صفویه و با تلاش های پربار عالم و محدت کم نظیر عالم تشیع 

علافة ملا متحمدا فر فجاسی: (رضهان الله علیم) اعادیت اهل.: 
السلام) رواج شایانت بافت و کتابهای اخلاقی فراواتی بر پابه تعالیم آئمه 
معصوم به نگارش در آمد که کتاب عین الحیاه علامه فحاسی از ان خفلمه 


است. 


در اواخر قرن دوازدهم, اصفهان از مراکز علمی قابل نوجچه شیعه بوده و 
طالب علمان فراوانی را در خود پذیرا بود. از جمله دانش آموختگان حوزه 
علمیه اصفهان در این زمان. عالم ربانی علامه ملا مهدی نراقی (قدس 
سره) است. وی سال های سال در اصفهان از محضر دو استاد بزرگ 
وقت. علامه ملا محمد مهدی هرندی و علامه ملا اسماعیل خواجوبی بهره 
برد و در دوره شکوفایی علمی خود دست به نگارش اثر اخلاقی سترگی به 
نام جامع السعادات زد. این کتاب زود در مجامع علمی بر صد ر نشست و 
به یکی از منایع اصلی علم اخلاق اسلامی تبدیل گشت. آیه الله سید محمد 
حسین طهرانی از شاگردان علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) در باره 
استاد ارج مند خود می نویسد: 


بهترین کتاب اخلاق را در مختصرات, کتاب طهاره الاعراق تألیف ابن 
که هم دا و رین سا اند ات امه السعاد ات ات 
حاج ملا مهدی نراقی و بهترین آنها را در مطولات. کتاب احیاء الاحیاء 
(محجه البیضاء) تالیف ملا محسن فیض کاشانی می دانستند(1) . 


این کتاب مأخذی خوب و قابل اطمینان برای نگارش کتاب های اخلاقی پس 
از خود بود؛ چنان چه فرزند مولف. عالم جلیل ملا احمد نراقی, کتاب 
مشهور معراج السعاده را بر اساس کتاب پدر نوشت. 


کتاب نجاه المومنین آیه الله العظمی آخوند ملا حسینعلی تویسر کانی نیز بر 
اساس همین کتاب ولی به گونه اختصار نگاشته شده است. 
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دیگر نگارش های اخلاقی حوزه علمیه اصفهان در دو قرن اخیر عمدتاً بر دو 
دیدگاه فقهی, , حدیتی و دیدگاه عرفانی استوار است. از عارفان بنام و موثر 
اصفهان می توان به دو شخصیت کم نظیر ذیل اشاره کرد که هر دو دارای 
نفسی قدسی بوده و تأثیر بسیاری بر فضای اخلاقی زمان خود داشته اند. 
این دو عارف فرزانه عبارت اند از: 


1 حکیم متأله و عارف کامل آقا محمد بید آبادی (م: 1198 ق). 


2 عارف سالک و مهذب نفوس شیخ محمد جواد بید آبادی (م 1333 ق) و 
جهانگیر خان قشقایی (م 1328 ق) را نیز نباید از یاد برد, که اگر تنها وجود 

مبارک عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت آیه الله العظمی حاج آقا رحیم 
ارباب را ثمره تربیت آن دو بزرگ مرد علم و عرفان بدانیم برای شناسایی 
جایگاه تربیتی آنان کافی است. پرداختن به ابعاد اخلاقی و معنوی حاج آقا 
رحیم ارباب و جایگاه ایشان در تربیت فضلای متخلق , به اخلاق اسلامی 
فرضتی:ذنکر فین لین 


با توجه به اهمیت میراث اخلاقی حوزه علمیه اصفهان, و با پیش نهاد 
معاونت محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ اقدام به تصحیح و 
عرضه بخشی از میراث مکتوب اخلاقی عالمان اصفهانی گردید که اکنون 
یکی از مجلدات آن غو ضه :قف ‏ جرا زر 


اقای دکتر سید احمد تویسرکانی تصحیح و منبع یابی گردید از حسن نظر 
ایشان تقدیر و تشکر می نمایم. 


الدین مجتبوی اضافه شد و ترجمه احادیثی که مرحوم مولف ترجمه نکرده 
بود نیز 


ص: 19 


ای تشه ای ان علی الاخلاق رسای رنه شام تاداس هلا رد 
نراقی به قلم مرحوم مجتبوی - در داخل کروشه اضافه گردید. 


قر ای افو اثر از وف عطم تفه سای رک آفلای سییه امه 
اشتیان بات عطام ام سید ا لام ففگروی تا اما رم اباب و 
الم ای اس یا ماه ما ی سس هام ان 
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آیه الله العظمی آخوند ملاحسینعلی تویسرکانی(1) عالم ربانی و فقیه 
عم ها یر ار ها رصان ماخ تا اد 


سال تولد او به درستی معلوم نیست. وی ابتدا در بزوعرد. از محضر علامه 
محقق آیه الله سید محمد شفیع جاپلقی بروجردی - از شاگردان حاج محمد 
خففر آبادة آي: اقا مجمد علی هر ار. جزیبی: سید محمد مجاهد .و شریقف 
العلماء مازندرانی - بهره برد و از شاگردان برجسته او محسوب گردید. 


سیس به حوزه علمیه اصفهان مهاجرت نمود. مهم ترین استاد ایشان در 
اصفهان علامه فقیه اصولی محقق مد(قدس سره) شیخ محمد تقی رازی 


وی بعد از وفات این استاد بزرگوار به ندرپس پرداخ و شمار بسیاری از 
فاضلان در محضر درس او گرد آمده و بهره ها گرفتند. بسیاری از مردم 
اصفهان نیز در مسائل فقهی از ایشان تقلید می نمودند. 


تاک 
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1- برگرفته از کتاب جلوه افلاکیان (مخلوط) نوشته رحیم قاسمی. گفتنی 
است که اولین شرح حال علامه تویسرکانی را جناب ایه الله سید محمد 
علی روضاتی در کتاب فهرست نسخه های خطی کتابخانه های اصفهان 
اورده اند که هم چون تحقیقات ایشان بسیار ارش مند و خواندنی است؛ 
حفظه الله تعالی و ابقاء بحرمه محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم 
اجمعین. 


یاد کرده است: 


العالم الثانی والجبر الصمدانی و البحر الملتظم فی العالم الانسانی بجواهر 
الحکم و المعالی و لالی الغرر من الاسرار و المعانی و هو الفقیه المسلم و 
الاستاذ الاعلم مولانا الحاجح ملا حسین علی نوروز علی الملایری التوی 
سرکانی ثم الاصفهانی,. طیب الله مقانی و تربته ورفع فی الجنان العالیه 
مقامه و رتبته... ان مولانا المذکور من العلماء الفحول و نبلاء الفقه و 
الاصول فاضلا محققا بارعا متتبعا, النتهت الیه نوبه التدریس والافتاء 
والافاده باصفهان. بعد ما فرغ فیها من التحصیل عند علمائها الاعیان. و قد 
کان معظم قرائته فیها علی شیخ مشایخنا المتقدم المتین. عمده المعتمدین 
وقدوه المجتهدین, استادنا الاقدم و عمادنا الاجل الافخم, الشیخ محمد 
تقی...(1) . 


آیه الله سید علین اصفغر بن محمد شفیع بروجردی در طرائف المقال می 
نویسد. 


اس ما سس ای اس ی اسلا سا اس تن 
تلد عته المالدر هون اجه تام کی 


این بزرگوار نیز در اصفهان ریاست تدریس و فتوا داشتند. بسیاری از علما 
و فضلا از مجلس درس ایشان برخاستند. و زیادتی منفعت درس ایشان و 
ممتاز بودن مجلس درس ایشان در شهر مشهور بوده و بسیاری از عوام و 
خواص نیز تقلید ایشان می کردند. امام جماعت مسجد ایلچی محله احمد 
نماز جمعه می کردند؛ - چون ان جا مزرعه ای داشتند - و عمده تحصیل او 
کتاب فصل الخطاب او 
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معلوم می شود؛ و در تقوا و قدس هم معروف و کامل بود(1) . 
در ماثر و و الاثار نیز درباره ایشان خنین. آمذه؛ 


مجتهدی مسلم و رئیسی اعظم و از محققین فقها و اساتید عظمای علما 
محسوب می گردید. شهرت علم و صیت ریاستش تا به همه جا رسیده بود 
و ممالک عرب و عجم جمله را فرو گرفته؛ و اواخر عمر به سوانح چند ابتلا 
به هم رسانید و به صبر متمسک شد. در اویل حال چندی خدمت حاج سید 
شفیع جاپلقی نیز تلمذ نموده بود(2) . 


شاگردان و مجازین 


اصول و مر< جعیت تقلید و فتوا داز شت و حوزه درسش در نزد فضلا به سیب 
کثرت تحقیق و رز تعمق بر سایر حوزه های مشابه ترجیح داده می شد. 


در این جا به ذکر اسامی برخی اژ شا کرذان ایشان که از تتبع کتب مختلف 


به دست امده می پردازیم: 

1 میرزا عبد الففار تویسر کانی. 
. میرزا نصر الله قمشه ای. 

. میرزا حسین همدانی. 

. میرزا بدیع درب امامی. 

. آخوند ملا حسین کرمانی. 

. ملا عبد الجواد حکیم خراسانی. 


. میرزا یحیی مستوفی بید ابادی. 


لا دا ...تا ادا ات 


8 میرزا محمد علی تویسرکانی. 
9. آخوند ملا محمد کاشانی. 
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[- تذکره القبور, ص‌ 52 
2- تذکره القبور, ص‌ 52 


12 
13 
14 
و1 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 


24 


26 
27 
28 


1 


شیخ علی محمد دهاقانی. 

سید محمد باقر زنجانی. 

سید زین العابدین رضوی خوانساری. 

میرزا محمد رحیم شیخ الاسلام. 

سید محمد علی خاتون آبادی, امام جمعه اصفهان. 
سید شهاب الدین نحوی. 

شیخ محمد نبی تویسرکانی. صاحب لتالی الاخبار. 
وه هام که یر 

ای ال رای 

و را وی ری شیم سا 8 
و اما اه ا تسایس سای 


. میرزا مسیح چهار سوقی, فرزند صاحب روضات. 
25 


میرزا مهدی چهار سوقی, فرزند صاحب روضات. 
شیخ محمد اردکانی شیدا. 


ملا محمد حسین عارفچه. 


29 
لات. 
31 
32 
دد. 


سید علی ساوجی اصفهانی, مقدس. 

ملا حسین ریزی. 

ملا محمد باقر قمشه ای. 

سید ابراهیم بهشتی, دارای اجازه اجتهاد از ایشان. 


میرزا محمد علی شریف پای قلعه ای. 


24 : 


4. شیخ عبد الحسین تهرانی شیخ العراقین. 
6. شهید شیخ محمد تقی همدانی. 


چهار شخصیت اخیر تنها اجازه نقل روایت از علامه تویسرکانی دریافت 


داشته اند. 


تالیفات 


این اثر مهم و سترگ در یازده جلد ندوین 5 کشته و نسخه اصل 1 در اختیار 
عالم فاضل خلیل در کت کسد احفه تویشتر کات قرار راند. 


2 المقاصد العلیه. حاشیه بر قوانین الاصول. 

. فصل الخطاب, در اصول فقه. 

. رساله عملیه. 

. حاشیه بر جامع عباسی. 

. الشهاب الثاقب, در رد بر حاج کریم خان کرمانی. 

. قارعه القوارع, در رد بر ادله رکن رایع. 

. نجاه المومنین, در اصول دین و اخلاق. 

وی این کتاب را در سال 1278 ق به نام فرزندش محمد نگاشته و نسخه 
های بسیاری از آن در کتاب خانه های مختلف وجود دارد؛ از جمله نسخه 


کتاب خانه جناب دکتر سید احمد تویسر کانین که بر آساسن ان این کتاب 
تصحیح و تحقیق و عرضه می گردد. 


لا ط . . تا 0 ۰.1 00 


وفات 


وفات آن مرحوم در سال 1286 ق در ایام گرانی صفهان که سال بعد 


سخت نر 


ص: 2 


شد, رخ داد, بدن مطهرش در تخت فولاد اصفهان در داخل بقعه علامه آقا 
حسین خوانساری در پایین پای عالم زاهد آخوند ملا محمد باقر فشارکی 
مدفون گردید و به نوشته صاحب روضات؛ از برای آن مرحوم لحد آماده 
ساخته پیدا شد. وی در روضات الجنات می نویسد: 


وتوقی (قدس سره) فی الیوم الثامن و العشرین من صفر سنه ختمه کتابنا 
اه صل نعشه الشربی علی الا اف و الاجتاد الن مصره ععت قولو, 
کیت ا یم ری ی و مر 
معونه اعمال المعاول فی مقابله ذینکگ القبرین؛ لما وجد هنالک من الحفیره 
المعه لد من ماع ای بزلک الیل وهای ان سا آلمتی اد 
من جمیل الکرامه و عظیم النبل. 


سنگ نوشته مزار مطهر آخوند حاج ملا حسینعلی چنین است: 


هد میت سم فا مر اه اسان ال ای اسان 
ای ان ما ان اه ی ارات تا ان 
اس وا هل ها سا ای 
عمده العلماء العالمین. ظهیر ام وا ها ی ار 
الالف من الهجره النبویه 1286 7 


میرزا محمد همدانی (امام الحرمین) در وفات این فقیه بزرگ اشعاری 
سروده است که ماده تاریخ ان چنین است(1) : 


ی نحبه و صار الیها ی ودعاه الیه ازخ غفور 
ص: 26 


کر اه آلیرزهر ی 39 1 


تصویر 
تصویر صفحه نخست نسخه اصل کتاب نجاه المومنین 


ص: 27 


تصویر 
تصویر صفحه پایانی نسخه اصل کتاب نجاه المومنین 


ص: 29 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اجه تبرت قالش و لام ی لام علی اشرف لاشاعو آلترسایه 
و الب رنه ااطانت اش و آفنه له علی ا دام احفعیه 
ال بو اف 


اما بعد, چنین گوید اقل خلق الله حسینعلی التویسرکانی که: این مختصری 
است در اصول دین و بیان اعتقادات لازمه و معارف حقه در معرفت اخلاق 
حسنه و صفات جمیله و اوصاف ذمیمه و رذایل دنیه, و در تشخیص معاصی 
و تفرقه ما بین صغایر و کبایر. 


و تالیف نمودم این رساله را از برای فرزندی قره العینی محمد طول الله 
عمره, و رزقه خیير الدنیا و الاخره. و جعله من العلما العاملین - بجاه خیر 
خلقه محمد و اله الاطیبیین. 


امید که خداوند عالم؛ آن فرزندی و سایر برادران دینیه را از این مختصر 
منتفع و بهره مند فرماید, و ثواب ان را در بوم لا ینفع مال و لا بنون؛ عابد 
ارو سان کردانده هه فظلقر انم خوالفضل العظیی والجواه الکریم < 
الرژوف الرحیم. 


و مرتب نمودم این کتاب را بر یک مقدمه, و دو مقصد و خاتمه. 


ص: 20 


ص: 


30 


مقدمه 


قزر نان خاخت به: غلم اضول دی و غلم اغلامر.ه اشاره. اخمالنه:به: فایده 
این دو علم شریف است. 


تا ار ای سر عامات اه ومتص است. بر 
خداونة فاد متفال هکیت علی الاطلای افر اد اسان را غیت خاش تکرون: 
و بی فایده و بی ثمر از کتم عدم به عالم وجود نیاورده, بلکه از جهت فایده 
و ثمری خلق کرده, و از برای علم و عمل طاعت و عبادت از کتم عدم به 
عرصه وجود درآورده, هم چنان که اشاهر دارد به این مطلب آیه کریمه و 
افی هدایه: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون(1) ؛ (و پریان و آدمیان را 
نیافریدم مگر تا مرا - به یگانگی - بپرستند). 


و ایضاً بر هیچ صاحب بصیرتی پوشیده و مخفی نیست که تمیز انسان از 
عمل و طاعت و عبادت. و اتصاف به صفات حسنه و اخلاق جمیله, , و تجرد 
از صفات ذمیمه و اخلاق رذیله, و همین امور است که باعث نجات و 
موجب سعادت ابدیه است و سبب تقرب به درگاه احدیت است. و به 
واسطه همین امور است که شخص داخل در حجزب ملایکه روحانیین می 
گردد بلکه تفوق بر آنها می گردد, و از جهت همین اشیا است که از زمره 
ان نی ره هه ی خانه 


ص: 31 


محسوب و معدود می شود ؛ هم چنان که اضداد این امور, از جهلِ و 
معصیت و اتصاف به صفات رذیله موجب شقاوت ابدیه و دوری از درگاه 
احدیث و دخول در نار جحیم و خلود در عذاب الیم است. 

ها اه تعالی ان الاندای اقی مه ان الا آقی سخجم از 


(هز ایته تیکان دز بقشت. بر تعمت انده و.همانا بدکاران و کته پیشکان در 
دوز خ اند). 


قد افلح من زکها و قد خاب من دسها(2) . 


(به راستی رستگار شد هر که آن را پاک گردانید و پاکیزه داشت - از کفر و 
گناهان - و نومید و بی بهره گشت هر که آن را بیالود - به کفر و گناهان , 


فیوضات غير منتناهیه الهیه,. و به علت همین ملکات است که انسان در 
قال الله تعالی: ان هم الا کالا نعم بل هم اضل سبیلا(3) . 

(انها جر مانتد خهار بایان تیفشتند بلکه کمرام تراندا: 

صم بکم عمی فهم لا یرجعون(4) . 


۳ 


آدمی زاد طرفه معجونی است *** از فرشته سرشته و ز حیوان 
کر کند میل این شود پس از اين *** ور کند میل آن شود به از آن 
ص: 22 

1- انفطار, آیات 12 - 14. 


2 شمس, آیات 9 - 10. 


4 بقره, آیه 18. 


پس بر هر عاقلی لازم و متحتم است که به زیور علم آراسته, و متجلی به 
اخلاق حسنه, و متخلی از صفات ذمیمه گردد و علفی. که تحضیل. از لادم 
است منحصر است به علم اصول دین و علم اخلاق و علم فقه, و غیر از 
اینها لا زم نیست مکر من باب المقدمه, هم چنان که اشاره دارد به این 
ای اه اضای لام لاله سرد 

افضا العلم اه یه که ای قرضه ار لد آمسته فانمه و سا ظلاهن قوه 
فضل(1) . 

بیان مسائل فقهیه منظور نیست بلکه مقصود در این جا منحصر است در 
دو امر: 

و "ی 


ص: 33 


1- کافی, ج 1 ض دح ۳11 


ص: 


34 


مقصد اف اصول دین 


اشاره 


ص: 35 


ص: 


36 


در اصول دین است 
در آن چند مطلب است: 
مطلب اول: در اثبات واجب الوجود است 


و ادله بر این مطلب بسیار است و لکن اکتفا می شود به چند دلیل که به 
فهم عوام نزدیک تر باشد. 

دلیل اول؟ ان که از بدیهیات عقل است که ممکن به خودی محال و ممتنع 
است که موجود شود؛ بلکه لابد است که غیر ممکنی او را ایجاد کند و از 
عدم به وجود اورد, و ان منحصر به واجب الوجود است؛ پس وجود ممکنات 
و فی کل شی ‏ له آیه *** تدل علی انه واحد 

هر گیاهی که از زمین روید *** وحده لا شریک له گوید 

دلیل دوم . آن است که هر که تامل کند موجودات را از آفتاب و ماه و 
ستارگان و اسمان ها و زمین ها و کوه ها و دریاها و چشمه ها و نهرها و 
وحوش و طیور و شب و روز و جن و انس و غیر اینهاء با ان چه در انها 
است از صنایع عجیبه و بدایع غریبه و حکم و مصالح کثیره که عقول عقلا از 


ص: 327 


ادراک آنها عاجز, و افهام از کیااز احاطه به آنها قاصر, قطع می کند به این 
که اینهاخود به خود از عدم به وجود رام اند, بلکه لابد است از برای آنها 


سنریهم ءایتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق(1) . 


(زودا که آنان را نشانه های خویش در کناره های جهان و در جان های 
خودشان بنماییم تا آن که بر ایشان روشن و آشکار شود که همانا او - از 
نآ 


بلکه هر که تامل کند در خلقت خود ملاحظه حکم و مصالح مخلوقه در خود 
را نماید قطع به این مطلب از برای او حاصل می شود: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه(2) . بلکه تامل و تفکر در اضعف مخلوقات مثل پشه و 


و خوارق عادات صادره از انبیا و اولیا و اوصیا؛ و نزول عذاب بر کسانی که 
ا و 
صالح و ثمود و لوط و ابراهیم و شعیب و موسی و عیسی و غیر اینها از 
انبیای سابقین, و جناب محمد (صلی الله علیه و اله و سلم) و عترت 


طاهره ان جناب: و به دیده بصیرت نظر کند که این امور در قوه بشر 
و به صدق انبیا در وجود واجب. 

دلیل چهارم: مستجاب شدن دعای اولیا و صلحا و مومنین است؛ زیرا که 
ص: 38 


1- فصلت, آیه 3 
2- عیون الحکم و المواعظ ص 430 و عوالی اللثالی, ج 1. ص 54. 


شود به وجود خدا. 

دلیل پنجم . اتقاق جمیع ارباب عقول کامله است بر وجود صأنع, پس باید 
که صانع عالم موجود باشد؛ زیرا که محال است که جمیع عقلای عالم متفق 
شوند در خطا و همه اشتباه کنند. 

مطلب ثانی: در صفات واجب الوجود است 

اشاره 

و در آن دو فصل است؛ و آن هشت است: 

فصل اول: در صفات تبویه است 


امل این که خواته ال فا و مار است ه اهال ور و وهی خد. 


اول آن که: هر که تامل کند در موجودات از آسمان ها و زمین ها و ماه و 
اضات: وید اقا از محله‌فا طضس سا آن عفدر قزر یک از انها است از 
مصالح و بدایع و غرایب, قطع می کند به قادر بودن خداوند عالم بر هر 


توس اقا خصم اشنا 


ینت ان که قدرت. صفت کمال است و عجز صفت نقص است و عجز بر 
خدا روا نیست. 


و دلیل بر این مطلب. علاوه بر ادله ای که در ثبوت قدرت ذکر شد, 
دویم:آن که خداوند عالم است به همه اشیا و هیچ چیز از او مخفی نیست. 
و دلیل بر این مطلب. علاوه بر ادله ای که در ثبوت قدرت ذکر شد, 

ص: 39 


اشتمال مصنوعات و خلوقات خداوند عالم است بر حکمت ها و مصلحت 
های لا نعد و لاتحصی, و این بدون علم ممکن نیست. 

که قادر ان است که افعال او از روی قصد و شعور بوده باشد, و این بدون 
علم به مقصود متصور نیست. 


قال الله تعالی:الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر(1) . 
(آیا کسی که آفریده است نمی داند و حال آن که باریک دان و آگاه 


است ؟). 


سیم: آن که خداوند عالم, حی است؛ یعنی فانی نیست. 


مکی سا ی ای رای ام نات کاس ود 
خداوند عالم, قادر و عالم است به جمیع اشیا, و علم و قدرت بدون حیات 
مت مهاب فر این فا مرا سار ص ات ان است: 
و ثابت شد که خداوند عالم واجب الوجود است؛ پس فنا و زوال بر او روا 


خراا و یرای ات یحو 


و دلیل بر این علاوه بر اتفاق جمیع انبیا, این است که فنا و زوال از صفات 


پنجم : آن که خداوند عالم متعلم است؛ یعنی قادر است بر خلق کلام. 


و دلیل بر این مطلب. علاوه بر اتفاق جمیع انبیا, این است که ثابت شد که 
او ار اس ی اس ای اس اند هه 


ص: 40 


1- ملک آبه 15. 


ششم و هفتم: 


آن. اشتت. که خداونق تفع و یی اس نی منود و هی مد کی 
چیزی را. 
دیدن نوعی است از علم., و ثابت شد که خداوند متعال عالم به جیمع اشیا 


است. 


هتم آن است که خداوند عالم؛ مرید استت عنی آنخه را کهافیف کید به 
اراده و قصد می کند. 


فتولیلرش این اوه یر افاق خی انیا ان ات که ارات کال است و 


عدم ان نقص است ؛ پس لا زم است که خداوند عالم مرید باشد؛ زیرا که 


و مخفی نماند که صفات بویه منحصر در این هشت چیز نیست بلکه بیشتر 
ار تا اسان کار کاب اللده اقبار اه سور علنوم الساام) 
مستفاد می شود, لکن متعارف ما بین علما اختصاص این هشت چیز است 
گر مسا که اس اد یتوص موه انا اه اه 


و صفات ثبویه بر دو قسم است. 


صفات ذاتیه؛ یعنی صفاتی که عین ذات واجب الوجود است., مثل علم و 
حیات و قدرت. 


و صفات ذاتیه آن است که ثابت است از برای واجب الوجود بذاته, و سلب 
آقا تفص است: ضل عم برا که فت اند کمال ات اتب ان فعض 


است. 


ص: 1 


و 
ست . 

فصل ثانی: در صفات سلبیه است 

و آن هفت چیز است: 


خطا. 


دویم. آن است که خداوند عالم خبر داده | ست به وحدانه نیت خود و این که 


ن است که اگر خدایی دیگر باشد باید که از برای او رٍسولی و 
9 باشد که از جانب او خبر بدهد ۲ خصوصا در صورنی. کة ان دیگری 
نفی او را نماید؛ و چون رسولی و پیغمبری نفرستاده پس موجود نخواهد 
بود. 


چهارم: آن است که هر کس که تامل کند در عالم آفاق و انفس, می بیند 
آنقا با مد تیظ به یک دیگر, به نحوی که به هیچ قسم خلل و نقصان و 
قصورها و آ ای در اما ی ی و از این قطع حاصل می شود به این 
که اینها صادر از شخص واحد شده است. 


قال الله تعالی: «لو کان فیهما ءالهه الا الله لفسدتا»(1) . 
(اکر در ان خو اسان و تیه خوایانی خر دای یکت هی وه آیته کر 


ص: 2 


1- انبیاء آبه 22. 


9 تباه می شدند). 
9 


و جسم نیست, و جوهر نیست. و عرض نیست. و محل حوادت و عوارض 
نیست., و حلول در چیزی نکرده است. 

و دلیل بر نفی این صفات. علاوه بر اتفاق جمیع انبیا, این است که این امور 
از صفات ممکنات است و خداوند عالم. منزه از صفات ممکنات و جمیع 
نقایص است, و متصف به جمیع صفات کمالیه و جمالیه است؛ پس جایز 


جمیع صفاتی که نقص می باشند و از صفات مخلوقین هستند خداوند عالم 
منزه از انها هست, هم چنان که اشاره شد. 


اشاره 


و در ان چهار فصل است: 


و دلیل بر این مطلب بسیار است: 
اول: آن است که نصب نبی لطف است بر خداوند عالم , و لطف بر خدا 


دوم : آن است که نصب نبی اصلح به حال عباد است؛ زیرا که مشتمل 
است سا ای مود ام ات را که ری اه 
مرجوح است, و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. 
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سیم: آن است که شکی نیست و شبهه ای که خداوند عالم, مخلوفین» زا 
ای وا ای ها 
فایده ای آفریده که آن یت عاید به مخلوقین است, و آن فایده, نعمت 
۱۸ ای تا 
کسی پیغمبر است از جانب خدا. 


فصل دویم: در وجود اتصاف انبیا است به صفات کمالیه 


مثل: عصمت از خطا و سهو و نسیان. و تواضع و صبر و توکل و زهد در دنیا 
مایت ارت ه اشال ما 


و دلیل بر این مطلب. علاوه بر اخبار, آن است که اتصاف انبیا به جمیع 
صفات عمالیه لطف است؛ زیرا| که اتصاف نبی به صفات رذیله موجب 
نفرت خلق و دوری از اطاعت می شود, هم چنان که اتصاف آن به صفات 
کمالیه موجب رغبت و اطاعت می شود. و مراد به لطف., چیزی است که 
مقرب به طاعت و مبعد از معصیت باشد, و لطف بر خدا واجب است چنان 


فصل سیم: در طریق شناختن نبی است 


بدان که نبی شناخته می شود به ثبوت عصمت, مر 9:6 9 تن بل 
دیگر, زیرا که عصمت مانع است از کذب و خطاء پس هرگاه شخص 
معصوم اخبار به نبوت بکند البته صادق است. و لکن اطلاع بر عصمت بدون 
اخبار خداوند عالم يا معصوم, متعذر يا متعسر است. پس منحصر است 
طریق شناختن نبی به معجزه یا اخبار معصوم. 


ص: 4 


و دلالت معجزه بر صدق مدعی نبوت. واضح است. از جهت آن که قبیح 
است اظهار معجزه بر ید کاذب. علاوه بر این که معجزه امری است خارق 
عادت, خارج از طاقت بشر, پس دلالت می کند بر این که آن, فعل الله و 


به مشیت الله است که جاری نموده است او را" بر بد نبی؛ پس باید که 
صادق باشد. 


و فرق میان معجزه و سحر آن است که سحر مستند به اسباب خفیه 
است., به خلافت معجزه, زیرا که معجزه مستند است به مشیت الله. 


و آیضا در سحر تعلیم و تعلم ممکن است و در معجزه ممکن نیست. 

و ایض ضاحفب عازن مک انست 3۱ سمخ خوارق غاداتی کار آن‌خطالبه 
شود از جهت صدق ادعای او, به خلافت ساحر. 

فصل چهارم: در اثبات نبوت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) است 

و دلیل بر این مطلب بسیار است: 


ال ان کشک مصمه آععت که متسد بن نله (خلی اعد 


و آله و سلم) ادعای نبوت کرد و مقترن نمود ادعای خود را به معجزه, پس 


است. 
و معجزات آن جناب دو قسم است: 
یکی آن است که: در نزد خلق موجود است و همه خلق بر او مطلع می 


و معجزه بودن آن از وجوه متعدده است: مثل: بودنش در اعلا مرتبه 
فصاحت و بلاغت, و غرابت نظم و مخالفت اسلوبش با کلام فصحا و بلفای 
یک رت ۱ 
و به این اسلوب نیامده, و آن چه سعی کردند فصحا و بلغا که مثل قرآن 
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بیاورند در مدت مدیده نتوانستند, و الا اختیار قتال و جدال با ار جناب نمی 
کردند, و خود را عبث به کشتن نمی دادند. 


و مثل: اشتمالش بر علوم شریفه, و بر قصص و حکایات انبیای سابقین, به 
نحوی که منطبق است بر ساير کتب سماویه مثل تورات و انجیل, و بر 
اخبار از مغیبات واقعه در زمان خود آن حضرت از احوال منافقین و غیرها, 
و هم چنین از امور آینده مثل عدم ایمان ابی لهب و جمعی دیگر, و مثل 
مذلت بهود تا روز قیامت, و مثل فتح بلاد. و مثل انقطاع نسل بنی امیه و 
اما ان موه امتح آنحصر وس رش عم وا اجره 
هم چنان که از احوال آن جناب معلم است. 


و مثل اين که در قرآن می بینیم که به هیچ قسم اختلاف در او نیست, نه از 
جهت حکم و مضمون, و نه از جهت فصاحت و بلاغت. و اگر از غیر خدا بود 
خالی از اختلافی نبود. 


له کات هت غتد یر الله تیخفها فیه اتتضا کت از 


(و اگر از نزد غیر خدا می بود در آن ناسازگاری و ناهم گونی بسیار می 
یافتند). 


علاوه بر تأثیرش در نفوس و در مطالب, هم چنان که مشاهده و مجرب 


است. 


و خاضل کلام این که ار طاحظه این آموز نا افی. بودن ان جتاب. فطل 
حاصل می شود به این که قران معجزه است., و این که از جنس کلام بشر 
نیست بلکه کلام الله است. و مخلوق به مشیت و اراده الهی است. 


حضرت روی داده و به ظهور رسیده و از برای ما نقل شده؛ و این از هزار 
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[-نماء. آبهد 82. 


حاصل. .نی تسد ععحزی از ان اب اگر چه هر یک از آنً 


و هر کامضم شون ند آین خعح ات متقوله از ان خناب, صفجز انن: که. از هرز 
یک از ائمه نقل شده و به ظهور رسیده, بلکه معجزاتی که از قبور مطهره 
اشان به ظهور رسیده. بلکه از بعض خواص ایشان صادر گردیده. مثل 
سلمان - رضی الله عنه - دیگر شبهه ای از برای هیچ کس باقی نمی ماند؛ 
زیرا که معجزات ت هر یک از آنها دلیل واضحی است بر حقیقت آن جناب" 
یس انکار یهواد و نصارا نبوت 1 جناب را نیست مگر از جهت عناد و 
عصبیت و لجاجت وتقصیر در امر دین. 


دویم . : آن که در کتب سماویه مثل تورات و انجیل و زبور» اخبار به ورود آن 
جناب شده و اوصاف آن حضرت مذکور گردیده, هم چنان که بعض از علما؛ 
ششار. از عبار ات هرات و نجل که مسمل بر اوضاف ارخخیات. است 
نقل نموده اند: 


قال الله تعالی: «الذین ءتينهم الکتب یعرفونه, کما پعرفون ابناءهم»(1) . 


اهل کتاب آن جناب را می شناسند به جهت اطلاع آنها بر اوصاف آن جناب 
در تورات و انجیل, ان کار وکا 
آن اب در فورات: و انحیل نبود هن ایته اهل کات در عقام اظهاز کوب ار 


حتاف پز.قی آمذند به سني دنق دزی که با آن‌حناب زاشتند. 


علاوه بر اين که هیچ عاقلی ادعا نمی کند امری را و در مقام اثبات آن امر 
باشد و خود کذب خود را ظاهر نماید؛ پس اگر اوصاف آن جناب در 
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1- بقره, آیه 146, و انعام, آیه 20. 


تورات و انجیل مذکور نبود چه گونه آن جناب با آن که اعقل عقلا بودند می 
فرمودند که اوصاف من در تورات و انجیل مذکور است, و اوصاف ان... 
مذکور نباشد؟ ! 


شش آن کف هد امن کید اشاه صات ان ارضا تور ای تعاس 
این تتریعت ,معذشه را آن اعتعادات و اخلای. و عنادات: و معاملات: و 
سیاسات و اداب و سنن, با ان چه در انها است از حکم و مصالح دقیقه 
متعلقه به معاش و معاد. و ملاحظه نماید امی بودن آن جناب را و اين که 
ات اخده تعلیم احکام نگرفته و در پیش کسی درس نخوانده, یقین می کند 
مه این ای احکاه هن اش مره مه ایح مان 


ار اک هر که لاه اسان اشات ات اساف نا حاه 
حلسنه و صفات کمالیه و اطوار مرضیه, از امور متعلقه به دین و دنیاء, از 
کمال علم و عمل و حکمت و قناعت و زهد و خوف و معرفت و صبر و 
توکل و تفوبض و شکر و محبت و انس به خدا و اعراض از ماسوی الله و 
خواندن خلق را به خدا, و امر انها به معروف, و نهی از منکر و از عبادت 
جبت و طاغوت. یقین می کند به اين که ان جناب صادق است در ادعای 
خود. 


و بالجمله, طریقه آن جناب طریقه انبیای سابقین بوده. و متصف به صفات 
کمالنه اما ال مش هس عانلن شک دی که ترس 
با این اوصاف؛ بنای امرش بر کذب و تدلیس و ریاست باطله نبوده, و این 
کف آن ایا کعال لفات رو سفن ان ری اشتام دسا 
نکرده. 


پنجم : : آن که ماه مکه و منی, با قلت اعوان و انصار و اموال, ادعای نبوت 
کرد در حالتی که کفر و ضلالت؛ عالم را فرو گرفته, و شجاعان قریش 
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و رسای قوم از هر مذهب و ملت متفق بر دفع و اذیت و هلاکت آن جناب 
شدند, به نهایت تعصب و قوت و استعداد و دولت. و مع ذلک خداوند عالم, 
آن جناب را مسلط بر آنها کرد به نحوی که جمیع منقاد و مطیع شدند یا آن 
که به شمشیر آب دار آن جناب کشته شدند. و عقل قاطع است به این که 
اين نمی شود مگر به تایید ربانی و توفیق سبحانی. 


ششم: آن که در زمان آن جناب کفر و ضلالت عالم را فرو گرفته. بعضی 
عبادت اصنام را می کردند. و طایفه ای افتاب را می پرستیدند, و جمعی 
آنتتن _فر نیت بودنن: وبرخی. کاه: :و عبادت می کردند, و دانستنی که لازم 
است بر خداوند بعث نبی از جهت هدایت خلق, و قطعی است که در ان 
زمان کسی نبود که صلاحیت از برای این امر عظیم داشته باشد و در مرتبه 
آن. جات باشد .وه فتضف.به ضعات: آنبیا باشد عید از آن‌:شتانب تین باید ان 
جناب پیغمبر باشد. 


ففتم ان که ارات ادعای نبود کرد, و آوزد ریبعت تازه ای که ناسخ 
0 سابقه بود, وردم اطاعت آن جناب را نمودند» و اخذ به طربقه و 
بت آن جناب 9 از زمان بعئت آن دب ۳ زمان ما؛ : بلکه قطعی 
از ۱ و ی ۱ ۳ 
مقصود خدا هدایت خلق است نه ضلالت آنها. پس همین که ردع نکرد بلکه 
روز به روز در قوت است یقین حاصل می شود به اين که آن جناب بر حق 


1 آن که جمیع اهل اسلام از فرق مختلفه و مذاهب متباینه متفق اند 
1 این کف ور اه هت اساسین حست که 
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صاخبان کرافت و سقایات غاليهر و معجوان باخرن. وشات ظاهرنر بقل 
ادلاد‌طاهن انعاب (صلفات الله علیهم اخسعی وسالمله بعه ا ال 
مطلب سیم . در امامت است 


اشاره 

و در آن چند فصل است: 

فصل اول: (دلایل الزام خدا بر نصب امام) 
اشاره 


بدان که امامت ریاستی است عامه در امور دین و دنیا به طریق خلافت از 
پیغمبر. و مذهب شیعه آن است که بر خدا لازم است نصب امام هم چنان 
که لازم است نصب نبی, و مذهب سنیان ان است که بر خدا لازم نیست 
نصب امام بلکه بر رعیت لازم است نصب مام و تعیین خلیفه, پس هر 
جاهلی را که رعیت نصب کنند, او امام و حجت خدا بر خقل خواهد بود در 
نزد ایشان. 


و لیل ما : بر این که نصب امام بر خدا لازم است وجوه بسیار است از عقل 
و 


(دلایل عقلی امامت) 


و از جمله ادله عقلیه آن است که شبهه اي نیست که مردم محتاج اند در 
اضر یاه آخرت هریس که ارشان ایا راب ره هم را نمایی 
ار مور اور , و هدایت 
کند ایشان را به چیزی که مقرب و مبعد به درگاه الهی است؛ و این شخص 
یا نبی است يا وصی نبی, پس هم چنان که لازم است بر خدا نصب پیغمبر, 
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اس ات بیقر اس وا ام اس ای اه سم اه 
مصالح و مفاسد باشد, و هادی خلق باشد به طریق نجات و سبیل ثواب. 


و احتمال این که بعد از پیغمبر قرآن کفایت می کند. واضح الفساد است؛ 
زیرا که مشتمل است قرآن غالبا به احکام اجمالیه و بر ناسخ و منسوخ و 
عامرو.خاض و فطل ورمعید و محمل و هی یت 
مفسر و مبینی که معصوم از ز خطا باشد و ان یت :مر اخاخ 


و دیگر آن که نصب امام لطف است, و لطف بر خدا لازم است, چنان چه 
ظاهر شد. 


وی ان کب نیب آمام هخا حلی است ماکان سس الم ی خوا 


و ایضا بر رعیت خطا جایز است. پس ممکن است که کسی را تعیین کند 
که از برای امامت قابل نباشد. و مع ذلک چه گونه بر رعیت لازم می شود 
تعیین امام ؟ و چه گونه بعد از تعیین آن شخص واجب الاطاعه می شود؟ 


[ولایلی فخلی ایاست) 

ماه ان و اه مات کم سا 

«و قالوا لولا نزل هذا القرءان علی رجل من القریتین عظیم اهم یقسمون 
ارف ی رن < 
و رحمت ربک خیر مما یجمعون»(1) . 
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1- زخرف, آیات 31 - 32. 


قرآن بر مرد بزرگ از اهل مکه و طایف؟ یعنی صاحب مرتبه نبوت باید مرد 
تزرکی‌اشد ار از اهل مه با ظاش ارو ام پد اسان راید 
که ایا ایشان رحمت خدا را قسمت می کنند و به هر کس می خواهند. می 
دهند؟ و حال آن که رحمت خدا بزرگ تر و بهتر است از مال و معشیت 
دنیاء, و ما اختیار آن را به ایشان نگذاشتیم بلکه خود تقسیم نمودیم و به هر 
کس آن چه خواستیم مقرر داشتیم. پس چگونه رحمت خدا را که بزرگ تر 
رحمت های سبحانی ات به ایشان, به اختیار ایشان نیست. 


و دلالت آیه بر مدعی این است که امامت نیز اعظم رحمت های الهی 
است بعد از نبوت. بلکه به منزله نبوت است؛ پس ایه دلالت دارد بر این که 
تعیین آن با خدا است نه با خلق. 


«یقولون هل لنا من الامر من شی ء قل ان الامر کله, لله»(1) . 


کفار گفتند که آیا ما را در کار نبوت و امامت احتیاری باشد و بهره ای 
رسد؟ بگو , بو انشان: که تمام. کارها با جوا ۱ 
117 پا دار ات انم اه ند سره ماه است 


و آیه دیگر آیه شریفه است که می فرماید: «لیس لک من الامر شی 2(۶) 
بای هب اهر باه نشست, نس هرگاه اخبار هیچ آمر که از آن: عماه 
امامت استت با ان جناب نباشد, با رعیت به طریق اولی نخواهد بود. 

کر ان که نی قیر ما ند" 
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1- آل عمران, آیه 154. 
2- همان. آیه 128. 


«و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره»(1) . 


خداوند عالم خلق می کند و هر چیزی را که می خواهد, و اختیار می کند 
اک ی ۳ ۳ ۳۳ 


با ام که تا انم آننت که واه سالی اخضار ی کته آز براف اشان 
خنزی را که:خیر و مصلحت است و با آنشان نبسته در هر ضورت: دلالت 
ایه بر مدعی ظاهر است. 
فصل ثانی: در شرایط امام است 


بدان که شرط است در امام, عصمت و افضلیت. به دلیلی که در وجوب 
عصمت نبی و اتصاف آن به صفات کمالیه ذکر شد, علاوه بر آیه شریفه که 
قم خرهایو: «ل بل عفیق الطافین» و۱ ۲ مرنبه امامت س‌طالم تفن 
رسد. و معلوم است که ظالم غير معصوم است. پس مستحق امامت 


و در جایی دیگر می فرماید: 


دا مه اه را رات فان شاد و بات اس کد یر 
معصوم غير صادق است. پس قابلیت امامت را ندارد. 


پش این دو آیه دلالت دارند بر شرط بودن عصمت. در امام: و عصمت 
مستلزم افضلیت است ؛ زیرا که معصوم افضل از غیر معصوم است 
بالظرورهد.ه شرا ط دیکر ان که اما باید.از بتی هاشم باشده و-دلیلن عقلی 
بر این مطلب قایم نیست بلکه از احادیث و اخبار فهمیده می شود. 


و عامه هیچ یک از این سه شرط را قائل نیستند و می گویند که 
ص: 53 
1- قصص, آیه 68. 


2- بقره. آیه 124 
3- توبه, ایه 1119 


اين قول از آن چه گفتیم ظاهر شد. 


اشاره 


و آن به مذهب شیعه اثنی عشریه جناب امیرالمومنین صوات الله علیه 
است و بعد از ان بازده نفر از اولاد اطهار ان جناب. حضر امام حسن. و 
امام حسین, و علی بن الحسين, و محمد بن علی, و جعفر بن محمد, و 
موسی بن جعفر, و علی بن موسی الرضا, و محمد بن علی التقی, و علی 
رت ای ایام سس ی وس ال اه ای فرع 
ه ی احر سس 


پس در این جاأ دو مطلب است: 
مطلب اول: در امامت جناب امیرالمومنین (علیه السلام) است 
و اين که آن جناب خلیفه بلا فصل پیغمبر است. 


ندارد. لکن اکتفا می شود در این جا به چند دلیل کافی باشد از برای کسی 
که دیده بصیرت داشته باشد. و کسی که دیده بصیرت نداشته باشد و 


دلیل اول: آن کسی که دانستی که امام باید معصوم باشد, و به اتفاق جمیع 
مسلمین بعد از پیغمبر هیچ کس غیر از ان جناب و سیده نسا و حسنین 
(علیه السلام) معصوم نبوده, و قطعی است که در ان زمان حضرت فاطمه 
دی ی اه تا و وان که ای ای اس 
امامت در آن زمان منحصر است در آن جناب. و هو المدعی. 


دلیل دویم: 1 که مشخص شد که امام باید افضل باشد, و افضلیت جناب 
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اما من ان ها انم مه اسان اه ان قطفات ااشست و وه 
علس السعم هه اکن معیر له ارسته دیا کات مات آر عم تععل 
و زهد و تقوا و ورع و سبقت به اسلام و قناعت و شجاعت و سخاوت و 
فصاحت و سایر کمالات نفسیه در آن جناب بیشتر بود, و هیچ کس به مرتبه 
آن اف نبود, هم چنان که از تتبع قصص و حکایات و اخبار و روایات متواتر 
بالمعنی ظاهر و مشخص می شود, بکله دوست و دشمن منکر فضایل و 
کمالات آن جناب نبودند. 


و کفایت می کند در فضل آن جناب, آن که خلفای بنی امیه مثل معاویه - 
علیه الهافیه عبا کفال عذافت وهای تفلط, کمال شفی و اما تمووتد 
در کتمان فضایل و کمالات و اطفاء انوار مقدسه ان جناب: خی ان که در 
سال های بسیار امر نمودند به سب و طعن و لعن آن جناب در مجالس و 
محافل و منابر, و بنا گذاشتند بر اذیت و قتل شیعیان آن حضرت., تا آن که 
دشمنان از حسد و عداوت؛ و دوستان از خوف و تقیه اظهار فضایبل آن 
جناب نمی کردند. و مع ذلک بحمد الله فضایل و کمالات آن جناب عالم را 
مملو نموده, به نحوی که در هیچ کتاب نمی گنجد, بلکه اگر جمیع اب های 
دریا مرکب شوند و جمیع درختان عالم قلم گردد و صفحه آسمان و زمین 
کاغذ شوند و جمیع ملایکه و جن و انس نویسنده شوند. احصای فضایل ان 
جناب را نمی توانند نمود. 


کناب فضل جرا اب:بخر کافی ینت ۰۳۴ که‌.تر کنی. تشر آنکشتت: و ضفحه 
بشماری 


و ایضا در فان ان جناب همین قدر کفایت می کند که تردید و تشکیک در 
خدابی اش نمودند, بلکه جمعی قابل به خدابی اش شدند. 


و نعم ما قیل: 
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کفی فی فضل مولانا علی *** وقوع الشک فیه انه الله 


گر نگویم من خدایت پا امیرالمومنین ** پس چه گویم در ثنایت پا 
امیرالمومنین 


و آیا هیچ عاقلی تشکیک می کند در اين که خلیفه پیغمبر, چنین شخصی 
است که جامع جمیع صفات کمالیه است. يا این که کسی که از جهل به 
مرتبه ای است که هر را از بر فرق نمی کند, بلکه به اعتراف خود: زنان 
پس پرده افقه اند از او(1) . 


بلکه تردید و تشکیک در اسلام و کفرش شده باشد: مثل خلفای ثلاثه اگر 


و بالجمله, با اتصاف آن جناب به جمیع فضایل و کمالات و افضلیت او از 
غیر. عقل تجویز نمی کند که خدا او را امام و رئیس خلق نگرداند. بلکه 
کسی را تعیین کند که بهره ای از علم و فضل نداشته باشد, يا اگر داشته 
باشد نسبت به فضایل و کمالات آن جناب چون قطره و دریا باشد, بلکه 
عقل حکم قطعی می کند به این که آن جناب باید امام و خلیفه باشد و هو 
المطلوب. 


دلیل سوم: نصوص متواتره است که از پیغمبر به ما رسیده, در بعد 
از آن جناب, علی بن ابی طالب خلیفه و جانشین است. و از جمله نها 
حدیث منزلت است که فرمود: 


این که 
یا علی انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی(2) . 

تو نسبت به من به منزله هارونی نسبت به موسی. 

و از جمله آنها حدیث غدیر است که متفق علیه بین الفریقین است., و 
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کی العمال ج ررض وه و آلثر المتص موی 2 ض د 1 
2- کنز العمال, 5 ص 723. 


در ان جا می فرماید: 
من کنت مولاه فهذا علی مولاه(1) . 
هر کس که من سید و مولای او هستم علی نیز سید و مولای او است. 


دلیل چهارم: آیات قرآنیه است, مثل آیه زکات(2) و آیه تطهیر(3) و آیه 
مباهله(4) و امثال انها. 


دلیل پنجم: معجزات صادره از آن جناب است؛ و آن از حد و حصر افزون 
است. و فزون مر تبه تواتر است؛ بلکه معجزات ت صادره بعد از وفات آن 
جناب بی نهایت است, و حقیر کتابی دیدم که تمام آن کتاب در معجزات ه آن 
جناب بود بعد از, وفات آن جناب. 


و هرگاه ضم شود به معجزات ت آن جناب, معجزات و کرامات صادره از اولاد 
و نبا آنجتاب خبا وهتا با افای: مر در اماست آن.عاف نکر مه 
ی باق ی فان و السلام غلی من ای 
الهدی. 


مطلب دویم: در امامت باقی ائمه است 


۵ ادلة خر اعت‌ اشتان (علیه السلای شمان انله اعد ات کنر اسایت 
خات ام رالمم له لاسام در رای | عجمتکضمت و انسیت و 
تص نز آعاست: دور معت آت: 


بداق کم فضایل هد کفالات انفه (غلیه الساام) از جد و عصز آفنون آاشت: 
بلکه 
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1- الجامع الصغیر سیوطی, ج 2 ص 262, کنز العمال, ج 1, ص 232 و 
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج 2, ص 539 و... 

2 مائده, ایه 5د. 

- احزاب, آیه 33. 

4 آل عمران, آیه 61. 


ایشان بعد و اصل هر کمالی و فضلی می باشند. و سایر فضایل و کمالاتی 
کف ان سست انم اس هون ان اشت. ار سر حایل ‏ 
کمالا تارب سای کم ماه ها مره انسته باکم اعتفاد ها ان 
افتت رال راما هر اه ات 


بالجمله, اعتقاد ما اين است که ایشان فوق مرتبه مخلوق و دون مرتبه 
ال اند مععضی در خق امه له کردم اند ه قایل هه خدای. سای 
امیرالمومنین (علیه السلام) پا بعضی دیگر از ایشان شده اند؛ و این مجض 
کفر و زندقه است. 

و بعضی دیگر امر خلق و رزق و حیات و ممات را مفوض به ائمه می دانند, 


بعلی ایشان خالق و رازق و حیات دهنده و ممات دهنده اد و اعتقاد به این 
مت کل اس بل ار عض کاس کر ان سرصی نو 


و عجب است از بعض جهال که در عصر مابه هم رسیده اند و می گویند که 
اعتقاد به این واجب است. و این خلاف اجماع مسلمین بلکه بدیهی البطلان 


است. 
مطلب چهارم: در عدل است 


به این معنا که صادر نمی شود از خدا افعال قبیحه از ظلم وطیر هر و آنا خه 
از خدا صادر می شود همه جمیل و حسن است. 


ول فر ایتم ارعفل و قشع واضم استد زیرا که امه فعل فیم ۶ 
ما ی تا ات 
صدور فعل قبیح از واجب الوجود قار علی الاطلاق و واجب است صدور 
البته. 


ص: 59 


مطلب پنجم: در معاد است 


اشاره 


یعنی زنده شدن مردم بعد از مردن. در روز قیامت. از جهت جزای اعمال 


و دلیل بر ثبوت معاد این است که دانستی که خداوند عالم. انسان را عبت 
خلق نکرده, بلکه از جهت تکالیقف عقلیه و شرعیه خلق کرده, و به ازای 
ان تکالیف وعده و وعید به جزا فرموده, و وفا به وعده بالضروره ضرور 
ام هایس ی هس ی ی هار 
دیگر جداباید باشد از برای وفا و جزا. و مراد از معاد. همین زمان و همین 
عالم او )تفت 


و دلیل دنک آیات قرآنیه متکثره و اخبار متواتره صادره از نبی و اتمه 


ان نیست. 


۳ ۱۳ آیات و اخبار, تبوت معاد روحانی و جسمانی است, پس انکار 
معاد جسمانی کفر محض است. 


و هم چنین شبهه ای نیست در سوال قبر و عذاب قبر و صراط و میزان و 
حساب و جنت و نار و ساير چیزهایی که از شریعت مقدسه رسیده است ؛ 
توا انیا ار یقصر و انمه معضومین ( عایمم الفنلام) صاور و ایت ده 


بعضی از انها اصول دین است و بعضی از انها اصول مذهب, به این معنا 
مذهب است؛ و بعضی امامت را نیز از اصول دین گرفته اند؛ و بعضی دیگر 
همه را اصول دین گرفته اند. و تحقیق این مطالب در علم فقه است. و 
معرفت این که 
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این عقاید کدام از اصول دین است با از اصول مذهب لا زم نیست, به این 
معنا که شراط اسلام و ایمان, دانستن این مسئله نیست بلکه مثل سایر 
مسائل فقهیه است که جهل به انها مضر به دین و مذهب نیست. 


(مذهب شیخیه و بطلان آن) 


و بعضی از جهال که در عصر ما به هم رسیده اند مذهب تازه این اختراع 
تن اراس ات کم ال و امس یار ای سس ر 
معرفت نبی و معرفت امام و معرفت شیعه, به این معنی که هم چنان که 
بر خدا لازم است نصب نبی يا امام. هم چنین بر خدا لازم است نصب یکی 
ار تفتعیان اما له الاا مور عصر غیس امام+(علیه الملام نا عطلفا: 
کهعامل علوم امام (علبة السطام) باس وعاهم امام زا نخان برسا نهر و 
ما مها نس ام من 


و این بر دو قسم است: 


یکی آن که حامل علوم امام است و مع ذلک متصرف است در عالم, تیگ 


و قسم اول را نقبا می گویند, و دویم را نجبا می گویند. و گاهی خداوند 
عالم, به حسب حکمت و مصلحت., این رکن رابع را مخفی می فرماید و 
یا ما ای و مصلحت 
مخفی بود, تا در زمان شیخ احمد و سید کاظم, که اینها مر 
بودند و خداوند آنها را ظاهر کرد, و علوم ائمه را ظاهر کرد و به خلق 
رسانید, و بعد از آنها هم کسی دیگر را ظاهر ساخته, و بر جمیع خلق, 
معرفت رکن رابع لازم است هم چنان که معرفت ارکان ثلاثه لازم است. و 
انکار آن: هل ایکاد اما اشتء. هم ضفحت. کفر هد عم فسل ظاعات ۵ دم 
وصول مثوبات اخرویه می گردد, بلکه خلود در نار و 
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این توت خلاضه این دش فا شوه وفساد ان از قطعیات: اسر یل کم خلاف 
اجماع جمیع مسلمین است, بلکه مخالف ضروری دین است ؛ علاوه بر این 
مخالف اخبار متواتره است که دلالت می کند صریحا بر اين که در ایمان, 
توحید و معرفت نبی و معرفت ۱ دیگر لازم 


تم یس لاف یار اش کالم کنو برااین کس ری خالی ان 
اک 7 
یی تقد اد هحون اما عایت عل الم تعالی :فرته. الشریگه یر رخا 
لازم نیست نصب حجتی از شیعیان. 


بل مخبت یه وش و تبری از اعدای ال ند (صلی الله:هیم و له 
و سلم) واجب و از لوازم ایمان است, و اما این که معرفت شیعه لازم 
است و از اصول و ارکان دین است مثل معرفت امام (علیه السلام), پس 
اضلا دلیلی :یز ابت مطلب تست بلکه. ادله. بر خلاف. ان فانمر اشته هم 
0 شد. 


و بر فرض تسلیم اين مطلب, می گوییم: ادعای اين که شیخ و سید کاظم 
رکن رایع و حامل علوم امام و واجب الاطاعه و حجت خدا بودند بر خلق 
واضح الفساد است: زیرا که دیگران از سابق آنها و لاحق از آنها اگر اعلم و 
افقه از آنها نبودند کمتر از آنها نبودند و نیستند قطعا. 

و بالجمله, شبهه ای در بطلان این مذهب و فساد این طربقه نیست. بلی ا! 
چیزی که هست این است که چون تکلیف به احکام شرعیه و به معرفت 
آنها تابت است و ار بدون دلیل:معکن: قست: پس من باب المقدمه 
معرفت دلیل لا زم است. و آن کتاب الله و سنت نبویه و اخبار مائوره از 
ائمه معصوم (علیهم السلام) و قول تقات و علما و روات و محدتین است, 
به تفصیلی که در علم اصول فقه 


ص: 601 


مقرر است.؛ و معرفت دلیل. از اصول و ارکان دین نیست بلکه از اصول 
فقه است. و اخلال , ۳ موجب اخلال به دین نمی شود. 


و ایضا بر مکلفین لازم است معرفت احکام و ادله شر عیه, به طریق وجوب 
عینی يا کفایی, نه اين که بر خدا لازم باشد نصب یکی از شیعیان هم چنان 
که اهل این مذهب می گویند: پس فرق میان آن چه ما و آنها می گوییم 
واضح است. 


(پیدایش باییه) 


و از طرفه حعایات و غرایب امور و عجایب حوادث این است که در این 
سنوات, شخصی از شیراز ظاهر شد و ادعا نمود که من رکن رایع و باب 
علم امام هستم. و خدا قبول نمی کند طاعت و عبادت احدی را مگر به 
معرفت من, و منکر من مخلد در نار است اگر چه به قدر عمر نوح (علیه 
السلام) خدا را عبادت کرده باشد ما بین رکن و مقام, و مذکور شد که 
گفته بود که نطفه منعقد نمی شود مگر , به اذن من, و کعبه محترم شد از 
جهت این که به من ایمان اورد. ورات رت که در لور سنا بر خطرت 
فص تدای که اس وان اه اس وشن 


و مقترن نمود این دعاوی را به ادعای معجز ه؛ و (آن) نوشته جاتی چند بود 
مشتمل بر لحن و غلطهای بسیار, و مخالف قانون عربیت , و مهمل من 
اه ام ان ها اه 
استدلال می کردند بر حقیت او به این نوشته جات ملحونه مهمله, و 
ندانستند این جماعت حمقا که معجزه خارق عادتی است که مستند به 
اسباب ظاهره و خفیه نباشد, پلکه به اراده الله و مشیه الله و فعل الله 
است. و امثال اين اقلاط, قعل الله نیست و از خدا صادر نمی شود. و اگر 
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بر ایشان می کرد گاهی جواب می گفتند که در قرآن نیز امثال اين امور 
هلست؛ اک( 


و علاوه بر اینها, احکامی چند در دین اختراع نمودند, مثل حلیت ترک نماز و 
روزه. و جواز وطی عام و این که یک زن می تواند که هفت مرد یا متجاوز 
اخان شمان بلکه یر شد کی گرآردرا متوراندگه باکت از کی اه 
وه مس کشت ترس ماه ای اه یا تا ار 


و علاوه بر ایتما ان شخص مکرر وعده کرده بود که فلان وقت خروح 
خواهم کرد و شرق و غرب عالم را مسخر خواهم نمود. و هر وقت که 

می کرد می گفتند که بدا شده است. و به سبب این وعده ها جمع 
کشت ار ات سا من تسش و اه امل مان رال قط و 
کردند و بعضی کتب علمیه را فروختند و شمشیر خریدند از جهت خروج و 
اد فی یلاله این مت کفیی ان مسا ار راد متسه 
عطتصی تشر با کردحهها آن کم‌نه ترکت ,لا مشتطان عصر کشعم دید و 
منقرض شدند. و نماند از آنها مگر معدود قلیلی مخفی در گوشه و کنارها: 


فقطع دا القفم آلذین طلم والجمه له رت العالمین ره صلی الله علن 
محمد قآ این الطاهری ان هه الکو 
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ص: 


604 


مقصد ثانی: علم اخلاق 
اشاره 
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ص: 


06 


در علم اخلاق است 
مقدمه اولی 


بدان که اهم امور بعد از معرفت اصول دین. علم اخلاق است که عبارت 
است از تحصیل صفات حمیده و اخلاق پسندیده, و استخلاص از صفات 
مهلکه ردیه و اخلاق ذمیمه, مانند ریا و عجب و تکبر و حقد و حسد؛ زیرا که 
اخلاق حسنه موجب نجات و وصول به سعادت ابدیه است. و اخلاق رذیله 
موجب هلاک و وصول به شقاوت سرمدیه است. پس تحلی به اولی و 
ی ال اد اف ای اس م و ی سر ات 
حقیقیه و سعادات ابدیه از محالات است. پس بر هر عاقل مکلفی واجب 
است اکتساب فضایل اخلاق و اجتناب از رذایل آنها. و چون اين موقوف 
منجیه, و متکفل این امر علم اخلاق است: لهذا بر هر مکلفی واجب است 
معرفت علم اخلاق به وجوب عینی, چنان که حضرت رسول (صلی الله 
علیه و اله و سلم) فرمودند: 
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طلب العلم فریضه علی کل مسلم(1) . 


و اخلاق حسنه نزد حق تعالی بهتر است از اعمال حسنه, و خلق های بد 
بدتر است از اعمال سیئه. و اندک عبادتی از صاحب خلق نیک نزد حق 
تعالی پسندیده تر است از عبادت بسیار از صاحبان خلق بد. 


چنان چه از حضرت رسول رصلی الله علیه و آله و سلم) مروی است که: 
در روز قیامت در میزان عمل, چیزی بهتر از حسن خلق نیست(2) . 


و در حدیث دیگر فرمود که: بیشتر خیری. که. آفتتامن به. سیب آن.داخل 
بهشت می شوند: : پرهی زگاری از محرمات الهی, و خلق نیکو است(3) . 


و در حدیث دیگر از آن جناب مروی است که: توبه صاحب خلق بد مقبول 
نمی شود زیرا که اگر از یک. کناه توبه می. کند ؛ بخ کافی از ان ندنر. 
گرفتاری می شود(4) . 


و ایضا مروی است ا آن جناب که فرمود: مومن همواره و نرم و با 
سماحت و صاحب خلق نیکو است. و کافر درشت و غلیظ و بد خلق و 
متجبر است(د) . 


و در روایت دیگر فرمود: که جبرئیل از ز جانب پروردگار عالمیان نزد من آمد 
و گفت: يا محمد, بر تو باد به حسن خلق, و خیر دنیا و آخرت با حسن خلق 
است() . 


و گفت: شبیه ترین شما به من کسی است که خلقش نیکوتر باشد و با 
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اهلش بهتر سلوک نماید(1) . 


و از حضرت امیر (علیه السلام) مروی است که فرمود که: شما نمی توانید 
که همه مردم را به مال خود فراگیرید؛ پس همه را فرا گیرید به خوش 
رویی و نیکو ملاقات نمودن(2) . 


و در حدیث دیگر نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که: خلق خود 
را نیکو کن تا خدا حسابت را نیکو کند(3) . 


ما اه مه ار مالسا یی است که ارعهان کی ۲ 
ایمانش کامل تر است خلقش نیکوتر است(۵) . 


و از حضرت صادق مروی است که: هیچ عملی نزد حق تعالی محبوب تر 
نیست از آن که مردم را فراگیرد به خلق نیکوی خود (5) . 


و تحت تیک فر صون کف خلق. تیکم ادضی را مت رفاند نم رکه کین 
که روزها روزه بدارد و شب ها به عبادت خدا ایستد(6) . 


يخ را می گدازد(/) . 


و فرمود که: نیکی کردن به خلق, و به خلق نیک با مردم معاشرت نمودن 
خانه ها را معمور و ابادان می کند, و عمرها را دراز می کند(8) . 


و در روایت دیگر فرمود که: حق تعالی بنده را , به (سبب) حسن خلق, 
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و ایضا از ان حضرت منقول است که: چون با مردم خلطه نمایی اگر توانی 
چنین کن که با هر که مخالطه کنی دست تو بر بالای دست او باشد, و 
احسان تو به او زیادتر باشد از احسان او به تو؛ 0[ 
که بنده در عبادت تقصیری دارد و خلق نیکویی دارد, خدا او را به آن خلق 
نیکو به مرتبه و درجه جماعتی می رساند که روزها روزه می دارند و شب 
ها عبادت می کنند(2) . 


و عمل را چنان چه سرکه عسل را ضایع می کند(3) . 


و فرمود که: کس که خلقش بد است خود را پیوسته در عذاب دارد(4) . 


و در روایت دیگر فرمود که: حق تعالی دین اسلام را برای شما شیعیان 
پسندیده است؛ پس نیکو مصاحبت نمایید با ان به سخاوت و حسن خلق(5) 


و در حدبت دنک از ان حضرت پر سید ند که: چه چیز است اندازه خلق 


نیکو؟ 


فرمود: آن است که پهلوی خود را تم کنی.ه کی از بهلوین, تو از از نییند؛ 
و سخنت را ملایم و نیکو کنی؛ و چون به برادران مومن خود برسی به 
خوش رویی و خوش حالی با ایشان ملاقات نمایی(0) . 


و در روایت دیگر فرمودند که: چون خبر فوت سعد بن معاذ انصارا را به 
حضرت رسول (صلی الله علیه و اله و سلم) رسانیدند حضرت با اصحابش 
به جنازه او حاضر شدند., 
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و در هنگام غسل ایستادند نزد او تا از غسل فارغ شدند, و چون جنازه اش 
را برداشتند حضرت بی کفش و ردا به طریق اصحاب مصیبت از پبی جنازه 
او روان شدند» و گاهی جانب راست تابوت را می گر فتند اه جانب 
چب راء, و چون به نزد قبرش گذاشتند حضرت داخل قبرش شدند 90 
دست مبارک خود او را در لحد گذاشتند و خشت را بر او چیدند و به گل, 
رخنه های خشت را مسدود کردند, و چون بیرون 291 و خاک بر قبرش 
ریختند فرمودند که: می دانم که بدن سعد خواهد پوسید اما حق تعالی 
دوست می دارد که بنده که کاری بکند. محکم بکند. 


و در هنگامی که حضرت قبر او را همواره می کردند مادر سعد گفت: ای 
سعد, گوارا باشد بهشت تو را. 


حضرت فرمود: ای مادر سعد. خاموش باش و جزم مکن بر پروردگار خود. 
به درستی که به سعد در قبر فشاری رسید. 


و چون حضرت برگشتند صحابه پرسیدند که: پا رسول الله در جنازه سعد 
کاری کردی که در جنازه هیچ کس ندیدم که چنین کنی؛: در جنازه اش بی 
کفش و ردا رفتی. 


فرمود که ملایکه را دیدم که در جنازه او صاحب تعزیه اند و بی ردا و کفهش 
امدند, من نیز تاسی به ملایکه کردم. 


گفتند که: گاهی جانب راست جنازه را می گرفتی و گاهی جانب چپ را. 


فرمود که: دستم به دست جبرئیل بود, هر جا که او می گرفت من می 
گرفتم. 

گفتند که: خود در غسلش حاضر شدی و بر جنازه اش نما کردی و به 
دست. خود در لجدشن گذاشتی و.بعد از آن فرمودی که به آن فشار قفبز 


رلسید. 
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موه مات ان ای سر مد آو شید کمسا اف سانش که ای من 
کردل(1) . 


و فرمود که: دو خصلت است که در مسلمانی جمع نمی شود بخیل بودن و 
کج خلق بودن(2) . 


بدان که انسان مرکب است از روح و بدن, و از برای هر یک از اینها 
است. و منافیات و الام و مهلکات بدن, امراض جسمانی است. و ملایمات 
ان صحت و لذات جسمانی است. و متکفل از برای بیان تفاصیل این 
امراض و معالجات انها علم طب است. 


و منافیات و آلام روحج»؛ اخلاق رذیله است که موجب شقاوت و هلاکت ابدبه 
او می شود. و ملایمات و منجیلات ان اخلاق حسنه است که موجب نجات 
و سعادت ابدیه آن است و می رسانند او را به مجاورت اهل الله و مقربین 
درگان اخدسته مشک اه اسان اش ردایل لام آها غلم اخلاق است. 


و شکی نیست که روح که یکی از دو جزء انسان است از سنخ مجردات 
است و باقی است بعد از مفارقت از بدن, چنان چه در محل خود بیان 
شده است, و بدن که جزء دیگر است از جمله مادیات است و فانی است 
بعد از مفارقت از روح. پس هرگاه نفس متصف شد به صفات حسنه, 
هميشه در بهجت و سعادت خواهد بود, و اگر متصف شد به صفات رذیله 
همیشه در 
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و تعجب بسیار از غالب اشخاصی است که مبالفه می کنند در حفظ صحت 
و رفع امراض جسمانیه فانیه زایله, و جد و جهد نمی کنند در تحصیل صحت 
و رفع امراض روحانیه باقیه, و اطاعت می کنند قول طبیب مجوسی را در 
استعمال دواهای کریهه و در مزاوله اعمال قبیحه از بهجت صحت زایله, و 
اافت ی ند اهر یه ای تا در عصل.صعت و رتم ادا 
روحانیه, با ادعای ایمان و اعتقاد به خدا و رسول و واب و عقاب و جنت و 
نار. و این محض جهل و نادانی است. و عین خسران و زیان کاری است. و 
ی حا یه سا سم اس | 

مقدمه ثالثه 


اشاره 
بدان که نفس اگر چه چه مجرد است فی حد ذاتها لکن در فعل و عمل 
محتاح است به جسم و ماده, زیرا که حقیقت نفس ان است که جوهری 


است ملکوتی که محتاجح است به جسم در اعمال. پس حقیقت و ذات 
انسان همان نفس و روح است., و بدن و اعضا الت عمل او هستند. 


و از برای نفس,؛ اسامی مختلفه است به اعتبارات مختلفه, پس به اعتباری 
او را روح می گویند. و به اعتباری دیگر او را عقل می نامند. و به حیثیتی 
همان جوهر ملکوتی باشد. 

و از برای او چهار قوه است: 

قوه عقلیه و قوه غضبیه و قوه شهویه و قوه و همیه. 


و شان قوه اولی ادراک حقایق امور و تمیز مابین خیرات و شرور؛ و امر به 
ال اه ی 
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و شان قوه ثانیه صدور افعال سباع است از غضب و بفضا و ظلم و اذیت و 
تعدی نمودن. 


و شان قوه ثالثه صدور افعال بهایم است از عبودیت فرج و شکم و حرص 
بر جماع و اکل و نحو انها. 


و شان قوه رابعه استنباط وجود مکر و حیله و توصل بر اغراض است به 


و قوه عقلیه از صفات ملایکه است, و قوه غضبیه از صفات سبع و درندگان 
است, و قوه سهویه از صفات بهایم است., و قوه واهمه از صفات شیاطین 
است, و در ملک؛ قوای دیکراغیر. از قوه اولی خلق نشده است و در سباع 
و بهایم قوه اولی خلق نشده است. 


لهذا انسان هرگاه قوه عاقله در او غالب شد, شبیه به ملایکه خواهد شد 


بلکه ارجح از آنها خواهد گردید, و اگر قوه غضبیه پا شهویه غالب شد ملحق 
به نیام و بهايم خواهد بود: و اگر قوه واهمه غالب شد ملحق به شیاطین 
خواهد شد. و نعم ما قیل: 


کر کنذیل آن نودب اسان ۳۳۲ کر کت فیل. این,شود بش اه این 


پس کسی که عاقل باشد و با خود دشمنی و عداوت نداشته باشد باید 
ی ‏ ی صت ی وی ی سس و نج 
افضلیت از انها انسب است از براي او یا اختیار مرتبه حیوانات و بهایم و 
سباع و ابالسه را بلکه بدتر بودن از انها را؟ 


و منشاأ و مبدا جمیع صفات حسنه و اوصاف رذیله همین قوا است ؛ زیرا که 
اتا ان سس سای فا ار مها ال ان یل رح 


ص: 74 


شوه باشد ان فعل ام فسای ما ههور ی الا از وایل خوا هد مد 


و بعباره اخری: اگر سایر قوا مطبع و منقاد قوه عاقله باشند افعال صادره 


فضیلت خواهد بود, و اگر قوه عاقله مقهور و مغلوب سایر قوی باشد 
افعال صادره رذیله بود. 


(اجناس و انواع فضایل) 
و اجناس و انواع فضایل چهار است: 


اول:حکمت است, و آن معرفت حقبقت اشیا است. علی ما هی علی: و ان 
بر دو قسم است: حکمت نظریه و حکمت عملیه, ترا که وجود اشا اگربد 
قدرت و اختیار ما نباشد پس علم متعلق هب 
گویند: وف معا اه ساره ای به انها ر 


دویم: عفت است. و آن ایضا انقیاد قوه شهوبه است, قوه عاقله را در هر 
چیزی که امر و نهی است او را. 


سیم : شجاعت است., و آن انقیاد قوه غضبيیه است عاقله را. 


چهارم: عدالت است, و آن ضبط نمودن قوه غضب و شهوت است در زیر 
اشاره عقل و شر . 


پس عقل به منزله ناصح, و قوه آن که قدرت است به منزله وزیری که 
انفاذ و امضا کند امر آن راء و در غضب و شهوت نفوذ امر آن امر می شود 
که شا رن هو وی ما توس وود و هر وقتی که اشاره به باز 
داشتن می نمایند باز می ماند. و شهوت مانند اسبی اسب که سوار ان می 
شوند در صید. که گاهی مطیع و منقاد می شود و گاهی نه. 
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پس هر که در این صفات ثابت بشود به اعتدال. آن را متصف به حسن 
خلق می نامند مطلقا؛ و هر کس بعضی درون بعضی در آن ثابت باشد آن 
را متصف به حسن خلق به نسبت به آن صفت نامند, مثل آن که می گویند: 
حسن خلق در شجاعت دارد, يا در کرم و مانند آن. 


[ به این فضایل و اخلاق حسنه خداوند اشاره فرموده در وصف مومنین در 
ایه شریفه: 


«انما المومنون الذین ءامنوا بالله و رسوله ثم لم پرتابوا و جهدوا بامولهم و 
انفسهم فی سبیل الله اولتّک هم الصدقون»(1) . 


رایس سای سای نی یه ها امس اه انهای مرن 
و سپس شک نکرده اند و با مال ها و جان های خویش در راه خدا جهاد 
ان نان مات سا 


و ایمان خدا و رسول بدون شک و ریب. عبارت از قوه یقین است که ثمره 
عقل است؛ و مجاهده به مال عبارت از سخا است که بر می گردد به ضبط 
قوه شهوت؛ و مجاهده به نفس عبارت از شجاعت است که بر می گردد به 
اتسعمال قوم غضب بر وق ععل که خالت. اعندال باشد. 


و در آیه دیگر مدع فر مودند حمعی را که «اشداء علی الکفار رحماء 
بینهم»(2) . (بر کافران. سرسخت و در میان خود مهربان اند) و اشاره به 
است, و کمال و فضیلت در استعمال هر یک است در موضع خود. 


شعاد آن که داستی. کب اختانی بو هام فصایل خبار است نان که 
اخافن هم تام ودایل هت است رها که ردان اصواه فصایل آتو‌هان 
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1- حجرات, آیه 15. 
2- فتح, آیه 29. 


برای هر فضیلتی و صفت کمالیه ای دو ضد است, پس اجناس رذایل هشت 
چیز خواهد بود. 


بان اب فطل ان ات کف اصعان ان واه او فا هر کامر یه 
طریق اعتدال باشد او را فضیلت می گویند. و هرگاه از اعتدال خارج شد 
او را رذیله می نامند؛ و چون خروج از اعتدال گاهی به طرف افراط است 
و گاهی به طرف تفریط, پس از برای هر نوع فضیلتی دو نوع رذیله ضد 
خواهد بود. 


و چون حکمت. طریق اعتدال قوه عاقله بود پس خروج از آن اعتدال به 
طرف افراط و تفریط, رذیله و ضد حکمت خواهد بود؛ و اول را جریزه, و 
ثانی را بله و بلادت می گویند. 


و جربزه. استعمال قوه نظریه است در امور دقیقه غیر مطابقه با واقع, و 
بلاهت و بلادت. ترک استعمال قوه نظریه است در چیزی که باید در او 
استعمال شود. و قدر جامع مابین هر دو جهل است. 


قرو و یه که به ارایست کته ات ورد اور انس ان نج عون انست 9 
دیگری جبن :؛ و اول در طرف افراط است. و آن اقدام نمودنر است در 
٩‏ ۵ ذهیم دار فت. تفر بط ازست.. و ارت عیا رت 
است از ترک اقدام در چیزی که باید اقدام نماید. 


خمود می نامند. 


و اول در طرف افراط است. هن انقهای ه فره تفن نز لدات مانب 
و کت ات نا و عقلا, و دویم در طرف تفریط 
است., و آن ترک ۳ است در طلب 1 قدری که مایحتاج بدن از 
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ان تست کمیه دام توالت اتکی صام انس و ری اضرا و 
دیگری انظلام و قبول ظلم است در طرف تفریط. 


اینها بود اجناس و انواع رذایل, , و جمیع, اخلاق ذمیمه و افعال سینه و صفات 
رذیله از اینها خارج نخواهد بود. نسأل الله الخلاص منها, بمحمد و آله 
الاطهار. 


مقدمه رابعه 


بدان که خلق, آن حالتی است که صادر می شود افعال از او به سهولت و 
اساتی: بدون احتیاج به فکری, تاملی. پس آن افعال اگر صفات حمیده و 
افعال پسندیده است آن خلق را خلق حسن می گویند, و اگر صفات رذیله 
باشد آن خلق را خلق سیثه و بد می نامند. و اقوا این است که غالب اخلاق 
که خلق سی ‏ را تغییر داد به خلق حسن و بالعکس, زیرا که اگر اخلاق 
قابل تغییر و تبدیل نبود ثمری نداشت مواعظه قرانیه و نصایح نبوبه و 
نمود و حال آن که تغییر دادن اخلاق بهایم و سایر حیوانات امری است 
ممکن و واقع و محسوس, مثل آن که می بینیم حیوانات وحشی, اهلی 
وانسی می شوند, و سگ صیدی, معلم می شود, و بعض طیور حرف می 
زنند, و مجموع اینها تغییر اخلاق است. پس چه گونه ممکن نیست در حق 
انسان که اشرف موجودات است و غرض از خلقت او تحصیل کمالات و 
فرص اه ی ال 
وجود و ذکا و حسن تعقل ممکن نیست. و آن متعلق تکلیف نیست, علاوه 
بر ان که نادر است., و در غالب ممکن است., چنان که دانستی. 
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تلی | تشنیعه آق. دز غشیر و ضفویت آن: تیست زیرا که. موقوی. امس بر 
مجاهده تامه و ریاضات شاقه, لکن مایوس از رحمت خدا نباید بود, پیس 
باید از خواب غفلت بیدار شد و دامن همت به کمر زد و در صدد تغییر 
اخلاق و تحصیل سعادات بر امد. قبل از ان که اجل در رسد و زمان 
فرصت و مهلت , به آخر رسد, و چاره ای به جز خسرت و ندامت نباشد. 
اشاره 

بدان که در علم اخلاق بحث و گفت و گوی می شود از دو چیز: یکی از 
چیزی که بر می گردد به حفظ فضایل اک 
می_گردد به دفع رذایل و سیئات, چنان چه در علم طب نیز بحث می شود 
تارتاً از چیزهایی که بر می گردد به حفظ صحت, ۵ اضر ی شود از 
چیزهایی که بر می گردد به دفع مرض. پس علم اخلاق شبیه به علم طب 


است و انقسام به این دو قسم, و از این جهت است که علم اخلاق را طب 
ایس ان معا ها ای را ستکممات یی وت 


طبیب الابدان الی طبیب النفوس(1) . پس هم چنان که از برای هر یک از 
بزای هد یی از حفطظ فصایل وا اله رذایل معا جات ععینه ای انینت. 

(طریق حفظ فضایل) 

اما حفظ فضایا یفن از بدا اه طری فده ای استته: از حماه انا 
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1- جامع السعادات, 0 ۷۱ ضص‌ 1101 


اختبا مصاخبت ابا وهآ شرت با ضاان اقضایل شلقیهه و انشماع کیفیت 
سلوی آمااستا خالق سل و ساب ار محاشا عم اسرار ی ضاحان 
اخان نارای سا فص مایا نبا مان حه ار آما ضادر 
شده از مزخرفات؛ زیرا که از برای مجالست و معاشرت مدخلیتی است 
عظیم. 


و از جمله آنها استعمال قوا است در اوصاف شریفه و مواظبت بر افعالی 
اتست کف انها آبان. فخایلن مه لاه است: تلا یه کمن وود 
خافظ خلکه باشد بای مایت تفای بر افاو ال درل هون 
وادارد نفس را بر او در وقتی که فهمید میل او را به امساک. و هم چنین 
است حال سایر صفات, و این به منزله ریاضت جسمانیه است در حفظ 


و از جمله انها است تقدم تامل و تروی و تفکر در آن چه می خواهد بکند, 
که مبادا صادر شود از او غفلتا خلاف مقتضای فضیلتی که می خواهد که 
حفظ او را نماید ور اکن احیانا صادر شود از او خلاف متقضای فضیلت. باید 
تادیب و تعبیر و توبیخ نماید نفس خود را. و عقوبت نماید او را به ارتکاب 
خلاف آن چه میل نموده و از او صادر شده. مثلا (اگر) اکل طعام غیر 
مناسبی کرده, تادیب کند او را به صوم, و اگر غضب بی جایی کرده در 
مقامی, باید واقع سازد خود را در مثل ان 3 


۵ از خفله آنها این اتتت که اضرا تماید آن خیر‌هایی کعابه»هحان در امی 
آوزد شهوت و عضب راء, از دیدن و شنیدن و خوردن و امثال آنها: زیرا که 
به اهیجان .در : آوزدن کلب عقور یا اشتب: جموش اسعت که.نعد لابق:شود: به 


تنر ملاع در اشا سا اما 
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و از جمله آنها است که فحص و بحت زیاد کند در طلب عیوب خفیه خود. و 
وقتی که برخورد به عیبی. سعی زیاد نماید در ازاله ان؛ و چون که هر 
نفسی عاشق و مایل به صفات و افعال خود است پس بسیار می شود که 
بعض عیوب بر او مخفی می شود و امر بر او مشتبه می گردد؛ لهذا لازم 
است بر هر کسی که طالب صحت و حافظ ان بوده باشد که این اختیار 
نماید از برای خود بعض اصدقا و دوستان را از جهت این که متفحص شود 
از عیوب او و اخبار نماید او را به چیزی که مطلع بر او شده از عیوب. و از 
این جهت است که گفته اند که دشمن در این مقام انفع است از دوست؛ 
اظهار ان, بلکه بسا هست که تجاوز می کند که به بهتان می رسد. 


و از چیزهایی که نافع است این است که احوال و صور ناس را مرات از 
برای عیوب خود نماید. و تفقد عیوب انها را نماید و وقتی که برخورد بر 
عیبی از انها و فهمید قبح ان را و این که همین عمل از او هم اگر صادر 
شود قبیح است. پس باید جد وجهد نماید در ازاله ان. 


و سزاوار این است که محاسبه نفس خود نماید در آخر هر روز و هر شب 
تامل و تفحص نماید از اموری که از او صادر شده, 1 پس اگر چیزی از قبایح 


صادر نشده شکر الهی به جا آورد بر 1[ و اگر چیزی از 
انها صادر شده عتاب نماید خود را و توبه کند و سعی کند در این که صادر 


نشود بعد از این از او مثل این عمل؛ والله الموفق للسداد. 
(طریق رفع رذایل) 


و اما رفع رذایل و طریق معالجه آنها پس دو نوع است: علمی و عملی؛ و 
هر یک از انها يا به نجو عموم است که در همه امراض قلبیه جاری است 
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و اختصاصی به بعضی دون بعض ندارد, و يا به نحو خصوص است که 
مخثاص است به رذیله خاصه, نظیر طب جسمانی؛ زیرا| که در طب 
شود, و دیگری جزیی که مخثتص است به مرضی دون مرضی. 0 
طب جسمانی متعرض می شوند هر یک از امراض را بعد اسباب 

ای ی سس ی ی ی وک | 
مناسب در طب روحانی نیز است که اولا بیان می شود حقیقت هر صفت 
رذیله, و بعد بیان شود اسباب و علامات هر یک, بعد بیان علاج شود. 


اما معالجات خاصه ایرانی امراض و رذایل خاصه بیان خواهد شد در نزد 
تعرض هر یک از انها؛ ان اشاء الله تعالی. و اما علاج کلی علمی انها پس 
ان است که ملاحظه نماید ایات و اخبار وارده در مذمت سوء خلق و مدح 
حسن خلق (را)؛ و اشاره شد به جمله ای از انها در مقدمه اولی؛ و تدبر و 
تامل و تفکر نماید که اخلاق سیثه موجب هلاکت و شقاوت و دخول در نار 
سعادت ابدیه و خول در جنت و قرب به درگاه احدیث و دخول در فرقه 
قدسیان و خروج از زمره ابالسه و بهایم و سباع و حیوانات. و وصول به 
مراتب عالیه و درک فیوضات الهیه است. چنان چه هر یک از انها بعد از 
تامل واضح و هویدا است. 


ار فاص فا سم ارت 
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1- مصباح المتهجد, ص‌ 39 


زیرا که بعض امراض جسمیه موجب اخلاق سیئه می شود مثل: فساد 
اعتقاد و جبن و تهور و سوء ظن و کح خلقی و امثال انها به سبب شدت 


پس اگر سبب اخلاق ردیله با است وت آنها رجوع به 
ما ی ۲ ار او ور 
معالحه کلبه طب خسهاتی. این است که اولا معالجه من کنه: هر مزصی را 
فد این که ضند آن .مر :اشت: مت این کة,مغالجه.می نماد مرض ربازد 
را به غذایی حار, و اگر نفع نکرد معالجه می کنند و دواء و اگر ثمری 
11 و اگر ان هم اثر نکرد به قطع عضو 
معالجه‌سی کشیه ار احر فلا ازست:. 


و قانون کلی در معالجه در این جا نیز به همین نحو است. پس بعد از تحقق 
صفت رذیله, باید اولا مبادرت نماید به تحصیل فضیلتی که ضد ان رذیله 
اتشت:ه مواظت تهاید به افعالی که از اتار آن است,و این به.متر له غذاین 
است که ضد مرض باشد. مثلا هم چنان که حصول حرارت در بدن دفع می 
کند برودت حادثه در بدن را, هم چنین هر فضیلتی که حادث می شود زایل 
می کند رذیله ای را که ضد او است. 


و اگر نفع نبخشید پس توبیخ و تعبیر کند نفس را بر این رذیله, و عتاب و 
| ها ار ای 
ها که دمن در عفر مت وت مت بر امد و عن قریب معذب 


و کر این هم تاثیر نکرد پس مرتکب شود آثار رذیله ای را که ضد این 
رذیله است. مثلا هرگاه صاحب جبن باشد علم متهورین را بکند و خود را 
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دساف وا یا ان که ی ی نان خی انم خآ 


و اگر این هم ثمر نکرد از جهت قوه استحکام مرض, پس باید عذاب کند 
۳7 به انواع تکالیف شاقه و ریاضات متعبه که موجب ضعف قوه ای 
ات که باکت سر آنن رذیله است. و این به منزله قطع عضو است و آن 
آخر علاج است. 


مقدمه سادسه 


اک هر ر هر کی ات تال 
و صفات کمالیه یا واجب است در شریعت مطهره. که بر ترک او عذاب و 
عقاب است, مثل, ورع و تقوا؛ و یا مستحب است و بر ترک او عقابی 
نیست., مثل زهد در دنیا. 


و هم چنین اخلاق رذیله و صفات ذمیمه نیز يا مکروه است در نزد شرع و 
یر ای ات فش ار اب ان ار ها ی و 
که حرام اشت جر شرع و حایز نت فعل ان ویر ارتکاب ان استعفای 
عذاب است, مثل اذیت و ظلم و کذب و نحو آن. 


و این قسم هم یا کبیره است که موجب فسق می شود و یا آن که صغیریه 
است که موجب فسق نمی شود مگر به اصرار, و ان شاء الله تعالی اشاره 
به-هر ییاز انها کر ترددکر آنها خوآهد.شتد. 


و بعد از آن که این مقدمات را دانستی شروع می کنیم به ذکر رذایل و 
صفات ذمیمه, و اضداد آنها از صفات حسنه و فضایل, و اسباب عتر وض آنقا: 
6 کیت اه ار اه اسان شم ان اه 
تعالی. 
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فصل اول: در صفات ذمیمه و اخلاق رذیله ای است که از آفات لسان است 
اشاره 


بدان که زبان از جمله نعمت های عظیمه و منت های جسیمه جناب اقدس 
اس سا سا ات اه و 
زبان, و هم چنین ذکر و دعا و ثنا و شکر و اظهار رضا و افاده و تعلیم و 
بسیاری از منافع دنیویه و اخرویه. 


و آفات آن نیز بسیار است. نباید از آفات آن غافل شد؛ زیرا که زبان 
جرمش صغیر است و جرمش کبیر است. و معلوم نمی شود ایمان و کفر 
مگر به شهادت لسان, و زبان دخل و تصرف می نماید و در هر موجودی و 
معدومی و خالقی و مخلوقی و معلومی و مظنونی و موهومی, و می تواند 
هر چیزی را اثبات و نفی نماید به حق يا به باطل, و این خاصیت یافت نمی 
شود در سایر اعضا و جوارح؛ زیرا که چشم به غیر از اجسام. چیز دیگر را 
دخل و تصرف نمی تواند نمود, و بر زبان همه چیز اسان است و میدان ان 
وس ات وی اه مات صاطا ان سا هه مها رای 
صادر می شود که موجب کفر است.؛ و باعث بر عذاب ابدی و عقاب 
سرمدی است. و به این جهت از شارع مقدس تحریص بسیار و تاکید بی 
شمار بر احتیاط از زبان وارد شده است. که گاه است که بر آن. مفاسد 
دنیا و عقبی مترتب می شود و گاه است در مجلسی حرف شری بگوید که 
باعث بر قتل چندین هزار نفس محترمه شود یا ان که فتوای نا حقی بدهد 
که باعث استحلال فروج محترمه و قتل نفوس محترمه و اکل اموال به 
باطل شود. و هم چنین ممکن است که کلمه خیری بگوید که باعث خلاصی 
چندین هزار کس از کشتن شود. و چون مفاسد سخن گفتن بسیار است 
لهذا در شرع شریف تحریص و تاکید بر خاموشی وارد شده است. 
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چنان چه حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که: حضرت لقمان به فرزند 
ارج مند خود وصیت فرمود که: ای فرزند ار گمان کنی که سخن گفتن از 
نقره است پس بدان که ساکت بودن از طلا است(1) . 


و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که: نجات مرد 
مسلمان در نگاه داشتن زبان خود است(2) . 


و از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) مروی است که به ابی ذر می 
کفت که اق.طلب کنندم‌عامم ای بان .هم کلید خیر استت ۰ هم. کلند ر. 
است. پس بر زبان خود مهر بزن چنان چه بر طلا و نقره مهر می زنی(3) . 


و حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند که: حضرت عیسی می فرمودند 
که: ان جماعتی که بسیار سخن می گویند دل های ایشان قساوت دارد و 


نمی دانند(4) . 


و.حضظرنت سنجاد فرمودند که زبان فرزند آدم. هر صبح و شام مشزراف. .من 
شود بر سایر اعضا و جوارج و می پرسد که در چه حال صبح کرده اید؟ 


واگذاری و به بلایی مبتلا نگردانی. و او را به خدا قسم می دهند و مبالغه 
می کنند که ما را به بلایی مبتلا مکن. و می گویند که ما به سبب تو مثاب و 


و مروی است که شخصی خدمت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و 
سلم) امد و عرض کرد: یا رسول الله, مرا وصیتی بفرما, حضرت فرمودند 
که: زبان خود را حفظ کن. باز عرض کرد که: يا رسول الله, مرا وصیتی 
بفرما, باز فرمودند که: زبان 
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1- کافی, ج 2 ص 114, ح 1. 
2- همان, ح 9. 

3- همان, ح 10. 

4 همان, ح 11. 

5- همان. ص 115, ح 13. 


خود را نگاه دار. 


باز عرض کرد که: يا رسول الله, مرا وصیتی بفرما, باز فرمودند که: زبان 


و ایضا فر‌فودند. که محر هردهان را تر روهای ود ور انش می افکشد به 
غیر از دور کرده های زبان ایشان(1) . 


و در حدیث دیگر فرمود که: کسی که کلام خود را از عمل خود حساب نکند 


حضرت ضاری (عایه السام ار عدمومسل نله رصلی الله له و زد 


و سلم) روایت فرموده اند که: جناب اقدس الهی زبان را در جهنم عذابی 
کند که هیچ عضوی را ان چنان عذابی نکند. 


پس زبان خواهد گفت که: خداونداء چرا مرا زیادتر از سایر اعضا عذاب 
کردی؟ خطاب رسد که یک کلمه از تو صادر شده است و به مشرق و به 
مغرب عالم رسیده و خون های حرام به سبب آن ریخته شده و مال های 
بسیار به سبب ان به حرام غارت شده, به عزت و جلال خودم سوکند که تو 
را عذابی بکنم که هیچ یک از جوارح را ان عذاب نکرده باشم(3) . 


و حضرت امیر (علیه السلام) فرمودند که: هیچ چیز سزاوارتر نیست به 
بسیار حبس کردن از زبان(4) . 


و فرمودند: خوشا به حال کسی که زیادتی های مال خود را در راه خدا 
انفاق کند, و زیادتی سخذش را نگاه دارد(د) . 
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1- همان, ح 14. 

2 همان, ح 15. 

3- همان, ح 16. 

4 الخصال. ص 14. 

5- تحف العقول. ص 30. 


و ایضا فرمودند که: جمیع خوبی ها در سه چیز جمع شده: در نظر کردن» و 
ساکت بودن. و سخن گفتن؛ پس خوشا با ی ها 
عبرت باشد, و خاموشی کر ور اهر باشد که به کار او آیده.و 
سخن او همه اد خدا باشد, و بر گناهان خود بگرید. و مردم 7 
باشند(1) . 


ق مر صادق (علیه السلام) فرمودند که: خواب, راحت بدن است و 
سخن گفتن راحت روح است و خاموشی راحت عقل است(2) . 


از جمله وصایای حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به اپی ذر 
ات ی ار | حق تعالی در نزد زبان هر گوینده است - یعنی بر 
گفتار هر کس مطلع است - پس باید که آدمی از خدا بترسد و بداند که چه 
می گوید که مبادا چیزی بگوید که موجب غضب الهی باشد. 


نک سر دصر و نی او زا ارستن 


ای اباذر ! هیچ چیز سزاوارتر نیست به بسیار محبوس داشتن و زندان کردن 
از زبان(3) . 


خاموشی بهتر از ان سخنی است که باعث ضرر دنیوی پا اخروی بشود, پا 
لها سی «صو یه ال ا سای ها اه اه ده 


ص: 99 
[- المحاسن, 0 1 ض‌ 5. 


۱ 
اسالن وه طه سیدص دوگ 


حضرت فرمودند که: هر یک را آفت ها است. , پس اگر هر دو از آفت سالم 
باشند سخن گفتن بهتر از خاموشی است؛ ۳ که خداوند عالمیان 
پیغمبران و اوصیای ایشان را به خاموشی نفرستاده بلکه به سخن امر 
فرموده. و مستحق بهشت نمی توان شد به خاموشی, و مستوجب محبت 
نمی توان شد به سکوت.؛ و از اتش جهنم خلاصی نمی توان یافت به 


سکوت. جمیع اینها به سخن گفتن می شود. 


هرگز ماه را : و ۱2 0« 


شد. انشاء الله تعالی. 


تصی له ور کم ی ات 

تاه 

و کلام ذر آن در چند مقام است: 
مقام اول: در بیان مذمت و حرمت آن است 


بدان که خلافت نیست ما بین علمای اسلام در حرمت غیبت. و عقل قاطع 
نیز حکم به حرمت آن فی الجمله می نماید, و کتاب الله و اخبار متواتره 
نیز بر حرمت ان ناطق است. 


قال الله تبارک و تعالی: 


«و لا یعتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکر هتموه و 
اتقوا الله ان الله تواب رحیم»(2) . 
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1- الاحتجاح. جح 2 ضص‌ 5 
ان 12 


یک دیگر را غیبت نکنید و به بدی یاد نکنید, آیا دوست می دارد احدی از 
شماها که گوشت مرده برادر مومن خود را بخورد؟ پس به تحقیق از 
گوشت مرده برادر خود کراهت دارید. پس از غیبت نیز کراهت داشته 
کی ار موه هو وه وت 
درستی که حق تعالی بسیار قبول کننده توبه ها است. و بسیار مهربان 


# 
ای تایه 
ای الک شین ان یه الفخفه فی انیم عانتما لیم غداب ال ۳1۱ 


آنان که دوست دارند که فاش شود خصلت های بد و عیب ها در شان 
کسانی که ایمان اوردند. از برای ایشان عذابی است دردناک. 


مرت صادیق له اما شون کف کاس کف یی کر سان 
مومنی چیزی را که چشم هایش بد باشد و گوش هایش شنیده باشد پس 
او داخل است در این ایه شریفه(2) . 


و خداوند عالم وحی کرد به حضرت موسی (علیه السلام) که: هر که بمیرد 
در حالتی که از غیبت توبه کرده باشد پس او اخر از همه کس داخل بهشت 
می شود. و اگر بدون توبه بمیرد پس اول کسی است که داخل نار می 
شود(3) . 


وس ری ال اه بلتم مر ات که رم یت 
اشد از زنا است؛ زیرا که توبه زانی قبول می شود و توبه غیبت کننده 


و ایضا از آن حضرت مروی است که: غیبت دین مرد مسلمان را زودنر 
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1- نور, آیه 19. 

2- کافی, 0 2 ض‌ 75 ۳ 2 


فاسدفی کند اد خهرم که‌ور آنجرفن آدفی: به قم می: تمد 11 


و ایضا از آن حضرت مروی است که: هر که روایت ت کند بر مومنی روایتی 
راء, که خواهد در آن نقل, غیبت او را ظاهر گرداند و مردی اش (را) در هم 
شکند که از دیدهای مردم او را بیندازد. خدا او را از ولایت خود بیرون کند 
وب ولایت شیطان,داخل, کید نی او را به شیطان وا ذازه وهای آمبرا 
نمی کند؛ پس شیطان او را قبول نکند(2) . 


و ایضا فرمود که: هر که مسلمانی را غیبت کند روزه اش باطل می شود و 
وضویش می شکند و در قیامت از او (بوی) گندم ظاهر خواهد شد بدتر از 
ها فده حالس که ال سا ها اس 


بنده از آتش درکاه(4) . 


و ایضا فرمودند که: غیبت حرام است بر هر مسلمی, و به درستی که 
(غیبت) می خورد حسنات را هم چنان که انش می خورد هیزم را(د) . 


و ایضا فرمودند ملایکه ای حافظان اعمال باشند که عبادت بنده را مثل 
آفتاب آروشن و نورانی بالا بزند و ان پاکیزه و خوب توت وا 0 


۸ شون که اعمال صاحی تست را 
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1- کافی, ج 2 ص 357, ح 1. 

2 همان ص 35, ح 1. المحاسن, ج 1, ص 103, امالی شیخ صدوق. ص 
4 و اختصاص شیخ مفید. ص 32. 

3- الفقیه, ج 4 ص 150 و امالی شیخ صدوق, ص 515. 

4 بحالانوار, ج 72. ص 229. 

5- مستدرک الوسائل, ج 9. ص 117 - 118. 


نگذارم که از پیش من بگذرد(1) . 


و ایضا فرمود که: دروغ گفته هر کس که گمان کرده که متولد از حلال 
ی کار ی 


۵ نصا فرمودند کف کسش کهعمل قتتج‌و ععصیتی زا کاش کنو عتل. کسی 
است که آن عمل را کردم(3) . 


و ایضا فرمودند که: شبی که مرا به معراج بردند جمعی را دیدم که روی 
خود را با ناخن می خراشیدند. از جبرئیل پرسیدم که: ایشان کیستند؟ 
عرض کرد که: انان اند که غیبت مردم می کنند و از پی عیوب ایشان می 
روند(4) . 


و ایضا فرمودند که: ای جمعی که به زبان انهان آوزته اید به دل نیاورده 


اید. مذمت مسلمین مکنید و از پی عیوب ایشان مروید. که هر که پیروی 
عیوب مسلمین کند خدا از پی عیب او رود. و هر کس که خدا از پی عیبش 
باشد رسوایش کند. اگر چه در درون خانه باشد(5) . 


و ایضا از بعض اخبار ظاهر می شود که غیبت نقل می کند حسنات غیبت 
کننده را به سوی کسی که غیبت او را کرده است ؛ چنان چه از رسول 
(صلی الله علیه و اله و سلم) مروی است که فرمودند که: در روز قیامت 
تپ ات کی ان سای 
۳ ۳ آن جا نمی بینم ؛ پس خداوند عالم می ما کر پروردگار تو 
فراموش کار نیست؛ عمل تو رفت, به جهت 
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1- عده الداعی, ص 228. 

2 امالی شیخ صدوق. ص 278 و روضه الواعظین. ص 469. 
امه الحواظره علض 115 ور عوالی لفات جرض 276 
5- کافی, جح 2 ص 354, ح 2 و المحاسن, ج 1, ص 104. 


آن که.غییت مزنممی کرت: عم دیکری را بیافزند.ه نامه اغمال او زا بده 
می دهند. می گوید که: خداوندا, این نامه عمل من نیست». من این اعمال 
حسنه را نکرده ام. پس می فرماید که: فلان. غیبت تو را کرد و این اعمال 
حسنه او است که در نامه عمل تو ثبت شدم(1) . 


و از این نوع اخبار وارده در مذمت غیبت و خرمت. آن و ترتب عقاب و 
کذات بر آن یار اسعن.ه ان جفت. سر اغات.احصار: اضابه این فتر 
مذکور نمودیم. 


و آن چه مذکور شد اندکی از عقوبت و مذمت جزتی بود که بی واسطه بر 
غیبت مترتب می شود و عقاب و عذاب و ضررهای کلی بسیار به واسطه 
چند جهت دیگر نیز بر آن متفرع می گردد ؛ مثل این که هرگاه کسی غیبت 
کسی کند و دیگری هم غیبت هر دو کند و هم چنین به این سبب. جمعی 
بسیار غیبت یک دیگر کنند, و اولین چون سبب این شده در گناه همه شریک 


باشد. 


سبب. این معصیت کبیره در میان مومنان شایع گردد. چنان چه در زمان ما 
شیوع دارد. 


و ایضا گاه باشد که غیبت باعث تلف اموال یا هتک اعراض يا قتل نفوس 
گردد, و ادنی مفسده آن اين است که موجب کینه و عداوت گردد, و این 
موجب ترک اعانت و ترحم گردد, و از ترک اعانت و ترحم مفاسد بسیار 
ناشی گردد, مثل اختلال امر معاش و اهمال در امر به معروف و نهی از 
منکر و تعطیل حد ود الله و امثال ذلک. 
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تسانعم ااصاررص 212 


ی ی اس الا وک ده اه 
مقام ثانی: در معنای غیبت است 


بدان که جمع کثیری از علما غیبت را تفسیر کرده اند که آن تنبیه. کردن 
است در حال غیبت انسان معین - يا آن که در حکم معین باشد - بر امری 
که او کراهت داشته باشد که آن امر را نسبت به او دهند, وان امد نو اه 
بانشدر.و آن اهر را به خستب غرف: نقص و عیب شمارند. خواه این تنبیه به 
گفتن باشد, خواه به اشاره, خواه به کنایه, خواه به نوشتن باشد. 


پس هر گاه شخص معینی را غیبت نکند, فنل آن که: نیو ند فلان شخص از 
اهل فلان بلد فلان عیب را دارد, غیبت نخواهد بود. 


و هرگاه جمع محصوری را غیبت بکند, مثل اين که بگوید: یکی از اين دو 
نفر يا یکی از اهل فلان خانه يا فلان مدرسه فلان عیب را دارد, غیبت 
خواهد بود. و هم چنین هرگاه بگوید: جمیع اهل بلد, فلان عیب را دارند, 
ظاهرا غیبت خواهد بود. 


ی 


و هرگاه ذکر کند عیبی را که در او نباشد غیبت نخواهد بود لکن حرام است؛ 
زیرا که کذب و بهتان است و آن حرام است. و هم چنین هرگاه عیب 
شخص را در نزد آن شخص بگوید غیبت نخواهد بود لکن حرام است. و 
هرگاه عیب شخصی زا به خود آن شخص بگوید, بدون حخضور شخصی دیگر, 
غیبت نیست و حرام هم نیست ظاهرا. 


و هم چنین هرگاه عیب شخصی را در پیش نفس خود بگوید به طریق تصور 
و حدیت نفس,؛ , یا آن که در جای خلوتی بگوید بدون حضور احدی, 
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یا در حضور طفل غیر ممیزی, با در حضور غیر انسان مثل بهایم. يا در 
حضور انسانی که او را نمی شناسد, نه غیبت خواهد بود و نه حرام. 


و هرگاه غیبت کند کسی را که معین باشد, در نزد کسی که او را ندیده و 
ملاقات نکرده, ظاهرا غیبت خواهد بود. 


و اگر چیزی را که عیب و نقص نباشد در حق کسی بگوید غیبت نیست اگر 
چه بدش اید. علی الاشکال, و احتیاط در ترک است در این صورت. 


و فرق نیست در ذکر عیوب و نقایص ما بین آن که نقص در بدن و خلقت 
او باشد. مثل آن که بگویی : فلان کور یا کر يا لنگ و نحو آنها؛ و يا آن که در 
نسب او باشد, مثل آن که بگویی: پسر فلان فاسق يا ظالم يا حمال زاده, 
با تاتخیب و-لخو. ان یا در صفات و اقوال او باشد, مثل این که بگوید: بد 
۹ ۱ و يا آن که در چیزی باشد که متعلق 

به او باشد از لباس يا خانه يا مرکب, چنان چه گویی: جامه فلان کس 
جر و است., يا خانه او. چنان که گویی: خانه او خانه یهودان است. یا 
مرکب او, چنان که گویی: مرکب او جلف است, و امثال اینها؛ و هم چنین 
در سایر اموری که منسوب به او باشد و به بدی یاد شود که اکُر او را 
بشنود ناخوش اید. 


ایضا قرو تست درشیت: اقیان ان کهران کست. که ینت آود را فی. کته 
فرد باشد با تن سالغ با خی بالع از ازخامع اقانت بودن باشد با از اخان 
عاقل باشد یا مجنون. 


امور عرفیه. 
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فا خاله اور اساع یی ویس 
هم چنان که غیبت حرام است استماع غیبت نیز حرام است. 


قال الله تعالی: «ان السمع و البصر و الفواد کل اولتک کان عنه 
مسولا»(1) . 


(چشم و گوش و قلب, عموما از آن مسئول خواهند بود). 
مات رای اه ات سس ات ی 
سا ها یت ی اد مت نم آست: 


و از اهل بیت نبوت مروی است که: هر کس غیبت مومنی را بشنود و قادر 
بر دفع آن باشد و نکند, خدای تعالی در دنیا و اخرت خوارش کند و اعانتش 
نکند, و گناهش هفتاد بار بیش از گناه آن است که غیبت کردم(3) . 


و به این مضمون آخبا ر بسیار است. و ظاهر این اخبار آن است که شنونده 
غیبت تا ممکن باشد باید نصرت و یاری برادر خود را نماید و رد غیبت از او 
نماید. و منع کند غیبت کننده را به توجیه و منع یا قطع کلام به کلام دیگر بر 
هر نحو که تواند. و اگر قدرت بر اینها نداشته باشد باید از مجلس برخیزد, 
آکر کادز بر ان هم اند باید انکار قلبی. داشته ناهد و هیل. قلنه 


نداشته باشد. 


شنود رعایت چند چیز لازم است: 


اول: آن که اعتماد بر قول او نکند؛ چه او به همین قول, فسقش ثابت 
است, اگر چه در واقع راست گوید: و شهادت فاسق در نزد 
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1- اسراء آیه 36. 


مین الک الخهاغضا ی دور 


خدای تعالی مردود است ۱ 


دونم: آن: که آو.ر۱ باید بد دارد و با او بغعض داشته باشد؛ چه خدا فاسق را 
بغعض دارد, و هر که را خدا را بغعض دارد, برای خدا باید با او بعض داشت. 


چهارم: آن که تفحص و تجسس آن سخن نکند؛ چه جناب الهی نهی فرموده 
از تجسس, بقوله تعالی: (ولا تجسسوا)(1) 

پنجم . : آن که به قول او, به آن مومن بدگمان نشود, که گمان بد به موّمنان 
معصیت است و ایمان را در دل یبد دول نمی گر اد 


شیشم : : آن که بر خود ایمن نباشد : چه هم چنان که امروز بد دیگری را پیش 
او می گوید, تواند که فزدا به اندی تغیر و آزردگی/ ید او را نیش دیگری 
بگوید. 


هفتم: آن که اين حرف را از او نقل نکند و نگوید: فلان کس چنین و چنان 


گویند: روزی مردی به دیدن حکیمی رفت و بد کسی را گفت. آزن خکیم 


که دیر آمدی و سه بد سوغات آوردی: 
نکی» آن که دوست مرا دز نظرم‌ ند کردی. 
دویم: آن که خاطر فارغ مرا مشوش کردی. 
سیم: آن که خود را که پیش من امین بودی بی اعتبار کردی. 


و بعضی از علما گفته اند که هر گاه شخصی غیبت شخصی کند و ما ندانیم 
که آن شخص استحقاق غیبت دارد یا نه؟ جایز نیست که غیبت کننده را نهی 


او ها ی هی اه 
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1- حجرات. آیه 12. 


است, ایذای او جایز نیست. 


و تعظی تقضنل قانل شوم اند که آکر قاتل: شخصی ناشند کم ظاهر آخوال 
اه این باشد که‌ظرض ضحیخی ندارد منعش. تواق. کرد؛ و اکز قاتل. ا۶.اهل 
ات ها رس ی مب لس هار 
بسیار باشد؛ اک همکن باشد, بر وجه حسنی او را باز دارند که او آزرده 
نشود . اه آیزن که توجیهی برای فعل. ان شخض عامل. بیدا کنتد یا به. نخه 
با ۱ و در این رعایت 


و هر گاه غیبتی بشنود و بداند که غیبت کننده اعتقاد به جواز آن ندارد, اعم 
از اين که اعتقاد به عدم جواز آن داشته باشد يا آن که جاهل به جواز و 
عدم جواز آن باشد, احوط بلکه اقوا, منع است. 


مقام رایع: در ذکر اسباب غیبت است 


چون معلوم شود که غیبت مرضی است عظیم که مفسد دین و دنیا و 
اخرت است, پس لا زم است سعی و اهتمام در علاج ان تا به توفیق الهی 
از ان علت نجات و صحت حاصل شود. و چنان که علاج مرض جسمانی 
استعمالش, هم چنین بنای مرض و معالجه مرض نفسانی بر این چهار رکن 
اعظح اشت: 


پس اگر خواهند علاج غیبت را که از جمله امراض مهلکه است نمایند باید 
تا ها 
آن تراستد. ۵ اضل فقو ضن کیت دج صقام تابی معلوم شندر ه اما تسیب ان 
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پس چجند چیز است: 


اول: تشقی غیظ است؛ ؛ چه هرگاه از شخصی آزرده باشی و بر وی خشم 
گیری و او حاضر نباشد, در این وقت به مقتضای طبع, زبان به مذمت او 
فی. کنتبابی اب آن .تیاه عیظ خود: | فرو نشانی. 


دویم: عداوت و کینه است که با کسی دشمنی داشته باشی و از راه 
عداوت, بدی او را ذکر کنی. 


سیم: حسد است؛ چنان که مردم کسی را تعظیم و تکریم کنند یا او را ثنا و 
نات وه سناکس عتصمای ان وان تفه آخر تت 
مذمت او کنی و عیوب او را ظاهرسازی. 


چهارم: مجض مزاح و مطایبه نمودن و اوقات را به خنده و لهو و لعب 
اب نک اعیال فا رو توت اهامای و دار 


می شود. 


ظاهرسازی به وسیله پست کردن غیر: چنان که گویی: فلان کس چیزی 
نمیداند, يا رشدی ندارد, تا به خیال دیگران اندازی که تو از او بالاتری. 


شفتم این که.. اضر فبتخ ار . کشی: صادن تدم باشد.و آنرا یه و یت 
داده باشند و تو خواهی از خود دفع کنی؛ گویی: من نکرده ام و فلان کس 


کرده. 

هشتم: آن که تو را نسبت دهند به امر قبیحی که خواهی قیح آن را 
برطرف کنی, از این جهت میگویی: فلان شخص هم ربا میگیرد و هم مال 
حرام می خورد. 

نهم: موافقت و هم زبانی با رفیقان؛ یعنی چون هم صحبتان خود را 
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مشغول غیبت بینی تصور کنی که اگر ایشان را منع کنی يا با ایشان در 
غیبت موافقت نکنی از تو تنفر کنند و تو را بد گل شمارند. و به این جهت 
تو نیز هم مشربی ایشان کنی تا به صحبت تو رغبت نمایند. 


دهم : آن که چنان مظنه کنی که شخصی در نزد بزرگی, زبان به مذمت تو 
خواهد گشود, یا شهادتی که ضرر از برای تو دارد, خواهد دارد, بنابراین, 
ضلاع:"خود را در ان خانی. که.بیش دفنتی کنی ,و اهرا رز رد ان بذر ی 
معیوب و بی اعتبار وانمایی يا دشمن خود قلم دهی, که بعد از این. سخن 
او در حق تو بی اثر, و کلام او از درجه اعتبار ساقط باشد. 


یازدهم: ترحم کردن است بر کسی ؛ چه می شود که شخصی چون دیگری 
را مبتلا به نقص یا عیبی بیند دل بر او محزون گردد و اظهار تالم و حزن 
خود را نماید ور انز آن اظهار صادق" باشد, چنان که شخص در نزد بعضی 
پست و بی اعتباری شده و تو به این جهت محزون شده و آن را نزد 


اه 


دوازدهم: آن که معصیتی از کسی مطلع شوی و از برای خدا بر او غضبناک 
گردی و به وی رضای خدای تعالی اظهار غضب خود نمایی و نام آن 


و شاید که از برای غیبت اسبابی دیگر باشد که نزدیک به یکی از اینها بوده 


مقام خامس: در معالجه غیبت است 


بعد از آن: که مرض غیبت و اسیاب ان را دانستی. بدان. که علاج: مرض 


ال ان که کر شود متا ند توق مآخ مه سرا کی سم سا اد 
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دفیم؛ آن که هراقب خود با شد وه زبان شود زا تکام دارتو هر طرقی که. من 
خواهد بگوید تامل نماید. اگر متضمن غیبتی است سکوت کند, و خود را 
مدتی به این طریقه مرضیه و شیوه حسنه مستمر دارد بدارد تا ان که از 
این مرض مهلک نجات یابد: بفضله و منه. 


سیم" آن انتت که باغک و سب غییت را ببیند چه خیز انست؟ در مقام رقع 


آن بر ای تا قلع ماده مرض غیبت بشود, و دانستی که باعث و سبب غیبت؛ 
دوازده چیز است: پس باید که این اسباب را به معالجات علمیه و عملیه از 
خود دور نماید. 


مقام سادس: در بیان مواضعی است که علما استثنا کرده اند از حرمت غیبت 


و آن چند موضع است : 


اول: تظلم مظلوم است که ظالم خوزش در نزن عس‌جنه. آفید آن که رفع 
ظلم از آن بکند: چنان که در ايه شریفه می فرماید: 


«لا یحب الله الجهر, بالسوء من القول الا من ظلم»(1) . 


(خدا سخن آشکاری را که زشتی ها را بگوید دوست ندارد. مگر آن که 
کسی مظلوم واقع شده باشد). 

فرمودند: 

ان لصاحب الحق مقال(2) ؛ از برای صاحب حق هست که بگوید چیزی که 
به حق خود تعلق دارد. 
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1 قساع اه 148 
2- بحارالانوار ج 72, ص 231. 


و در حدیت دیگر فرمودند: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه(1) ؛ کسی که 
در ادای حق مردم مماطله نماید و قدرت بر ادای ان داشته باشد الم 
خواهد بود و عقوبت و غیبت او حلال خواهد بود. 


و ایضا مروی است که: زوجه ابی سفیان در نزد آن حضرت رفت و عرض 
کرد که: زوج من بخیل است و نمی دهد به من, به قدر کفایت من و ولد 
من, آیا بدون اذن او از مال او بردارم به قدر کفایت؟ حضرت انکار بر او 
نفرمود و فرمودند که: بردار به قدر کفایت خود و اولادت(2) . 


دویم . استعانت بر تغییر منکر و رد کردن عاصی است به اطاعت و صلاح, 
مثل این که بدی زید عاصی از نقل کند که شاید به این سبب ترک معاصی 
خود کند. 


وه هت ام میا تاه کم فنص 
منکر و بد است. و علاوه بر اینها باید قصد او صحیح باشد و غرض او رضای 
الهی و ترک معصیت خدا باشد, و عداوت ها و کینه ها و حسدها باعث او 


باطل خود را در نظر مردم چنین صورت دهد. 

سیم: استفتا است که به عنوان فقرا از عالمی مسئله ای بپرسد و در آن 
واه ات هی سا ایا را اس و اه 

و این خالی از اشکال نیست, و دلیل معتمدی از برای استثتا به نظر حقی 


نرسیده, و باید تا ممکن باشد سعی نماید که اسم نبرد؛ فل. انخ. کو؛ اگر 
پدری با فرزندی چنین معامله نماید خوب است یا نه؟ 


رن 102 


ای 202 


کند که مثلا مال خود را به فلان شخص بدهم به قرض يا مضاربه؟ يا دختر 
خود به زید بدهم يا نهم؟ در این صورت جایز است بر مستشار که آن چه را 
می داند از خیر و شر بگوید و اگر می داند که اگر اجمالا بگوید بده و یا 
۱ ۳ ۲ 
به تفصیل, جایز است بیان عیوب او. 


ینجم: بدعت ارباب بدعت است که ضرر به دین مردم رسانند و مردم را 
فریب دهند و گمراه کنند, و واجب است بر متمکن که بیان بدعت و ضلالت 
ایشان کند. و لازم است که مردم را منع کند از متابعت ایشان. 


چنان چه به سند صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) مروی است که: 
خص ری ای له ان اه وسلم) رت اد 
ریب و بدعت ها را بعد از من. پس اظهار کنید بیزاری از ایشان را و ایشان 
را دشنام بسیار بدهید و در مذمت و بطلان ایشان سخن بسیار بگویید ؛ بلکه 
اگر ضرور شود بتهان هم نسبت به ایشان تکوبین: تا طمع نکنند در فاسد 
کردن اسلام. و مردم را از ایشان حذر نمایید. و از بدعت های ایشان باد 


و احادیت در این باب بسیار است, و ضرر هی طایفه ای به ایمان و اهل 
ایمان مثل ضرر ارباب بدع و مذاهب باطله و عقاید فاسده نیست ؛ زیرا که 
کفار بحت چون کفر آنها معلوم است, مردم فریب آنها را می خورند؛ و اما 
ارباب بدع و مذاهب باطله چون در لباس اهل اسلام و علم. به تصنع و ریا 
خود را از اهل خیر می نمایند مردم فریب ایشان (را) می خورند؛ پس بر 
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قلها عیانص است. که از ای انا که پراش 
بنیان ایشان سعی نمایند, که اهل جهالت به متعابت ایشان گمراه نشوند. 


ششم: بیان خطای اجتهاد مجتهدین است. که اگر مجتهدی رایی اختیار 
کرده باشد و مجتهدی دیگر رای او را خطا داند جایز است که بیان خطای 
او کند و دلاپل بر بطلان رای او اقامه نماید؛ چنان چه علمای متقدمین و 
ماخری سای اه اش و رن ی مات نواعت فص میج 
یک از ایشان نیست و هر یک به سعی جمیل خود که در احیای دین کرده اند 
مثاب و ماجورند. 


مبالغه در تشنیع و مذمت نکند, و غرض محض بیان حق و رضای الهی 
باشد, و حقد و حسد و اغراض باطله دیگر باعث نباشد, و در این جا شیطان 
راه ها و حیله های بسیار دارد. 


هفتم: بیان جرح راویان است. چنان جه علمای امامیه در کتاب های رجال, 
مذمت بعضی از راویان نموده اند. برای حفظ سنت و شریعت. و تمیز 
میان صحیح و غیر صحیح و معتبر و غیر معتبر از احادیت, و چون غرض دینی 
متعلق است به این امر, (آن را) جایز دانسته اند. 


هلشتم : آن که شخصی به وصفی مشهور, و آن صفت در او ظاهر باشد, و 
برای تمیز و معرفت؛ او را بة آن وضف. دکر کند؛مثلا: (بکهید)-فلان اغرع نا 
اعمی يا اعور. و بعضن مظاقا تجویز کرده اند, و بعضی تخصیص داده اند 
به صورتی که تمیز ان شخص منحصر در ذکر آن وصف باشد؛ و احتیاط 
خوب است, اگر چه قول به جواز مطلقا خالی از قوت نیست., نظر به 
حدیثی که از حضرت صادق (علیه السلام) مروی است که غیبت آن است 
در حق برادر خود چیزی بگویی که خدا بر او پوشیده است, اما امری که در 
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چیزی بگویی که در او نیست(1) . 


نهم: غیبت جماعتی است که متجاهر در معصیت باشند و گناه را علانیه 
مرتکب باشند, مانند ارباب مناصب جور که مناصب ایشان فسق است و 
تیه کت نها فش ند و احوط اقتصار است در آن معصیتی که در آن 
متجاهر است. 


ای ی اس شا اس 


۵ تیصو امرس ند کر و کر کردم اجره اقتصار مه ان هدک هد احعطظ 


است. 

مقام سابع: در کفاره غیبت است 

بدان که در کفاره غیبت, بعد از وجوب توبه خلاف است. 

خی ار کردم نی که ار خهکن است اسان از صاتت ینت سوه 
لز وم ضرر و مفسده, واجب است استحلال از صاحب غیبت, و اکز فکمه 


و بعضی ذکر کرده اند که استغفار کفایت و کنر مثل سایر معاصی. و 
قول اول احوط است. 


مقام ثامن 


بدان که غیبت از گناهان کبیره است. چنان چه از ابات:و اخبار. فشتفاد مین 
شود ؛ پس کسی که غیبت مسلمان را نمود فاسق می شود و شهادت او 


ص: 10 


مردود است و قابلیت امامت و پیشوایی ندارد, و ترافع در نزد او حرام 
اما یه ها و 


مقام تاسع 


بدان که غیبت کننده بلکه شنونده غیبت. با عدم رد و نصرت. و عدم منع با 


تمکن, هر یک مستحق تعزیر می باشند, و آن منوط به رای حاکم است 
لایر معای 


بدان که ضد غیبت کردن, صمت و سکوت و منع و مدج است, و آن ممدو ح 
است به تفصیلی که مذکور خواهد شد؛ ان شاء الله تعالی. 


مقصد دویم: در کذب است 
اشاره 
قال الله تعالی: 


«فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الف یوم یلقونه, بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما 
کانوا یکذبون»(1) . 


خدا را, با کیفر آن خلف وعده ها که کرده اند و آن دورغ هایی که گفته اند, 
ملاقات نمایند). 

و حرمت آن اجماعی بلکه ضروری دین و مذهب است, و عقل مستقل نیز 
و قبح آن حاکم است. و اخبار مستفیضه بلکه متواتره بر حرمت آن وارد 
شده است., بلکه از بعضی از آنها مستفاد می شود که از معاصی کبیره 


است. 
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1- توبه. آیه 77. 


و در حدیث نبوی وارده شده است که رسول الله (صلی الله علیه و آله 
وسلم) فرمودند: 
ایاکم و الکذب., فان الکذب یهدی الی الجور. و الفجور بهدی الی النار(1) . 


را به سوی فجور, و فجور هدایت می کند به سوی آتش. 

و هم چنین فرمودند که: 

المومن اذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون الف ملک. و خرج من قلبه نتن حتی 
یبلغ العرش, و کتب الله علیه بتلک الکذب سبعین ازنیه اهونها کمن یزنی 
مع امه(2) . 

مومن وقتی که دروغ می گوید بدون عذر. لعنت می کند او را هفتاد هزار 
ملک و بیرون می اید از قلب او بوی متعفنی که به عرش می رسد, و می 
نویسد خداوند عالم در نامه اعمال او هفتاد زنا که اسهل انها مثل زنا با 


مادر است. 
و در حدیت ذیحز فرمودند: 
الا اخبرکم باکبر الکباثر؟ الاشراک بالله و عقوق الوالدین و قول الزور(3) . 


و عقوق والدین و دروغ گفتن است. 


(موارد جواز کذب) 

و در چند موضع دروغ گفتن جایز است: 
10 

ای لخاد ص417 


ات ار ۸17 


اول: در جایی که از جهت مصلحت لازم بوده باشد. مثل حفظ نفس 
محترمه یا مال محترم. پس هرگاه یکی از اینها توقف بر کذب داشته باشد 
جایز خواهد بود. 


و یا اقا کر مس کون اش 
سیم . در حال حجرب. 
چهارم: در وعده با اهل و عیال. 


و بعضی تجویز کرده اند کذب را از جهت مصلحت غیر لازمه نیز» و این 
قول خالی از اشکال نیست. و احوط اقتصار است به مواضعی که از شرء 
رسیده که امور مذکوره بوده است. 


ام ها و ام یو یک و ]رای 


است. 


بلی ! توریه و تعرض از جهت غرض صحیحی جایز است. مثل مقام مزاح با 
اخغالن ده راهان که معیند ار ری (صلی الا له اد 
وسلم) بود که مزاح می فرمودند با نسوان. 


کتابت و نوشتن باشد, يا به ایما و اشاره بوده باشد. 


و هم چنین فرق نیست ما بین این که دروغ گفتن به جدی باشد یا به طریق 


شوخی و مزاح بوده باشد. 


۵ کاهن که متطفی من وهی اقا لد نی کب فعای مین که که 
باظی سل این کمصملی کید که رات کته اهر کوت ره 
در تا ین شا شید وید 
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بلکه بعضی تصریح کرده اند که هرگاه اقرارا به شهادتین نماید و فی الواقع 
عمل به لوازم ایمان نکند - از خوف و رجا و طاعت و امتثال و توکل و 
تسلیم و صبر و رضا و شکر و غير انها از 4 ایمان - در ادعای ایمان 
کاذب خواهد بود. و این نوع از کذب نیز حرام است اگر داخل در عنوان 
تک( 
نحو آنها. 


(علاج کزان 


و طریق معالجه کذب این است که تامل کند در آیات و اخباری که وارد 
شده است در حرمت کذب., و این که باعث هلاکت ابدیه می شود. و هم 
چنین تامل کند در اين که کذب موجب بر نسیان و فراموشی می شود. و 
بسا هست که چیزی گفته و به فراموشی خلاف او را می گوید: مس 
می شود ما بین مردم, چنان ه از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است 
که (فرمودند): خداوند عالم, فراموشی را بر دروغ گویی کماشته است(1) 
. و مشهور هم هست که دروغ گو حافظه ندارد. 

از کتاب حبیب السیر منقول است که سلطان حسین پادشاه خراسان و 
رابلستان بود. امیر حسن ایوردی را به ایلچی گری نزد سلطان یعقوب 
را ساشاه اتراسان .رای فرسادم ند امن کرد که سوعات ه قدایا > 
بسیار با او همراه نمایند, و مقرر نمود که از کتابخانه. کتب نفیس به او 
سپارند که به جهت سلطان یعقوب ببرد, از ان جمله امر کرد که کلیات 
جامی را در آن وقت تازه و بسیار مطلوب و در نظرها مرغوب بود به او 
دهند. 

و در وقتی که ملا عبدالکریم کتاب ها را , به امیر حسن تسلیم می نمود 
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[- کافی, 0 2 ض 1 د. 


سهو کرد, فتوحات مکی را که در جلد و حجم به کلیات مذکور مشابهت 
داشگ هار و اه ام اس کات مایا احفاط رما 
نموده روانه شد؛ و چون به تبریز رسید و در حضور سلطان رفت؛ سلطان 
تفقد بسیار به او فرمود و از رنج و زحمت راه پرسید و گفت در این راه 
ملول گشته خواهی بود. 


امیر حسن چون اشتیاق سلطان یعقوب را به کلیات جامی شنیده بود جواب 
داد که بنده را در راه مصابحی بود که در هر منزل به آن مشغول بودم و 
ملالی پیرمون خاطرم نمی گشت. سلطان ان ضفت اتسار مود 7 
گفت: کلیات مولانا جامی که حضرت سلطان حسین هدیه به جهت سر کار 
پادشاه فرستاده, چون اندک ملالی روی می نمود به مطالعه آن مشغول 
بودم . 


پادشاه از وفور اشتیاق گفت: بگو بروند و کلیات را بیاورند. امیر حسن 
کس فرستاد آن مجلد را آورند. چون گشودند معلوم شد که فتوحات مکی 
است نه کلیات جامی, و در عرض راه مطالعه کلیات جامی اتفاق نیفتاده؛ و 


بات امی یل و ار ها رما اف 

نمود, علاوه بر ملاحظه مصالحی که در صدق است و این که نجات در 
صدق است., اگر با خود عداوت و دشمنی نداشته باشد البته ترک کذب را 
خواهد نمود. 

ها علاح طلمی. ان آن است که‌تامل کند:در سحتی که مین خواهد بکوید؛ 
و اهل کذب.: و مجالست نماید با صلحا و اهل صدق. 
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جواز بدون ذکر قرینه متصله يا منفصله حالیه يا مقالیه, به نحوی که مستفاد 
از او در عرف و عادت معنی حقیقی باشد اشکال است و احوط ترک 


(صدق) 
بدان که ضد کذب صدق است. و آن از اشرف مقامات است. 
فا انامه کیا مصااص فا رات کیان موه اش 


و از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که شش 

ت از برای من قبول کنید تا من بهشت را از برای شما متقبل شوم: 

٩‏ دهد دروغ نگوید؛ | و چون وعده کند تخلف نورزد. 

و چنان چه امانت قبول کند در آن خیانت نکند؛ و چشم های خود را از 

نامحرم بیوشاند؛ و دست های خود را از ان چه نباید در ان دراز کند, نگاه 
دارد؛ و فرج خود را محافظت نماید(2) . 


و از صادقین (علیهما السلام) مروی است که: به درسنی که مرد به 
واسطه راست گویی به مرتبه صدیقان می رسد(3) . 


و از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که: هر که زبان او راست 
گو باشد عمل او پاکیزه است؛ و هر که نیت او نیک باشد روزی او زیاد می 
شود؛ و هر که با اهل خانه نیکویی کند عمر او دراز می گردد(4) . 


و فرمود که: نظر به طول رکوع و سجود کسی نکنید و به آن غره مشوید؛ 
چه می شود که این امری باشد که با ان معتاد شده باشد و به این جهت 
اند که تری. کته و لین نظر کنبوبه ضدق کلام و اسانت زاری.و ار ان 


۱ 


1- توبه, آیه 119. 

2 الخصال. ص 354 و الامالی شیخ صدوق. ص 150. 
3- کافی, ج 2, ص 105. 

4 کافی, ج 2 ص 105. 


دو صفت خوبی او را دریابید(1) . 


بدان که صدق هم چنان که در سخن و گفتار می شود هم چنین در کردار و 
اخلاق و مقامات دین نیز می شود, به نحوی که در کذب اشاره به آن شد. 
و معلوم است که صدق واجب است مگر در جایی که در آن مفسده ای 
مترتب شود که در این جا حرام است. و هم چنین در هر جایی که کذب 
مستثنا بود و حرام نبود صدق واجب نیست ؛ والله العالم. 


مقصد سیم: در سخریه و استهزاست 

و آن عبارت است از بیان کردن گفتار مردم يا کردار ایشان يا اوصاف 
ایشان به قول يا به فعل يا به ایما و اشاره به کنایه. بر وجهی که سبب 
خنده دیگران گردد. و این از رذل ترین اوصاف است.؛ و عقل صریح در 
حرمت آن حکم صریح می کند, و اجماع و کتاب و سنت نیز بر حرمت آن 
شاهد و ناطق است. 

۲ 

(گروهی, گروه تیک را مسخره نکنتد؟ شایند انان از اینان بهتر باشند). 

و از حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که: در روز 
قیامت اهل سخریه و استهزا را می آورند و از برای یکی از ایشان یک در 
بهشت را می گشایند و از طرف دیگر دری را می گشایند و به او می 
گویند: تند بیا و داخل شو؛ و وه ار ی ید کر را مین تلو ۵ 
هم چنین به این بلیه گرفتار خواهد بود و از هیچ دری داخل نخواهد شد(3) . 
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و 
3- کنز العمال, 0 3 ص‌ 05. 


شا ان اش که ای کی ار ای ات تا کی ان ال بر 
عنوان ادیت و اشاغه فاحتته استء و هر یک از اشها از کبایر انس بلکه 
خنده ای که به واسطه استهزا می شود ان هم حرام است. 


و ابن عباس در تفسیر آیه کریمه: 
«یویلتنا مال هذا الکتب لا یغفادر صغیره و لا کبیره الا احصها»(1) 


(ای وای بر ما اين چه نامه ای است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو 
نگذاشته فحز ان را ۳ شمار آورده است) گفته که صفغیره, تبسم به 
استهزای به مومن است. و کبیره, قهقهه به آن است(2) . 
و علاج این صفت رذیله نة این ضی: شود که تفکر و کامل کند دز فیح ان 
عقلا و عرفا و شرعا ۵ انش که این تحص هی مرو فا بر عوو اراد و 
اوباش است.؛ ای ۱۳ 391 


مقصد چهارم: در کشف عیوب است 

یعنی: عیوب مردم را ظاهر نمودن و در نزد مردم. و شبهه ای در حرمت و 
در کبیره بودن ان نیست. 

فا ای وال ون از شم اس ی ال اس 
عذاب الیم»(3) . 


(آنان که پیمان خدای را پس از بستن و استوار کردن آن می شکنند و آن 
چه. را که خدا به.نتوند ان فرمان دادم مهف کشلندر و دز زمین تباهی.می 
کنند 


ظرن 113 
1- کهف, آیه 49. 


2 الدر المنئور, ج 4, ص 226. 
3- نور» ایه 19 


اینان اند زیان کاران). 


اصل تجسس و تفحص کردن از عیوب مسلمانان حرام است. اگر چه 
اظهار از عیوب: ۱ نکند, هم چنان که صریح آیه شربفه: و لا تجسسوا(1) 
است. و از اخبار هم معلوم می شود, علاوه بر اين که محل خلاف هم 
نیست؛ و دور نیست که این هم کبیره باشد. 


مقصد پنجم: در افشای سر است. اگر چه آن سر از عیوب نباشد 


و این عمل عقلا و شرعا معلوم و مذموم است. و اخبار تکثره در منع از 


ان وارد شده است. 
اک ان جمله حدیثی است که عبدالله بن سنان به حضرت صادق (علیه 
السلام) عرض کرد که: عورت مومن بر مومن حرام است؟ فرمود: بلی ! 


عرض کرد که: مراد عورتین است؟ فرمود: نه چنین است بلکه فاش کردن 
سر آن است (2) 


و از بعض اخبار مستفاد می شود 


که سر, امانت است و افشای آن خیانت است ؛ و مقتضای آن این است که 
ای سر سای ی نت اس ای و ور 
ار اه اس دا ار 


و ضد افشای سر, کتمان سر است, و آن ممدوح است عقلا و نقلا. 


بدان که هم چنان که افشای سر عبر مدموم است هم چنین افشای سر 
خود نیز مدذموم است, لکن سر خود هر گاه از معاصی نباشد افشای ان 
حرام نیست مگر آن که مستلزم مفسده و ضرری باشد. 
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1- حجرات, آیه 12. 


مقصد ششم: در نمامی است 

یعنی: از کسانی خبری بشنود در حق کسی و برود از برای آن کس نقل 
کند يا بنویسد يا به رمز ایما و اشاره به ان کس بفهماند. و اين از ارذل 
اوصاف است., و اشنع افعال است, و صاحب این صفت از جمله اراذل 
ناس و خبیث النفس است؛ بلکه از کلام الهی مستفاده می شود که هر 
نمام و سخن چنین ولد الزنا است. 


«هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم»(1) ؛ 

(و هر بسیار سوگند خورنده خوار و بی ارزشی را فرمان / مبر, که عیب جو, 
بدگو, رونده به سخن چینی, باز دارنده نیکی, از حد 0 گنه پیشه, و 
پس از این همه, سخت دل و درشت خو؛ بی تبار است). 

و انضاسی فرمانه 

«ویل لکل همزه لمزه»(2) ؛ وای بر هر سخن چین غیبت کننده ای. 

و فی الحدیث: 

ان ابغضکم الی الله المشاوون بالنمیمه(3) ؛ 

مبغوض ترین شما در نزد خداوند عالم,. کسی است که نما می کند. 

و در حدیث دیگر وارد شده که: هیچ سخن چینی وارد بهشت نمی شود.(4) 
و مروری است که: ثلث عذاب قبر به واسطه سخن چینی است(د) . 

ص: 115 


1- قلم, آیات 13-11. 

2- همزه» آیه 1 

3- مستدرک الوسائل, ۳ 0 ص‌‌ 11_50 
4- مستدرک الوسائل, ۳ 9 ص‌ 11_50 
5- جامع السعادت, ج 2 ص 213. 


مفاسد کثیره و مهلکات عظیمه از غیبت و نفاق و فساد و مکر و خیانت و 
حسد و کینه بر آن مترتب می شود. و شبهه ای نیست در این که از 


آورده اند که مردی بنده ای فروخت, به خریدار گفت که این بنده هیچ عیب 
ندارد جز سخن چینی. خریدار گفت: راضی شدم. پس آن را خرید و برد. ۰ و 
چند روزی که از این گذشت روزی آنغلام :رن آقای خود گفت که من 
یافته ام که آقای من تو را دوست نمی دارد و مي خواهد زنی دیگر بگیرد. 

و اگر قدری از موی زنخ او را به من دهی من به آن افسون می خوانم و او 
را مسخره تو می گردانم. زن گفت: چه گونه می زنخ او را به دست آورم؟ 
گفت: کون که اند تیفی ردان فاخته موخ ار آن خا ان هه و رسان. 


بهد از آن به نزد آقا رفت و گفت که زن تو با مرد بیگانه ای طرح دوستی 
افکنده و اراده کشتن تو کرده است.؛ و چنان که خواهی صدق من بر تو 
روشن شد خود را به خواب وانمای و ملاحظه کن. 


مرد به خانه رفت و چنین کرد. دید زن با تیغ بر بالین او آمد. یقین به صدق 
غلام کرده, از جا برخاست و زن را به قتل رسانید. غلام, خود را به خویشان 
زن رسانیده, ایشان را از قتل زن اخبار نمود. ایشان امده شوهر را کشتند 
و شمشیر در میان قبیله زن و شوهر کشیده شده, جمع کثیری به قتل 


رسیدند. 


و علاوه بر همه این مفاسد. سخن چین بی چاره اکثر اوقات در بیم و 
ارات ات است ها سا ی ی مر مفته ها لب 
و اک 
وی 


ص: 116 


او را خبیث و دو به هم زن شناخته است اگر چه بر روی او اظهار نکند 


آحرده آند کف ور شعان حصرت موس (طلیه اسلا ترفن اسرافل فعطظ 
و خشک سالی شد و موسی چندین مرتبه به دعاأ بیرون رفت و اثری 
نبخشید. حضرت کلیم الله در ابن باب مناجات کرد. وحی رسید که در میان 
شما سخن چینی هست و من به شومی ان, دعای شما را مستجاب نمی 
نمایم(1) . 


ای برادر عزیز» ببین که صاحب این صفت از رحمت الهی چه قدر دور 
است که از شامت همراهی او دست رد بر سینه مدعای حضرت کلیم الله 
نهاده. پس هرگاه شخص عاقل باشد و با خود دشمنی نداشته باشد باید 
درصدد رفع این صفت خبیثه و علاج این مرض مهلک باشد. 


و علاج او به اين است که تدبر و تفکر نماید در قبح این صفت. و در مفاسد 
دنیویه و اخرویه ای که بر او مترتب می شود, و در آیات و اخباری که در 
مذمت او وارد شده #۲ البته اگر اعتقاد به خدا و پیغمبر و روز جزا دارد 
ترک خواهد نمود. و اقوا علاجی از برای این صفت و غیر ان از افات 
اللسان, اختیار کردن و مواظبت نمودن صفت سکوت و عدم تکلم است [لا 
بعد از آن که بداند که خالی از مفاسد است. 


مقصد هفتم: در سعایت است 


و آن, خبر بری است در نزد کسی که خوف ضرر در او باشد بالنسبه به 
انواع او است. لهذا جمیع ایات و اخبار داله بر مذمت نمیمه دلالت بر 
مذمت و حرمت سعایت نیز دارد. علاوه بر اخباری که در خصوص ان وارد 
شده است. مثل حدیت نبوی (صلی الله علیه و اله وسلم) که فرمودند که: 
کسی که سعایت مردمان را نماید 


رز 117 


1- کشف الربیه, ص‌ 9د. 


حلال زاده نیست(1) ۰ 


مقصد هشتم: در افساد میان مردم است. 


و آن آغ ان سخن نی اشت زیر که افساویووی سکن حیتی نمی 
می شود. و قبح این صفت و رذالت و شقاوت و زیان کاری صاحب این 


قال الله الیو مت فی الارض الق هم الکسرمت 2 
(و در زمین تباهی می کنند, اینان اند زیان کاران). 


و آن از اعظم معاصی و اقبح قبایحج است. و کفایت می کند در قبح این 
صفت این که صاحب او در مقام ضدیت با خدا و رسول بر امده؛ چه 
بسیاری از قواعد شرعیه که خداوند عالم قرار داده, از حضور جمعه و 
جماعت و مصافحه و زیارت و امد و شد و ضیافت و نهی از ظن و غیبت, 
همه از برای حصول الفت میان مردمان است. و هیچ چیز در نزد خداوند 
عالم و پیغمبر چنین مطلوب نیست که میان مردمان الفت و یگانگی باشد. 
این خبیث ملعون بدنفس که فساد می کند, در مقام خلاف خدا و رسول 
(صلی الله علیه و اله وسلم) بر می آید: و آن چه را آنها خواسته اند اه رد 
قن کنفر و شکی نیست که چنین کسی بدترین ناس و رذل و خبیث ترین 
ایشان است؛ و مستحق انواع این است. فعلیه لعنه الله و الملائکه و الناس 
اجمعین. 


و ضد این صفت, اصلاح بین الناس است. و آن از اخلاق حسنه و از فضایل 
صفات است. و از این جهت در کتاب و سنت مدح او وارد شده و امر به او 
ص: 118 


1- جامع السعادات, 0 2 ض‌‌ 215 
2- بقره, ابه 27 


قال الله تعالی: «اصلحوا ذات بینکم»(1) . (و میان خود. آشتی و سازش 
کنید). 


«فاصلحوا بین اخویکم»(2) ؛ (پس میان برادرانتان آشتی افکنید). 


و فی جمله من الاخبار: ان المصلح لیس بکذاب(3) ؛ مصلح, دروغ گو 
نیست : بعنی: : حکم دروغ که حرمت باشد به او تعلق نمی گیرد. 


بین که شارع مقدس چه گونه اعتنای به اصلاح فرموده که دروغی که از 
معاصی کبیره است (را) در مقام اصلاح تجویز فرموده. 


مقصد نهم: شماتت کردن است 


و آن عبارت است از گرفتن این که فلان بلا یا مصیبت که به فلان کس 
ر سیده و از بدی او است. و غالبا منشاً او عداوت يا حسد است. و علامت 
آانن است: کشا فرح وش ون باشدر مسا ناهد که مها او بانت: نفتیه 
و جهل به مواقع قضا و قدر است. 


و تجربه و اخبار شاهداند بر این که کسی که شماتت به مسلمی نماید در 
مصیبتی, بیرون نمی رود از دنیا تااين که مبتلا شود به مثل آن مصیبت, و 
غیر شماتت او را؛ علاوه بر این که ممکن است که آن بلا يا مصیبت که به 
این شخص رسیده کفاره گناهان او باشد, پا آن که باعث رفع درجات او 
گردد در آخرت, هم چنان که ملاحظه احوال انبیا و اوصیا و اولیا شاهد بر 
۱ 


پس بر هر عاقلی لا زم است که در این مراتب تامل کند, و ابتدا بر خود 
ص: 119 
1- انفال, آیه 1. 


2 حجرات, آیه 10. 
3- کافی, 0 2 ض‌ 10 2, ۳ 


بترسد و از گرفتاری خود احتراز نماید, و بعد از آن بداند که شماتت, ایذای 


برادر مسلم و باعث عذاب آخرت است. پس تدبر کند که بلا و گرفتاری 
دلالت بر بدی و خواری در نزد حضرت باری نمی کند, بلکه رایحه قرب 
درگاه از آن به مشام ارباب بصیرت می رسد. خود را از این صفت نجات 
دهد و از اين مهلکه خلاص نماید. 


مقصد دهم: در تعییر و ملامت کردن است 

و حرمت آن نیز عقلا و نقلا معلوم است. 

از خظرت سول (ضلی الله. علیه و له فلع ) مروی است کهه هر کر 
ف أر حظرت: ضادق. (علبه. السلام) خروی انست. کم هر که ملامت. کنو 
ماهر این است که ان شود از کار اه 

و علاج این نیز مثل ساير آفات لسان است. از تدبر در قبح این صفت. و از 


اين که از دنیا نمی رود تا آن که خود مبتلا ؛ به همان خواهد شد, و از اين که 
در آخرت هم مورد ملامت و مواخذه زیون خواهد گردید. 


مقصد یازدهم: دوازدهم و سیزدهم: مرا و جدال و خصومت است 

و مرا: طعن و اعتراض در کلام غیر است از جهت اظهار خللی و نقصی در 
او, از جهت تحقیر و اهانت رسانیدن (به) ان شخص و اظهار بزرگی و 
نت خود. بدون باعث دینی و فایده اخروی. 

خر 120 


7 
2- کافم: 0 مر ض‌ 06 د, ۳ 4. 


و جدال: مرا است در مسائل علمیه. 


و خصومت: لجاجت در کلام است از جهت استیفای مالی يا حقی؛ اعم از 
این که لجاج به ابتدای کلام باشد پا به اعتراض در کلام باشد. 


اخبار در م صذفت آنما سار دار د رده 
و ر در مبع و وار 


از آن جمله حدیثی است که از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) 
مروی است که فرمودند که: 


ما اناتف -خبربیل قطظ الا وغطاتی, فاخر قوله لی: آبای و مبارزخ الناس فانها 
تکشفت: العفرم و گذ هب با لعز (1:: 


بود که زنهار احتراض کن از مخاصمه با مردم, که آن عیب ادمی را ظاهر, 
و عزت او را تمام می کند. 


کات اسرالخوفنین اغله السلام ار مرو است که فرضوویه کد 


اناکه و راو الخضوهت: انشا سرضای القامیت کل الاخوان رت 
علیها النفاق(2) . 


بو تما ماد کر کرون. ار مره خصمست, القلت خی الاشنان مت 
برادران و نفاق می روياند. 


هآ رت صاوق ۱ لیم الا رو است که فرن وه 


لاتمارین حلیما و لاسفیها, فان الحلیم یقلیک و السفیه یوذیک(3) .مرا و 
شود و سفیه تو را اذیت می کند. 


21 


ار 0 
2- همان, ض 0(اد, حِ( 1 


ههار ان ی الخقه ان نی 379 (فان الخلیه فغلیی ده 


ایاکم و الخصومه, فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الضغائن(1) 
می شود. 


و مستفاد از این اخبار, کبیره بودن این سه صفت است. 


بدان که مرا حرام است مطلقا. و اما جدال. پس اگر به حق باشد حرام 
نیست چنان که اشاره دارد به این؛ یه شریفه : 


و لا تجدلوا اهل الکتب الا بالتی هی احسن(2) ؛ 
(و با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید). 


علمیه به قصد هدایت و ارشاد, با فهمیدن و استرشاد. 


مال پا حق ثابت بوده باشد و موقوف بر خصومت باشد؛ به شرطی که 
ات ات وتات سر رن 
ات وا اش ی ارات 


و مفاسد این سه صفت, علاوه بر اخبار وارده بر مذمت آنها, فی حد ذاتها 
تباعد و تنافر و زوال محبت و الفت و قطع التیام و وحدت و غیر اینها. و 
سا 
زیرا که غرض الهی محبت و الفت و التیام و وحدت است., و هر چیزی که 
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1- کافی, ج 2, ص 1, در ح 8. 
2 


منافی غرض الهی است حرام است بالضروره. پس عاقل بعد از ملاحظه 
نواهی شرعیه و مفاسد مترتب بر آنها مرتکب آنها نمی شود, و در مقام 
هه اون آسرانه انم ار تسد ری اه ات آعت ا ۶ ماع ایو 
اوضاف. 


و اما علاج عملی, پس مواظبت نماید به ضد آنها که خوش کلامی و دل 
جویی بوده باشد تا آن که این صفت ملکه او بشود؛ و هر که فواید خوش 
کلامی و لذت او را فهمید و رسید. ظاهر این است که هرگز از او تعدی 
نکند. 


از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که: سه چیز 
است که هر که خدا را به انها ملاقات کند داخل بهشت می گردد از هر 
دری که خواهد: حسن خلق, و خوف خداء و ترک جدال اگر چه محق 
باشد(1) . 


و نیز از آن سرور مروی است که: ی ۳ 
درخشندگی آنها بیرون آنها از انجزون دیده ضی شود و اندرمن. از بیزون: 
خداوند عالم, آنها را آماده کرده از برای کسانی که اطعام به مردم کنند و 


مروی است که خوکی از نزد عیسی ببن مریم گذشت. حضرت عیسی 
(علیه السلام) , به او گفت: بگذر به سلامت. شخصی عرض کرد که: یا روح 


الله, به خوکی چنین می گویی؟ فرمود: نمی خواهم زیانم به شر عادت 
کند(3) . 
و بعض حکما گفته که: کلام نرم می شویاند کینه های پوشیده در جوارح را. 


ص: 123 


1- کافی, ج 2 ص 300, ح 2. 

2- امالی شیخ صدوق. ص 407 یسکنها من اطاب الکلام و اطعم الطعام و 
افشی السلام و صلی باللیل و الناس نیام. 

3- جامع السعادات, ج 2 ص 220. 


مقصد چهاردهم: در مزاح و شوخی کردن است 


اهانت و اذیت و نحو آنها بوده باشد, و الا افراط در ان مذموم و مکروه و 
مرجوح است؛ زیرا که موجب سبکی و بی وقاری و سقوط از قلوب و 
انظاز مه وق ان ای ارصاسداقه کش تا بای 


راجح و ممدو ع است؛ زیرا که موجب ادخال سر ور تفر کلبنهی: حرو و هم 
چنین است مزاح در سفر. 


خفله مخانسیة قراخ این ات که‌سیی. شندم می شود ده آن شلهی: نم 
است. 


قال الله تعالی: 
«فلیضحکوا قلیلا و لیبکوا کثیرا»(1) ؛ 


(ینین. باید - متافغان.< اندی, بخندند و بسیار بگرشد به: شزای. آز چه. می 


کردند). 
و قال النبی صلی الله علیه و آله : 
لو علمتم ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا(2) ؛ 


می کردید. 


و از این مشخص می شود که خنده بسیار, علامات غفلت از آخرت و مرگ 


است. 
یکی از بزرگان با خود خطاب کرد و گفت: ای نفس ! می خندی و حال 
ص : 124 


1- توبه, آیه 82. 


آن که شاید کفن تو, حال در دست گازر باشد و گازری آن کند؟ 


یکی از بزرگان شخصی را دید که می خندد, گفت: آیا به تو رسیده که پر 
آتش جهنم وارد خواهی شد(1) ؟ گفت: بلی ! گفت: آیا دانسته ای که از آن 
می گذری؟ گفت: نه. گفت: پس چرا می خندی؟ 


کوتتدد آن تتخض را حیر کی خندان ندید 


و مخفی نماند که خنده مذموم, قهقهه است که خنده با صدا باشد, و اما 
تبسم که خنده بی صدا باشد مذموم نیست بلکه ممدوح است. و تبسم 
نمودن آن حضرت معروف است. و هم چنین مزاح نمودن آن جناب و جناب 
اه وشات اایاصا معی سا اف 


مقصد پانزدهم و شانزدهم: مدح کسی است که مستحق مدح نیست., و ذم کسی است که مستحق 


ذم نیست. 


و حرمت و قبح و کبیرن هدن آنها تعلوم اشستت از شریعت. مطمره" زیرا که 
هر یک از انها کذب است., علاوه بر این که مذمت. مشتمل بر غیبت و بهتان 


و اذیت است. 

و جایز است مذمت کسی که مستحق مذمت باشد به شرایطی که در 
غیبت ذکر شد. و هم چنین مدح کسی که مستحق باشد جایز است. به 
قدری که در او است از اوصاف و کمالات. و تعدی جایز نیست.. 


و باید که مادح مراعات چند چیز را نماید: 


اول: ان که خر آن.اخه می وید ضادن باشد وبداند که این مد دز مجدوع 


۱ ت‌. 
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دویم: آن که مرائی و منافق نباشد, به این که غرض او از مدح. اظهار 
محبت و دوستی نسبت به ممدوح باشد و در واقع دوستی نداشته باشد. 


سیم: آن که متعلق مدح او فاسق و ظالم نباشد؛ زیرا که مدح فاسق و 


چهارم: این که ملاحظه کند که مدج او موجب کبر یا عجب با فتور در عمل 
در ممدوح نشود و الا جواز ان معلوم نیست. 


و هر گاه خالی از این مفاسد باشد عیبی ندارد بلکه ارجح است, چنان که 


و سزاوار از برای ممدوع تب ,. آن است که حال او به مدح مادح تفاوت 
۰ 2۳ 


الهم اغفرلی ما لا یعلمون. و لاتواخذنی بما یقولون و اجنبنی ما یظنون(1) 


اسات ,کول اشت ور سیر ماه هر لین ادا این است ۲ 
اکراه داشته باشد سرور و انبساط را؛ زیرا که مقتضای عقل فرح و سرور 
است به وجود کمال در شخص, نه به نسبت عمال به او. و هم چنین 
مقتضای عقل محزون شدن است به فقد صفت عمالیه نه به مذمت غیر. 
پس سزاوار از برای عاقل این است که مسرور نشود به مدح غیر و 
محزون نشود به ذم غیر؛ والله الموفق للثواب. 
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فسام ): آمدهه با علی ۱۱ انتی:غلیی فی «جیی فقل: المم. اجغانی 
مما یظنون و اغفرلی. 


مقصد هفدهم: تزکیه نفس است 


آن ظاهر و مشخص است؛ زیرا که هر که حقیقت خود را شناخت و به 
قصور و نقصان که لازم ذات انسان است آگاهی یافت. دیگر زبان به مدح 
خود نمی گشاید, علاوه بر این که این امری است که در نظر همه مردم 
قبیح. و هرکه مدح خود نماید در نظرها بی وقع و پست و بی مقدار و بی 
ار وی ار تست یو رسای ای ای اس الا ۱ 
فرمودند که: 


تزکیه المرء لنفسه قبیح(1) : مدح کردن انسان خود را, قبیح است. 


و هر گاه تزکیه نفس, متضمن کبر یا ربا يا عجب یا کذب باشد از کبایر 
است, و الا حرمت ان معلوم نیست, اگر چه ظاهر ایه وافی هدابه: 


«فلا تز کوا| آنفسکم هو اعلم بمن اتقی»( ۳4 ؛ (پس خود را مستایید که او 
داناتر است به آن که پرهی زکاری کرده است) حرمت آن است, و احتیاط 


تس ات وت 


نلین | هر گاه اثبات امری از امور شرعیه موقوف بر تزکیه باشد عیبی 
ندارد. 


و ضد تزکیه نفس. کدم تبرکه. تفس اسنتت. از غیوب. بلکه اقرار جه. انیا و 
اثبات نقایص است فیمابین خود و خدا. و اما اظهار نقایص و عیوب خود در 
نزد خلق, نس جواز آن. تیز. معلوم. تیست.. فکر این. که مقضود او شکشته 
نفسی و عدم خروج از حد تقصیر از طاعه الله باشد؛ والله الموفق للصلاح 
و السداد و الثواب. 
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1- اللمعه البیضاء ص 99. 
2یا اش 2 


مقصد هیجدهم: فحش گفتن و سب کردن و دشنام دادن است 


و در حرمت آنها اخبار متعدده وارد شده است؛ و از آن جمله حدیثی است 
که فرموده اند: 


الجنه حرام علی کل فاحش ان بدخلها(1) ؛ حرام است بر هر فحش دهنده 
ای که داخل بهشت شود. 


و در حدیثی دیگر می فرماید: 


سباب المومن فسوق و قتاله کفر(2) ؛ سب کردن مومن فسق است و 


و از اين قبیل اخبار بسیار است, و عقل قاطع نیز بر حرمت آنها حاکم 
اتفتی ویر اش کض حا فی هت تور سا و مار ضران اد 
علیهم). 


بدان که مراد به فحش, تعبیر کردن از اموری است که مستقبح است ذکر 
انهان چه‌عبار اک و الماظ ضریحه در آنهار عنل الفا ط وقاع و جماع و آلات آنما 
ایا الق فش ست هس ار انیت ییارآ وی نامه 
مثل لمس و مس و امثال انها. 


و هر گاه فحش مشتمل بر سب و دشنام دادن باشد حرام است قطعا؛ 


و اما اگر مشتمل بر دشنام دادن نباشد, بعضی حرام ندانسته اند. و بعضی 
مرا اس انسیا ی را کار فاصم باه هیر ام 
دام عاخیت خاشدرمل این که یکمید فرح آمزای یه ام وان 


0 12 
قفم ره ود سح العقول ری 224 کرم الاب الکته:علی کل 


فاحش بذی 


قل ای تا اس 

مقصد نوزدهم: لعن و طعن و نفرین است 

و اخبار متعدده بر منع از آنها وارد شده, از آن جمله حدیث نبوی است که: 
المومن لیس بلعان(1) ؛ مومن لعنت کنند نیست. 

و از حضرت باقر (علیه السلام) مروی است که فرمودند: 

الا اه یت سس کاتسا وت مسا ان ی مشفاکا ح 
رجعت علی صاحبها(2) ؛ 


چون لعنت از دهان شخصی بیرون می آید, میان او و آن شخصی. که به. او 
لعنت شده تردد می کند؛ اگر آن شخص مستحق لعن باشد به او متعلق 
می شود و اگر نباشد به صاحبش بر می گردد. 


ما اه و ی ام و 
می گردد به لعن کننده ؛ پس باید نهایت احتزاز نمود و لعنت نکرد کسی را 
مگر اين که از صاحب شریعت مقدسه تجویز لعن ایشان شده باشد. 


و از ایات و اخبار مستفاد می شود جواز لعن بر اهل کفر و ظلم و فسق و 
عناد, و بر اهل بدع و ضلالت. و شبهه ای نیست در جواز لعن بر انها عموما, 
فل این که کوی: لعند. الله علی الکافریم با علی الطالمين, با علن 
و در جواز لعن بر شخص معینی که متصف به یکی از صفات مذکوره بوده 
باشد خلاف است؛ اقوا جواز است. هم چنان که از اخبار و اثار و ادعیه 
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یاو ات هانورم اه امه اظنار (قلبة السلاه) مستفاد.می ود و لکش باید 
یقین به اتصاف به صفات مذکوره حاصل شود و مجرد ظن و تخمین کفایت 


و هم چنان که لعن بر زنده جایز نیست هم چنین لعن بر مرده جایز نیست, 
مکر این که نابت شود که استحفان لغن را.دارد. 


تاک معضی زان قفا کر کردم انم کف گام نس اعدا سر ااست ۲ 
لعن بر احیا. 


و در بعضی از اخبار منع از لعن بر حیوانات و جمادات نیز وارد شده 


ی ی اس بت ات ی 
او؛ بلکه بعضی از علما ذکر کرده اند که جایز نیست نفرین کردن به 
مسلمانان حتی ظلمه, فدر زد وه کی. که ارت روصت مان و 
ناچار گردد. 


و این قول اگر چه احوط است لکن قول به جواز نفرین بر مستحقین لعن؛ 
خالب ا: توت تسوت و الله التالم. 


بلکه دعای خیير برای کافرین و فاسقین و ظالمین و محبت بقا و حیات آنها 
خالی از اشکال نیست؛ بلکه ظاهر. حرمت دعا و محبت بقای انها است بر 
وصف ظلم و فسق. بلی ! جایز است دعا از برای هدایت و توفیق انها بر 
اطاعت. 


و اما دعای خیر از برای برادران دینیه, پس آن از افضل طاعات است., هم 
چنان که از اخبار متواتره مستفاد می شود. 


و اما طعن زدن بر مسلمین, آن نیز از افعال ذمیمه و صفات رذیله است, و 
ص ‏ 
به 
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بدترین مردن ها(1) . 


مقصد بیستم: تکلم به باطل و به ما لایعنی و به فضول است 


و تکلم به باطل حرام است. مثل: امر به معصیت و نهی از طاعت و نحو 
آنها؛ و تکلم به ما لایعنی و به فضول مکروه است. 


و چون ضد جمیع اين آفات. صفت صمت و سکوت است لهذا علاج عملی 
آنها مواظبت این صفت است. و از این جهت است که اخبار بسیار در 
فضیلت و رجحان صفت صمت وارد شده. و در حکم صمت است., تکلم به 
چیزی که در او فایده و مره دنیوی يا اخروی باشد. پس کسی که عاقل 
باشد و با خود دشمنی نداشته باشد و بخواهد که از آفات مذکوره سالم 
باشد باید که اختیار صمت و سکوت نماید و تکلم نکند مگر به چیزی که 
بداند که خیر و صلاح دنیا یا آخرت در او باشد. 

و اگر ملاحظه این را نکند لازم است که بداند خلو آن را از آفات مذکوره. و 
الا تکلم او عین خسران و زیان کاری است. و موجب ندامت و هلاکت و 
مفاسد دنیوی و اخروی است؛ اعاذنا الله منها بحق محمد و اله الطاهرین. 


فصل دویم: در شهوت بطن و فرج است 


نازخ 

و در آن دو مطلب است: 

مطلب اول: در شهوت بطن است 

بدان که از اعظم مهلکات بنی آدم شهوت شکم است که باعث شد بر 
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اخراج آدم و حوا از بهشت برین, که دار خلد و عزت و قرار است. به دار 
دنیا, که دار ذل و افنا و افتقار است. و شکم منبع شهوات و اصل افات 
توسعه نمودن در مطاعم و مشارب و مناکح, ۰ 
و حسد و ریا و کبر و حقد و عداوت و بغضا و منکر و فحشا؛ و مجموع آنها 
از اهمال شکم است, و اگر انسان اختیار شکم خود را داشته باشد به این 
افات مبتلا نمی شود. 


چنان چه در حدیث نبوی وارد شده است که: فرزند آدم پر نکرده است 
ظرف و وعایی بدتر از شکم خود(1) , و بس است او را چند لقمه که قوت 
برای طعام باشد و ثلث دیگر از برای شراب؛ و ثلث دیگر از برای نفس» و 
ان چه زیاده بر این باشد اسراف است. 


و از جمله مفاسد, کثرت اکل آن است که قلبی را که خداوند عالم رئیس 
قرار داده و سایر اعضا را خدام و تابع گردانیده. باعث این می شود که 
قلب ضعیف و تابع خدام و رعیت خود گردد. چنان چه حضرت رسول (صلی 
الله علیه و آله وسلم) فرمود که: نمیرانید دل ها را به کثرت طعام و 
شراب؛ به علت آن که دل به منزله زراعت است. می میرد از کثرت 
ات و : 


است. قرب و منزلت او در نزد حق تعالی بیشتر است؛ و کسی که اکل و 
شرب و خوابش بیشتر است ممقوت تر و مبغوض تر است(3) . 


و از حضرت صادق (علیه السلام) مروی است که فرمودند که: به تحقیق 
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یاغی از خوردن. و بهترین همه حالات در نزد حق تعالی حالتی است که 
شکم انسان سبک باشد از اکل, و دورترین حالات حالتی است که شکم او 
پر باشد(1) . 


و از وصایای لقمان به فرزند خود این است که: ای فرز ند هر گاه معده از 
اکل پر می شود قوه متفکره می خوابد. و حکمت خاموش می شود, و 
اعضا و جوارح از عبادت سست می شو(د) . 


هیال اک توا سا امرس شمان ا اران مت با عم ی 
شود بر صفا و رقت قلب؛ و لذت بردن از عبادات و طاعات. و شکست 
صاب ی ای ارو و هراب و متذکر نمودن 
گرسنگی روز قیامت: و باعث رفع کثرت خواب ب که باعث بر کلال و ملال 
طبیعت است و موجب تضییع عمر و فوات قیام و تهجد در لیل است, و 
موجب امراض بدن و موات قلب و روح است. 


و کثرت اکل, حرام است هرگاه قطع به ضرر يا خوف از ضرر باشد والا 


مکروه است. 


و هم چنان که کثرت اکل مذموم است هم چنین گرسنگی مفرط نیز 
مذموم است؛ بلکه گاهی حرام است., و ان و ممدوح حد وسطظ 
است. و ان این است که این قدر بخورد که سنگینی معده و الم جوع 
محسوس نشود ؛ زیرا که مقصود از اکل, ند کانت و قوت بر عبادت است.؛ و 
ثقل معده و جوع مفرط مانع از ان است. 


قال الله تعالی: «کلوا و اشربوا و لا تسرفوا»(3) ؛ 
(بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید). 
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وقی الحدیت: المعده بیت الداء و الحمیه راس کل دواءء واعط بدنکگ ما 
عودته(1) ؛ 


(معده خانه هر درد است و حمیت راس درمان ها است و با بدنت به گونه 


و در حدیت دیگر وارد شده است که: معنای حمیت از چیزی, تقلیل از آن 
است نه اجتناب از ان(2) . 


از زندگانی اکل باشد. 


بدان که شهوت در انسان آفریده است به جهت فوایدی چند. مانند بقای 
نسل و دوام وجود, و آن که متنبه شوند از این لذت فانی به لذت اخروی 
باقی ؛ زیرا که اعظم لذات دنیوی این لذت است اکر دوامی داشت؛ و لکن 
آفاتی بسیار دارد اکر ضبط نکنید و به خد اعتدال ترشاننده و از دوه طرف 


ور ظرف اقفر ظباین آسنت که شهوته مسصولی بر غقل شوه ور سرتکی اقسق 
بهیمی و فجور و افعال بهایم شود. و چاره آن تزویج حلال است. و اگر 
ن نشود, روزه داشتن, چنان چه در حدیث نبوی وارد شده است. 


و طرف تفریط, آن است که ترک تزویج حلال نماید بالمره, که رفع توالد و 


و بعضی از علما ذکر کرده اند که غذاها را در اعمال و آثار و قرب و بعد 
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به خدا مد خلیت عظیمی است؛ زیرا که قوت های بدن آدمی از روح 
حیوانی است., و روح حیوانی بخاری است که از خون به هم می رسد؛ . پس 
چون غذای حلال قوت آن به اعضا و جوارح درآمد هر یک را به کاری که 
پسندیده است مي دارد و همه آن قوت صرف عباد امن نبود. و لقمه 
حرام که در بدن آمد و قوت آن به اعضا و جوارح سرا یت کرد آن قوت ها 
از حرام به هم رسیده, حرام زاده اند, و از حرام زادگان (کار) خوب نمی 
آید. و چون سر از دریچه چشم به در می کند چشم را به معاصی می دارد 
و هزار فساد می کند, و اگر سر از دریچه گوش به در می کند او را به 
شنیدن انواع باطل ها (و) می دارد, و هم چنین در اعضا و جوارح, و اگر 
ی ۱ 
است و مایل به بدی ها می شود. 


و در حدیثی که وارد شده است که: کسی که راغب است به غیبت 
را سا ها 
حلال, همه نور و عبادت و معرفت می شود و موجب قرب به خدا می 
شود, و دل را منور می کند. 


و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند که: بیشتر چیزی 
که امت من به سبب ان داخل جهنم می شوند دو چیز است: شهوت شکم 
و فرج(2) . 


و بدان که زنا بر اعضا و جوارج منقسم می شود ؛ زنای فرج معلوم. و زنای 
چشم نگاه کردن به پسران و نامحرمان از زنان است. و زنای گوش شنیدن 
آوازی است که باعث شهوت شود و زنای دست بازی با نامحرم است, و 
هم چنین در سایر اعضا. 


چنان چه از صادقین (علیه السلام) مروی است که فر مودند: هب کس 
۳ 
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1- امالی شیخ صدوق. ص 278. 


آن. که.بهزه. آي .نا می بابته زنا خفنم: تظر. کردن. است: و زنای. دهن 
بوسیدن, و زنای دست لمس کردن است. خواه فرج تصدیق این اعضا بکند 
یا نکند(1) . یعنی: خواه زنای فرج متحقق شود و خواه نشود. 


و حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند که: بدترین مردم در عذاب روز 
قیامت. مردی است که نطفه خود را در رحجمی قرار دهد که بر او حرام 
باشد(ع) . 


و نیز فرمودند که: از برای زناکار شش خصلت می باشد؛ سه در دنیا و سه 
در اخرت. 


اضا آنخه در دا انتت» تفر او دامن رنه و رورا فقیر می کتذه نا و 
ی را رب لد 


و آن جه در آخرت است: غعضب پروردگار است؛ و دشواری حساب. و خلود 
در جهنم(3) . 


و نیز از آن حضرت مروی است که: مروی که بر پشت مردی می رود 
او را بر روی جسر جهنم حبس نماید تا از حساب خلق فارغ گردد. پس 
اد ای هر رطع 
زیرین جهنم برسد, و از آن جا به در نیاید(4) . 


و حضرت امیر (علیه السلام) فرمودند که: لواطه آن است که در پایین تر 
از دبر مباشرت کند. و مباشرت کردن در دبر کفر است به خدا(ظ) . 


و حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرمودند که: خداوند عالم می 
فرمایند که به 
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1- کافی, ج 5, ص 559. 

2 همان. ص 41< و المحاسن, ج 1, ص 106. 

3- همان, ص 541 ج 1 ص 6 الفقیه, ج 3, ص 5373 و جامع الاخبار, 
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4 کافی, ج 5, ص 44<. 


5- کافی, 0 9 ض 4 


و بر استبرق و حریر بهشت نمی 
نشیند کسی که مردم در دبر آو وطی کنند 


و حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که: چون قیامت قائم شود بیاورند 
زنانی را که با مثل خود مساحقه کرده اند, جامه ها از آتش در بر, و مقنعه 


ها اه آفتترم بر ی ونر جاهته.ها از اتف پوشیده, و عمودی از ات ند 
جوف ایشان داخل کنند و ایشان را به جهنم اندازند(1) . 


9 ببوسد, حق تعالی در روز قیامت لجامی از انش بر سر او 


و از ان حضرت: (غلبه: السلام) پر سیدند از* غشق؟ حضرت فرم‌دند که 
دل هایی که از یاد حق تعالی خالی است. حق تعالی محبت غیر خود را به 
ان دلها می چشاند(3) ۰ 


و اد حضرت رصول رضلی اللغ.عليع و ال وسام ا مروی است: که .فر مدومن 
زنهار که حذر کنید و بپرهیزید از نظر کردن و صحبت داشتن با فرزندان 
ساده اغنیا و پادشاهان, که فتنه ایشان بدتر است از فتنه دختران که در 
پرده ها می باشند(4) . 


و حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند که: نظر کردن تیری است از 
تیرهای زهر الود شیطان. و هر که ترک کند نظر حرامی را از برای خدا نه 
از برای غیر او,. حق تعالی ایمانی به او کرامت فرماید که طعم و لذت (ان) 
ار با 


۵ (فرضفت )ان برآق کته ادمی: و تفه نان آه- مین خظر کرژن. حاکن 
است(6) . 
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و در حدیثت دیگر فرمود که: ایمن نباشند آن جماعت که نظر بر پشت زنان 
مردم می کنند از این که مردم نیز نظر به عقب زنان ایشان کنند(1) . 

فصل سیم: در عجب است 

اشاره 

سا تس ی تقو ای ای از جهت چیزی که در خود 


اعتقاد می کند از صفات عمللیه, مثل: علم و عمل و مال و جاه و امثال 
انا 


و آن از مهلکات عظیمه است, و اخبار در مذمت آن به حد استفاضه است. 


اه ها یس ی ات رف لاه ای اه باس سا 
فرموده اند؛ 


تلا هماکانی» فم مطاع: و همع و اغخاب اهر هی 


هوسی که متابعت کرده شود, و عجب کردن مرد به خود. 


مروی است که: روزی موسی (علیه السلام) نشسته بود که شیطان وارد 
شد و بر او برنسی(3) رنگارنگ بود. و چون نزدیک رسید برنس را کند و 
ایستاد و سلام کرد. موسی (علیه السلام) گفت : نو کیستی؟ گفت ابلیس, 
امدم سلام بر تو کنم, چون مرتبه تو را در نزد خدا می دانستم. 


موسی (علیه السلام) گفت: اين برنس چیست؟ گفت: اين را به جهت آن 
دارم که دل های فرزندان آدم را به آن به سوی خود کشم. موسی گفت 
که: کدام گناه است که چون آدمی مرتکب آن شود تو بر او غالب می 
گردی؟ گفت: هر وقتی که عجب نمود و طاعتی که کرده به نظر او بزرگ 
آمد و گناهانش در 
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[- همان, 19 
2 الخضال:.ض 83 


3- به معنای کلاه. 


نزد او حقیر نمود(1) . 


پروردگار عالم به داود (علیه السلام) وحی فرستاد که: مژده ده گناه کاران 
را و بترسان صدیقان را. 


عرض کرد که: چه گونه عاصیان را مژده دهم و مطیعان را بترسانم؟ 


می کنم؛ و صدیقان را بترسان که به اعمال خود عجب نکنند که هیچ بنده 
ات ی یا او ی ان هو 


حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند که: دو نفر داخل مسجد شدند. یکی 
عابد و دیگری فاسق ؛ چون از مسجد بیرون رفتند فاسق از جمله صدیقان 
بود و عابد از جمله فاسقان. و سبب این آن بود که عابد داخل مسجد شد و 
به عبادت خود می بالید و در اين فکر بود, و فکر فاسق در پشیمانی از گناه 


بدان که عجب با وجود اين که از معاصی کبیره و از صفات خبیثه است 
منشا و سبب آفات و صفات خبیثه دیگر نیز می شود , مثل کبر و فراموشی 
آز کناه و عقیز شمزدن حعصیت. و عظیم . شمردن طاعت . و .غیر آنها از 
مفاسد. 


(علاجح عجب) 


و معالجه اجمالی این است که پروردگار خود را بشناسد و بداند که عظمت 
و کمال و مجلال مختص او است. و معرفت به حال خود به هم رساند و 
بداند که از هر ذلیلی ذلیل تر و از هر قلیلی قلیل تر, و به جز ذلت و خواری 
و مسکنت و خاک ساری در خور خود نیست اتف آفترا با غحت هدور کی 
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آ و ا ‏ ا رهه او ات حون ارت 


پس شخص عاقل باید خالق خود را عظیم و بزرگ بداند. و خود را کوچک و 
ذلیل و خوار و پست و محتاج بداند, و چه گونه چنین نباشد و حال آن که 
ابتدای او نطفه نجس پلیدی بوده و آخرش جیفه گندیده متعفن؟ و در ما 
بین حالتین. حمال نجاسات متعفنه و جوالی است پر از کثافات متعدده, و 
از آنخا نیز رون اهتمده مرنبه از صفر حول جدخه. 


اگر بصیرتی باشد, یک آیه قرآن او را از خواب عجب بیدار می کند و پشت 
او را می شکند. می فرماید: 


«قتل الانسن ما اکفره و من ای شی ء خلقه و من نطفه خلقه و فقدره و 
ثم السبیل یسره و ثم اماته و فاقبره»(1) ؛ 


کشته شود انسان, چه چیز او را : به کفر و سرکشی داشت؟ نمی داند از 
چه چیز خلق شده؟ از قطره 7 او را آفریده, و مقدر گردانیده او راء و 

راه بیرون آمدن را از برای او آسان کرده - يا آن که راه اطاعت 7 و 
را از برای اه اسان کرده - بسن او را میرانده. پس او را داخل در قبر کزده. 
هاکز اسان آنان تاملی شساید میت خاند که قزر خبار وسشفیت ره ذایل 
است., ابتدای او عدم صرف بوده. و ماده خلقتش از همه چیز نجس نر و 
اخرش از همه اشیا متعفن تر, و خورای کرمان و جانوران و حیات و 
عقارب خواهد گردید, و در شکم آنها سرگین می گردد, به نحوی که متنفر 
می شود از او هر انسانی. و ان مسکین بی چاره در این میان عاجز و ذلیل. 
نه از خود اختیاری و نه او را قدرت بر کاری ؛ نه خبر دارد که بر سر او چه 
فی,ان2 ون فطلع.: استت که فردا روز مان بزای اجه می زاند؟ صرض های 
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1- عبس, آیات 17 - 21. 


گوناگون مزمنه بر او مسلط (و او) غیر قادر بر دفع انهاء و احوالات مختلفه 
از صحت و مرض و جوع و الم و هم و غم و فقر بر او وارد. بدون تمکن از 
رفع انها, و نمی داند که عاقبت امر او منجر به کجا خواهد شد و خاتمه امر 
به چه چیز ختم خواهد شد؟ نمی داند که اخر, کافر از دنیا خواهد رفت پا 
مسلم. مطیع خواهد رفت يا عاصی, مستحق عذاب ابدی خواهد بود یا 
رجمت؟ و نمی داند که در عالم برزخ بر او چه خواهد گذشت و از پل 
ی ی 
راست او داده خواهد شد يا به دست چپ؟ و اگر به دست چپ او داده 
تا و ۱ 
زیرا که آنها معذب نیستند و این انسان بی چاره معذب است به عذابی که 
اگر اهل دنیا او را به آن حال ببینند مدهوش خواهند گردید از خلقت و قبح 
ضورت: آ زا و آگر استشمام رایحه او را نمایند هر آینه از نتن و تعفن او 
خواهند مرد. و اگر قطره شرابی که به او می دهند بر دریاهای دنیا ريخته 
شود هر آینه ۱ اب دریاها متعفن تر خواهد شد از جیفه متعفن. و نیست 
کسی که گناهی از او صادر نشده باشد, و همین که گناهی کرد مستحق 
عقوبت خواهد شد. و نمی داند که از او عفو خواهد شد يا نه؟ باید هميشه 
خاثف و محزون و ذلیل در نزد خود باشد. و چه کار است این شخص را با 
عجب و خودبینی و بزرگ شمردن خود؟ 


عجب او شده و چاره او را کند؛ و اسباب عجب: علم است و معرفت و 
ظا رای ار ای ایا ی وا وس ان 
و سخاوت و نسب و حسب و کمال و مال و قوت و تسلط و جاه و اقتدار و 
بسیاری اعوان و انصار و زیرکی و ذکا و فهم و امتال انها 
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و اما عجب به علم, پس علاج آن این است که بداند که علم حقیقی آن 


است که آدمی را به خود شناساند, و او را به خطر و تشویش و خاتمه امر 
دانا نماید, و او را از عظمت و عزت سا خداوندی آگاه کند, تا بداند که 


سزاوار بزرگی و کبریاء او است و بس؛ و به غیر از او هر چه هست هیچ و 
نابود بوده و کمال و صفات جلال از او مفقود است. 


کند, و ادمی را معترف به قصور و تقصیر خود می سازد. و علمی که ادمی 
را متنبه نسازد و خائف نگرداند علم حقیقی نیست بلکه از علوم دنیویه 
است که از حرف و صنایع است. با آن که صاحب آن خبیت النفس است., و 
بدون این که دل خود را از اخلاق رذیله صاف نموده باشد مشغول علم 
شده ؛ لهذ] مره آن به جز خیانت نخواهد بود. 
مانند بارانی که از آسمان فرود می آید در نهایت صافی و خوش گواری" 
پس اگر درختی که میوه آن تلخ است از آن آب بخورد تلخی میوه اش 
0 و اگر درختی که میوه اش شیرین است از ان اناد 


شیرین رن و هم چنین هر گاه در صدف ریزد مروارید غلطان 
گردد, و اگر در دهان افعی رود سم قاتل خواهد شد. 


هم چنین علم هر گاه در قلب خالی از زذایل وارد شود ثمره او خوف و 
خشیت و ذلت و خاک ساری خواهد بود. و اگر در محل او خبث باشد و از 
و 
قال الله تعالی: 

«انما یخشی الله من عباده العلماء»(1) ؛ 

(از بندگان خدا فقط دانشوران از او می ترسند). 
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1- فاطرت آیه 28. 


و قال ایضا: 


«و البلد الطیب یخرج نباته و باذن ربه ی و الذی خبث لا یخرج الا نکدا»(1) 


(و سرزمین پاک گیاهش به خواست پروردگارش, بیرون آید - یعنی فراوان 
مار اه فا کاخ وف انعر ات 


پس سزاوار عالم آن است که خود را به نوعی بدارد که مولای او می 
طلبد, و بداند که امر بر عالم شدیدتر و محنت بر او محکم تر است. از 
خاهل فی کدزند آن جه را که عشر آن. زا از عالم تمی. گذزند "زرا که آکر. 
کی او روم توص در و 


و باید بداند که علم بدون عمل ثمر ندارد بلکه موجب حسرت و ندامت 
است در روز قیامت. اگر محض علم ثمر داشت و موجب بزرگی می شد, 
می بایست شیطان از همه کس بز رگ تر و جلیل تر باشد. 


خداوند عالم در قرآن بلعم بن باعور| را تشبیه به کلب نموده(2) ۰ و علمای 
بقود زا بهخمار ال رو رو 


و در حدیت نبوی مروی است که در روز قیامت عالفیت را می اورند و به 
جهنم می افکنند به نوعی که روده های او بیرون می افتد, و بر دور آنها 
می گردد چون خری که بر دور آسیا گردد؛ پس او را گرد دوزخ می گردانند 
تا همه اهل جهنم او را مشاهده کنند. پس او را گویند که تو را چه شده 
است؟ گوید: من مردم را به خوبی می خواندم و خود نمی کردم, و از بدی 
منع می کردم و خود مرتکب آن می شدم(4) . 
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3- جمعه ؛ نف 


4- جامع السعادات, 0 ۳۷ ضص‌ 86 2. 


و در اخبار و احادیث متعدده وارد شده که کسی که وصف نماید صفت 
خوبی را و بیان کند که فلان صفت خوب است و خود متصف به آن صفت 
ندامت(1) . 


پس شخص عالم عاقل بعد از تأمل در اینها می داند که علم بدون عمل 
نافع نیست بلکه مضر است, پس چه گونه به او عجب می کند و او را 
سبب بزرگ دانستن و عظیم شمردن خود می گرداند؟ 


شکر و سخاوت و شجاعت و نحو انها, پس علاح انها اين است که تامل 
نماید که که اینها هیچ یک با عجب نفعی ندارد و عجب مبطل انها است. 
باطل و از درجه قبول ساقط و هابط است؟ 


و ایضا باید شخص عاقل تأمل نماید که اين اموری را که سبب عجب و 
خودستایی قرار داده, يا افعال و اعمالی است که به قدرت و اختیار او 
است, پا از اموری است که از تحت قدرت و اختیار او خارج است ؛ ؛ بلکه 
اين اشیا در آن حلول کرده و او محل و مقام آنها است. مانند: حسن و 

چمال و حسب و نسب و صحت اعضا و نحو آنها. 

به امر غیر اختیاری. معقول نیست و از طریقه عقل و دانش خارج است. 

و اگر از قبیل قسم اول است, باید فکر کند و تأمل نماید که اين اعمال و 

ات را 
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نیست ؛ بلکه خداوند عالم از جود و فضل و کرم و عنایت خود اینها را در 
انسان خلق کرده و انعام فرموده, بدون استحقاق بلکه به مجرد فضل و 
ی 0 ۳ ۳5 
و آراده و مشیت الهی, و بدون اینها محال است صدور فعلی از افعال؛ پس 
هرگاه توفیق عطا فرفود آن نیز تعمتی, است بدون استحفاق بلکه به فجرد 
فضل و احسان. 


و اگر گمان کند که اين توفیق به جهت اتصاف او است به بعض صفات 
۱ ۳۳ ۳۷ 
نعمتی است از جانب خداوند عالم بدون استحقاق ؛ . پس باید عجب نماید به 
فضل و کرم الهی که چه گونه به او انعام فرموده و تفضل فرموده بدون 
سبق استحقاقی. پس معنا ندارد که عالم به علم خود عجب نماید, و عابد 
به عبادت خود, و صالح به صلاح خود, و مال دار به مال خود, و قوی به 
قوت خود عجب نماید؛ زیرا که مجموع این امور از تفضلات باری است. 
پس باید مشغول شود به شکر و ذکر و حمد پروردگار خود, و بداند که این 
ی 
که بداند که خودش عاجز و قاصر است در این درگاه و الله الموفق 


بدان که ضد صفت عجب و خودنمایی. شکسته نفسی و خود را حقیر 

شمردن و ذلیل و پست دانستن است. 2 
است., و فایده آن در دنیا و آخرت بی حد و حصر, و هر که به مرتبه ای 
ی ۱ 
عزیزش گرداند. و احدی خود را نیفکند مگر این که خدا برداشت او را؛ زیرا 
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که خدا در نزد قلوب منکسره است. 


و اخبار در مدح این ضفت بسیار است, و از آن جمله در حدیث نبوی می 
فرماید که: با هر کسی دو ملک است که اگر ان شخص خود را بزرگ 
شمرد می گویند: خداوندا| او ار ذلیل کن؛ و اگر خود را وضیع و خوار شمرد 
و ار 


مروی است که: خدا به موسی بن عمران وحی فرستاد که: ای موسی؛, 
هیچ می دانی چرا تو را برگزیدم و اختیار کردم به سخن گفتن با من؟ 
عرض کرد که: به چه سبب بود؟ فرمود که: من ظاهر و باطن بندگان خود 
را دیدم. هیچ یک را ندیدم که ذلت ایشان از برای من چون تو باشد. ای 
موسی ! تو هر وقت نماز می کردی رخسار خود را بر زمین می گذاردی(2) 


۳ وارد شده که: چون خداوند عالم به کوه ها وحی کرد 

که من کشتی نوح را بر کوهی خواهم گذاشت., همه کوه ها گردن کشیدند 
و خود را بلند کردند مگر جودی که خود را حقیر شمرد و با خود گفت که با 
وجود اين کوه ها کجا بر من قرار خواهد گرفت؟ پس کشتی بر آن قرار 
گرفت(3) . 


و از خفاه قواند. شکسته: نفسی آن. انست. که .در نرد .همه مردم بزرک 
محترم می باشد و همه دل ها او را دوست می دارند, به خلاف کسی که 
خود را بزرگ می شمارد, البته از دل ها دور و مردم از او در نفورند. 


و ظاهر این است که اکسار کسید استعفار آن. واخت قانشه اکر جه اد 
کمالات است؛ زیرا که ان قدر که از ادله فهمیده شده حرمت عجب است 


نه 
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2- کافی, 0 ۳ ض 123 
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فصل چهارم: در کبر و تکبر است 
اشاره 


نخان که: کیر عبات انست: اد این که آدمن. خوه را بالاتر از دیزی ستده 
اعتقاد برتری خود را به غیر داشته باشد. 


و فرق اين از عجب آن است که (در عجب باید) آدمی خود را بزرگ بداند و 

بشمارد و شخصی داند و خودیسند باشد, اگر چه پای کس تفر در 
فان تاش هدر کبر ای گنای غین فر,هان ایا خوورا از آنشر اند 
و بالاتر بیند. 


و این کبر صفتی است در نفس و باطن, و از برای این صفت در ظاهر آثار 
و ثمراتی چند است, و اظهار آن آثار را تکبر گویند. و آن آثاری است که 
ی 
از هم نشینی با او یا هم خوراکی با او و امتناع از پهلو نشستن او يا رفاقت 
او و انتظار سلام کردن او و توقع ایستادن در نزد او و پیش افتادن از او در 
راه رفتن و تقدم بر او در نشستن و امثال اینها. 


و از جمله آثار کبر است خرامان و دامان کشان راه رفتن. و بعضی از این 
افعال گاهی از حسد و کینه یا ریا نیز صادر می شود آگر چه آدمی خود را 
بالاتر هم نداند, و این آثار و افعال را تکبر می گویند. پس کبر سبب تکبر 
قال الله تعالی: «یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار»(1) ؛ 

(و این گونه خدای بر دل هر گردن کش خودکامه ای مهر می نهد). 
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و قال: «انه و لا یحب المستکبرین»(1) ؛ 
(همانا او گردن کشان را دوست ندارد). 
فال هس اصرف فن ای ادن سکترون 12۱ 


(به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تشر ی فتافتی فمم. کقو: از ابا 
خویش بگردانم). 


و قال: «و الملتکه باسطوا ایديهم اخرجوا انفسکم - الی قوله - و کنتم عن 
ایته تستکبرون»(3) : 


(در حالی که فرشتگان دست های خویش گسترده و به آنها گویند: جان های 
خویش بر ارید امروز, به سزای ان سخنان ناروا که درباره خدا| می گفتید و 
در برابر ایات او گردن کشی می کردید به عذاب خوارکننده کیفر داده 
خواهید شد). 


و قال: «ادخلواو ابوب جهنم خلدین فیها فیس مثوی المتکبرین»(4) ؛ 


(به دروازه های دوزخ درآیید, در آن جا جاویدان باشید. پس بد است جایگاه 
گردن کشان). 

و قال: «فالذین لا یومنون بالاخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون»(د) ؛ 
(پس کسانی که به سرای وایسین ایمان ندارند, دلهاشان ناشناسنده است 
و آنان گردن کشان اند). 
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و قال: «ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین»(1) ؛ 


(همانا کسانی که از پرستش من سرکشی کنند زوداکه خوار و سر افکنده 
به دوزخ درایند). 


و قال: «آن فی صدورهم الاکبر ما هم ببلغیه»(2) ؛ 
(در سینه هاشان جز بزرگ منشیی که بدان نرسند نیست). 


و از حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که داخل 
بهشت نمی شود هر که به قدر یک دانه خردل کبر در دل او باشد(3) . 


و فرمودند: هر که خود را نزو ی شمارد و تکبر کند در راه رفتن؛ ملاقات 
خواهد کرد پروردگار را در حالتی که بر او غضبناک باشد(4) . 


و فرمودند که: خداوند عالم فرمودند که: کبریا و زار کی از برای من است, 
هر و ار ات تا 
وا اس ما ی 


و ایضا فرمودند که: متکبرین را در روز قیامت محشور خواهند کرد به 
صورت مورچه های کوچک, و پامال همه مردم خواهند شد به جهت بی 
قدری که در نزد خدا دارند(6) . 


و ایضا فر مودند که: در جهنم وادی (ای) است که او ار هبهب گویند, و بر 
خدا ثابت است هر جبار متکبری را در ان جا جای دهد(7) . 
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1- غافر, آیه 60. 

2 غافر, آیه 56. 

3- کافی, جح 2, ص 310. 

4- الترغیب و الترهیب, ج 3, ص 569. 
5- کنز العمال, جح 3 ص 526. 

6- ثواب الاعمال. ص 222. 

7- جامع السعادات, ج 1, ص 303. 


و از حضرت باقر (علیه السلام) مروی است که: از برای متکبرین در جهنم 
وادی (ای) است که ان را سقر نامند, و از شدت حرارت خود به خدا 
شکایت کرد و رخصت طلبید که یک نفس بکشد. پس یک نفس کشید و از 
نفس آن جهنم سوخت(1) . 


و فرمود: متکبرین را در روز قیامت به صورت مورچگان محشور خواهند 
کرد تا مردم از حساب فارغ شوند(2) . 


و فرمود: هیچ کس نیست که تکبر کند مگر این که در خود پستی می یابد 
که می خواهد آن را به تکبر بپوشاند(3) . 


و فرمود که: در آسمان دو ملک موکلند به بندگان که هر که تواضع کند او 
دا یلید مر فبه کدف هر که تکیر کید آه را شنت وه نادرگ 


و فرمود که: جبار ملعون کسی است که به حق جاهل باشد و مردم را 


(اقسام تکبر) 

ان 

بدان که تکبر بر چند قسم است: 

قسم اول: تکبر بر خداوند عالم است, مثل تکبر فرعون و نمرود؛ 

قسم دویم: تکبر بر انبیااست. مثل تکبر کفار؛ 

فمی هیته خکی بر خناد الله است: 

قسه آول افتتش‌است از کل مس ای اقخیش ات ا ااتصو ون 
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قسم اول کفر است و قسم ثالث معصیت کبیره است. 
و ایضا از برای کبر چند درجه و مرتبه است: 


اول: آن است که کبر مستقر در قلب هست و اظهار برتری هم می کند و 
تاره اعال ههار امصادرسی هد هلان یر محالسن الا سره 
خود را بر امثال و و اقران خود مقدم بدارد و روی خود را از ایشان بگرداند 
و عبوس کند و چین بر جبهه افکند. و کسی که کوتاهی در تعظیم او نما 
بر او انکار و اظهار و مفاخرت و مباهات نماید و درصدد غلبه بر ایشان 


دویم . آن که کبر در قلب او مستقر و ثابت است و کردار متکبرین از او 
صادر می شود اما به زبان نیاورد و اظهار بزرگی نکند. 


اضل اظمار نتماید: 


و ظاهر آیات و اخبار حرمت هر سه مرتبه است., اگر چه اول افحش از 
تاش اس ان آخکس ارالت ات بل اهر کاه صاضی: مره نان 
در مقام مجاهده باشد, به نحوی که در این جهت بر خود غضبنای باشد و 
اخبانا کاهق بی اعار یل قه ری ای کای ش‌آونست مرا وی 


ا کر ورس فلت اب الا کر فسوی لک اظمار رگن تایه باه کف ره 
رفتار و اثار کبر از او ظاهر شود, مثل: تقدم در نشستن و راه رفتن و 
امثال اینها؛ ۰ پس اگر باعث او حسد یا عداوت و کینه یا ریا و نحو آنها از 
امور محرمه بوده باشد دور نیست حرمت آن. و اگر باعث او از امور مباحه 
بوده باشد ظاهرا عیبی ندارد. هم چنان که دلالت می کند بر این 


بعض اخبار, علاوه بر سیره ۱۱ ی 4 27 
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و ممکن است قول به اين که بزرگی و تفوق و ترفع بر غیر مطلقا حرام 
است ؛ زیرا که آن تکبر است و تکبر حرام است مطلقا, نظر , به عموم ادله 
از کتاب و سنت و غیرهما "اکن هرد نوم چن تن و زام وفع و ال 
آنها مستلزم تکبر و ترفع بر غیر نیست., بلکه قدر مشترک است ما بین آن 
و غیر آن از امور مباحه. و ممیز در امثال آن امور, نیت و قصد است؛ ۰ پس 
اگر صدور این امور از جهت این است که خود را بهتر و بزرگ تر از غیر 
بداند تکبر خواهد بود, واگر از اين جهت نباشد بلکه از جهت ۳ مباحه 


پس حقیقت تکبر اظهار عظمت و بزرگی به خود بستن است, و حقیقت کبر 
خود را بهتر و بزرگ تر دانستن (است) از غير فی الواقع و نفس الامر. 


پس هرگاه متصف به صفتی از صفات کمالیه باشد که شخصی دیگر متصف 

به آن صفت نباشد, مثل این که خود متصف به صفت علم باشد و دیگری 
نباشد یا مثل آن نباشد, پس محض آاعتقاد به اين که من اعلم از غیر هستم 
9 و اگر در این صورت, خود را به واسطه این صفت, بهتر و بزرگ 

تر از غیر بداند کبر است. و اگر خود را بهتر از غیر نداند بلکه بگوید: مدار 
در خوبی و بدی بر عاقبت امر و نجات و عدم نجات و تقرب عند الله و 
عدم تقرب است, و شاید که در ان غیر, صفتی باشد که موجب نجات او 
باشد و در من صفتی باشد که موجب هلاکت من گردد, این کبر نخواهد بود؛ 
ان شاء الله. 


و به آن چه ذکر شد بعض علما اشاره فرموده اند به قول خود که 
فرموده(1) : حکم به بهتری خود از دیگری از غایت جهل و سفاهت است؛ 
کید که می‌تتواند که احلا ی کریهة ای در ان یر باشد که این کنر ام 
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نباشد که مرتبه او در نزد خدا بالاتر و بیشتر باشد, و چه گونه صاحب 
یرت رات من کید .که وم راید یی ریت هی با حون ای که 
مناط امر, خاتمه است و خاتمه کسی را بهتر از خدا نمی داند, با وجود این 
که همه کش افریدع یی مولا و نندهسی: در نام آنن بسن ارم استیت؛ رش در 
کسی که به احدی به نظر عداوت و بد نظر نکند بلکه کل را به چشم خوبی 
و دوستی ملاحظه کند. 


ها ۲ کوش کج روانشت» الم پره کان قانت انکسار آن برای فاندق 
رای ار هارمه شرا ار وی سر انوا ان که اضرا آشگان بد 
فسق و فجور مشغول می بیند, و به تقوا و ورع خود یقین دارد؛ و نیز چرا 
جایز است که مرد متدین, گمراه کافری يا فاسق فاجری را دوست داشته 
باشد با ان که خدا او را دشمن دارد. و احادیث بر بغض فی الله و ترغيیب 
دشمنی در راه خدا متواتر است؛ زیرا که گوییم که تواضع و فروتنی این 
نیست که نهایت ذلت و انکسار به عمل اورد, و نه این که از برای خود هیچ 
مزیتی بر غیر نبیند؛ ؛ چه ممکن نیست که دانای به علمی, خود را در این علم 
وا هل مه آن سفنت وا ان اشت. که شود را 
الواقع بهتر و خوب تر و در نزد خدا مقرب تر نداند. و هم چنین نداند که به 
خودی خود مستحق برتری است بر دیگری, و آثار تکبر را به ظهور نرساند؛ 
ترا که تا هس امه ات هه کس به کاس رال سین توانه 
شد. شاید که کافر هفتاد ساله با ایمان از دنیا برود و عابد صد ساله خاتمه 


و بالجمله, ملاحظه خاأتمه, و فهمیدن این که برتری و کمال نیست مگر به 
فرب خداوند. سبحان و سعادت در اخرت. نه ان چه در دنیا ظاهر می شود 
از اعمال بان جضرا اهل تیا کمال تصور می ده سعتضی کفی. کیر و 
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و اما مقده بغعض فی الله و دشمنی از برای خدا. پس جواب آن این است 
که هر کسی را باید دوست داشت از راه این که مخلوق خدا و آفریده او 
است, و به این جهت و جهتی که مذکور شد خود را از آن بالاتر ندانست. ۰ و 
اما دشمنی با او و غضب بر او به جهت کفر و فسق ضرر ندارد, و منافاتی 
نیست میان خشم و غضب از برای خدا بر یکی از بندگان او به جهت 
معصیتی که از او صادر شده, و میان بزرگی نکردن بر او؛ زیرا که خشم تو 
از برای خدا است نه از برای خود, و خدا تو را در هنگام ملاحظه معاصی. 
امر به غضب فرموده است, و تواضع و کبر نکردن نسبت به خود تو است؛ 
یعنی: : خود را از اهل سعادت و بهشت و او را از اهل شقاوت و جهنم 
ندانی, بلکه ترس بر خود به جهت گناهان پنهانی که از تو صادر شده بیش 
از خرتنن "نز آن.شخض باشد.از این کناهی که.از اه‌ظاهرز کشته: 


لین ازع افی- الم و عصب رین او این پیت که بر او تکبر و برتری 

و قدر و مرتبه خود را از او بالاتر دانی. ۹ 
را فرزندی و غلامی باشد و غلام را موکل بر فرزند خود نماید که او را ادب 
بیاموزد, و چون که خلاف قاعده از او سر زند تادیبش کند و بزند؛ پس ان 
غلام چنان چه خیرخواه و فرمان بردار باشد باید هر وقت ان چه را از آن 
فرزند که لایق او نیست ببیند او را بزند و به جهت اطاعت اقای خود بر آن 
غضب کند., اما چون فرزند اقای او است او را دوست داشته و تکبر و 
برتری بر او نکند بلکه تواضع و فروتنی کند و قدر را در پیش اقا بالاتر از 
ان فرزند نداند. 


ری که ایا کال ال ارس سیم ال انم ان ما 
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افساق کیرربفی استیعتی سوت اتقیان ات از بر ان کی که لام 
است انقیاد و تابغیت. آن. و کاهی تفسیر کزده شده است به مطلق علو و 
استطاله: اعم از این که محفق شود در من دم انعیاد و متایعت از براق 
لازم الاطاعه, يا در ضمن ظلم و تعدی بر غیر, با در ضمن یکی از افعال و 
آتار کبر. 


بعد از آن که دانستی که کبر و تکبر از مهلکات عظیمه است., پس لازم 
است که کمال سعی و جد و جهد در رفع آن نمایی. و گاهی می شود که 
شیطان ام را مشتبه می کند بر شخص و اعتقاد می کند که خالی از کبر و 
تکیز است و کر ماقم و فش آلامر خالی تست بش باید. که در مقام 
اسجان براید ۶ حاطن حف شود که از این مرضم ای خالی: است. « 
امتحان نت آنین ون می وی کون مایم ه لمات و آما داب کیو .و 
وضع اکن علاهات: کی در او خوجود است. علوه. است: که.خالی.از کبر 
نیست, و اکز علامات تواضع در او موجود است و علامات کبر از او منتفی 
ازسته مش کص می نفد کم حالی ان کر مت اضع است. 


(علامات کبر) 
و علامات کبر چند چیز است: 


اول: آن که چون در مسئله ای از مسائل گفت و گو کنند و حق با خصم 
باشد. قبول او و اعتراف به حقیقت و اظهار شکرگزاری بر او مشکل و 
گران باشد. 


صقن ان که جون به مالس مستانلن مارد شود کران اد بر آ ددم 
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امثال و اقران بر او. هم چنین در وقت راه رفتن گران باشد بر او تنها رفتن 
یا پیاده رفتن با عقیب غیر راه رفتن. 


حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: (از نشانه های تواضع این است که) 
ادمی در مکانی که پست تر از جای او باشد بنشیند, و به جایی که پایین تر 
از جای دیگر است, راضی شود. و ترک مجادله نماید اگرچه حق با او باشد, 
و نخواهد که او را بر تقوا و پرهیزگاری مدح کنند(1) . 


و بعضی از متکبرین طالب صدر که می خواهد امر را مشتبه کند عذر می 
او اد ۱ 
متمسک می شوند که علم را نباید خوار کرد. 


و این از فریب شیطان. لفین استت:. آق.بین خارم. مسکین ۲ هد از ان که در 
مجلسی جمعی از اقران و امثال تو باشند چه ذلتی است در زیر دست آنها 
تشن ۱ که خوازی آ رای عم است سم در کضای است کر | 
نیز مثل تو هستند يا نزدیک به توء این عذر اگر مسموع باشد در جایی است 
که مومنی در مجمع اهل کفر باشد, یا صاحب علمی در مجمع فساق و 
ظطلمه خاضر سوم لاو بو ای که اک عفر و این اسجه‌عرا ای اعاضا در 
که خود را چون کسی تصور می کنی که عیبی از ان ظاهر شده باشد؛ به 
یک بار زیردست نشستن ذلت ایمان و علم نمی رسد. هزار مسلمان و 
عالم را می بینی که انواع مذلت به ایشان می رسد چنان متغیر نشوی که 
تهی کز مین خایتعاونت کنو و چنان می دانی که اين حرمت علم و 
۱ 1 


و بعضی از متکبرین هستند که چون وارد مجمعی می شوند و در صدر, 
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جایی نمی بینند, در صف نعال می نشینند, با وجود این که میان صدر و 
صف نعال مکان خالی بسیار می باشد. یا بعضی اراذل را میان خود و میان 
کسانی که در صدراند می نشانند که بفهمانند که این جا که ما نشسته ایم 
نیز صدر است يا این که ما خود از صدر گذشته ایم. و گاه است در زاویه 
ای که صدر قرار داده اند جا نیست. زاویه دیگر مقابل آن را در صف نعال 
رو به خود می کنند و می نشینند. و بسا باشد در راه رفتن چون میسر 
نشود که مقدم بر همه شود اندکی خود را پس می کشد تا فاصله میان او 
و میان پیش افتادگان حاصل شود. 


چاره این اعمال را می کند به جهت عزت خود و نمی داند که زیرکان به 


علامت سیم: آن است که سبقت گرفتن در سلام بر او دشوار و گران 
باشد. 


علامت چهارم: آن که گران باشد بر او اجابت فقرا و بی چارگان در 
مهمانی و در سعی حوایج آنها و در هم نشینی با آنها. و هم چنین گران باشد 

۱ 9۱ 
با تفاس ما اه م حول رمو ون آما راید 


مروی است که حضرت صادق (علیه السلام) مردی را دیدند از اهل مدینه 


که چیزی از برای عیال خود خریده بود و می برد, چون حضرت را دید شرم 
کر و حضرت به او فرمود که: از برای عیالت خریده و برداشته ای؟ به خدا 


قسم که اگر اهل مدینه نبودند هر آینه دوست داشتم که من نیز از برای 
عیال خود چیزی بخرم و بردارم(1) . 


ص: 157 


[- کافی, 0 مر ض‌ 123 


و ظاهر آن است که چون در آن وقت از امثال آن بزرگواران این نوع رفتار 
متعارف نبود و در نظر مردم قبیح می نمود و موجب عیب کردن مردمان و 
می فر مودند. 

و از این جا مستفاد می شود که چنان که امری ارتکاب او در عرف قبیح و 
باعث این شود که مردم ملامت کنند و به غیبت کردن صاحب آن مشغول 
شوند نکردن آن بهتر است. و این به حسب اشخاص و اوقات و و اعصار و 
امصار فرق می کند و مختلف می شود؛ و مدار و مناط این است که ان 
عمل در حق آن شخص به حد ملامت و ذلت در نزد مردم نرسد. پس باید 
نیک ملاحظه نماید تا فریب شیطان را نخورد. 


علامت بنجم: ان که: کران: باشد بر او بوشیدن جامه. های: ننک و کهته: .و 


درشت, و در بند جامه های نفیس باشد., و بر تحصیل جامه فاخر حربص 
پاش و آن.وا شرف هبتر نی واند. 


و از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که فرمود: 
من بنده ای هستم که روی خاک می نشینم, و با بندگان چیز می خورم, و 

جامه پشمینه می پوشم, و شتر را می بندم, و انگشتان خود را می لیسم, و 
چون بنده ای مرا بخواند اجابت کنم؛ پس هر که طریقه مرا ترک کند از من 


نیست(1) . 


علامت ششم: آن که با بندگان و خدمت کاران خود در یک سفره طعام 
خوردن , بژ آه‌دتنوارو و حران باشد. 

علامت هفتم: آن که بخواهد که در پیش روی او بای یلستنند؛ و تنها راه رفتن بر 
او مشکل باشد., بلکه بخواهد که عقیب او راه بروند. و بعضی از متکبرین 
را قرار این است که جمعی در پیش آنها راه می روند, و جمعی در عقب 


آنها. 
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نی کت یکی 1 درا کمن تقاسرت) 


و علامات کبر بسیار است و منحصر در امور مذکوره نیست از اقوال و 
افغال و اظه ار 


بدان, که این امور مذکوره در وقتی علامت و دلیل بر کبر می باشند که 
متا اقا بر ای مایت و اضا اک ای عاعت تباشه لک سای 
امور مباحه باشد دلیل بر کبر نخواهد بود. 


و چون که منشاً کبر, عجب است, و اسباب و بواعث آن همان اسباب و 
صی اسص تا ی سا مایت اه 


و از معالجات مختصه به کبر این است که متذکر شود آیات و اخبار وارده 
در دم او و مدح تواضع را. 


و ایضا تامل نماید در اين که مدار خیریت بر حسن عاقبت است, و با جهل 
به خاتمه چه گونه می توان حکم کرد به خیریت خود از شخص دیگر؟ با این 
که محتمل است که در آن شخص دیگر اخلاق کریمه و اعمال صالحه خفیه 
ای باشد که موجب نجات او باشد و در خود این شخص صفات رذیله ای 
باشد که موجب هلاکت او گردد؛ و مع ذلک چه گونه می تواند قطع کند به 
این که خود بهتر از دیگران است؟ و الله العالم. 


فان لاه ان وکا ال رحس الک تن خی الا رخ اف 
(و بندگان رحمان آنان اند که بر زمین با فروتنی و نرمی راه می روند). 
و قال ایضا: «و اخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین»(2) ؛ 

(و بال خویش را برای کسانی از مومنان که تو را پیروی کردند فرود آر). 
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2- شعراء, ایه 215 


(تواضع) 


بدان که ضد صفت کبر, تواضع است, و آن عبارت است از شکسته نفسی 
که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند, و لازم آن, کردارها و گفتار 


و اخبار در فضل آن لاتعد و لاتحصی است از آن جمله حدیث نبوی است که 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند که: هیچ کس تواضع نکرد 
مگر ان که خدا او را بلند گردانید(1) . 


ات اه ال ی موس ی اه ان واه ی ی 
ی ها ها سا اه اه 
و بر مخلوقات من تکبر نکند, و در دل خود خوف مرا جای دهد, و روز را به 
9 به پایان رساند, و به جهت من خود را از خواهش های نفس باز 
دارد(ش) . 


مروی است که روزی پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به اصحاب خود 
فرمود که: چرا من حلاوت عبادت را در شما نمی بینم؟ عرض کردند که چه 
چیز است حلاوت عبادت؟ فرمود: تواضع(3) . 


اک ار جر ای 99 


آن اول عبادت است؛ دویم: توکل بر خدا؛ سیم: تواضع؛ چهارم: زهد در 
دنیا(4) . 
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1- امالی شیح طوسی, ص‌ 56 

ای تیا الما سس سار العش ی کر 
تسه ال و‌اظرت ارس 20 

4 کتاب التواضع و الخمول ابن ابی الدنیاء ص 166. 


ونیز از آن جناب: طرویق است که هر که فروتی, کند از بزای خدا, خندا اه دا 
بر می دارد؛ و هر که تعبر کند خدا او را می افکند؛ و هر که قناعت کند خدا 
او را روزی می دهد؛ و هر که اسراف کند خدا او را فحر وم ی کرذاند و 
هر که بسیار یاد مرگ کند خدا او را دوست می دارد. و (فرمود)هر که 
بسیار یاد خدا کند خدا او را در بهشت در سایه خود جای دهد(1) . 


و اخبار به این مضمون بسیار وارد شده, و همین قدر کافی است از برای 


بدان که هم چنان که کبر مذموم است., ذلت و پستی نیز مذموم است, و 
و اس ما ی را و 
و خوار و ذلیل کردن خود باشد. 

و اخبار در منع از ذلت و خوار کردن خود نیز بسیار وارد شده؛ 


کی الحفیت اس این ان ما سس ار سار ای سفمن 


مسا مت وا الق اصهات لاه 


فصل پنجم: در غضب است 


اشاره 


و آن حالتی است نفسانیه که باعث حرکت روح حیوانی می شود از داخل 
به جانب خارج از برای غلبه و انتقام. 
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3- این عبارت مضمون حدیث است که در جامع السعادات, ج 1, ص 314 
به ان اشاره شده. 


از آنها آتش اس که غبارت از حرازت است, و از برای انسان که اسیاب 
طصضب: وی خهد آن-خر ارت در قلتب: اه مختعل. می شود و آن-خویی. که در 
قلب او است می جوشد و منتشر می شود در عروق. و متصاعد می شود 
در اعلا بدن؛ به اين جهت سرخ می شود رو و چشم او؛ چون که بشره صفا 


دارد, مانند شيشه می ماند که در توی ان می نماید, و اين در صورتی 
با( 1 
تواند تشفی 


کر تب کر کی ایا نو اه ی ایس اه ره 
انتقام و تشقی. خون منجمد و منقبض می شود از ظاهر بدن تا جوف قلب, 
و به این جهت زرد رنگ می شود. و اگر غضب کند بر مثل و نظیر خود و 

و را زاون با زه؟ آن خون ۳] 
بین انقباض و انبساط, و به اين جهت گاهی سرخ و گاهی زرد می شود. و 
شهوت این قوه غضبیه و لذتش در تشفی و انتقام است. 


بدا که نذموم از قفه خضببه حد اقراط و تفریظ آن انتت: وه افراظ از 
آن؛ آن است که از اطاعت عقل و شرع خارج باشد, مثل غضب اکثر مردم 
نز یک فیور و حد تفریط آن است که در مقام غضب., غضب نکند, ,. و جزء۶ 
ناری در او ضعیف باشد و حمیت و غیرت نداشته باشد, و در وقتی که 
منکرات ار مشاهده می نماید سکوت کند و متغیر نشود, و شاید به مرتبه 
ای برسد که بر حلال و محارم خود غیرت ندارد و این از اقبح خصال است. 


و مذموم است عقلا و شرعا 
قال الله تعالی:«یأیها النبی جهد الکفار و المنفقین و اغلض علیهم»(1) ؛ 
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(ای پیامبر, با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و درشتی 
نما). 


و قال ایضا: «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»(1) ؛ 


فقو انز آن استت که نز مفام قصیی کت مت ماتم‌مای و آفد. 
به معروف و نهی از منکر, و در غير مقام غضب ساکت باشد. و بالجمله, از 
نیست بلکه ضد ان و از نتیجه جبن است. و قسم تثالث شجاعت است و 
ضد غضب است فی الحقیقه. 


و بالجمله, قوه غضبیه هر گاه از اطاعت عقل و شرع خارج باشد مذموم 


قال الله تعالی: «و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس»(2) ؛ 
(و فرو خوراندگان خشم و در گذرندگان از مردم). 


و فی النبوی صلی الله علیه و آله : الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل 
العسل(3) ؛ 


غضب ایمان را فاسد می کند هم چنان که سرکه عسل را فاسد می کند. 
و عن الصادق (علیه السلام):الغضب مفتاح کل شر(4) ؛ 

و نیز از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که: هرگز 
حق تعالی کسی را به جهل و تندخویی عزیز نکرده است. و هرگز کسی را 
به حلم و بردباری 
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۱ 
(مفاسد غضب) 


و مخفی نماناد که غضب علاوه بر اين که از مهلکات و صفات خبیثه است, 
لوازم و آثاری چند نیز بر او مترتب می گردد که همه آنها مهلک و قبیح 
است چون دشنام و فحش و اظهار بدی مسلمین و شماتت ایشان و سر 
ایشان را فاش کردن و پرده ایشان را دریدن و سخریه و استهزا , به ایشان 
کردن و غیر اينها از اموری که از عقلا سر نمی زند. 


و از جمله مفاسد غضب آن است که البته آدمی بعد از تسکین ناثره آن, 
نادم و پشیمان و افسرده خاطر و غمناک ی خزود و بات قنتفنی 
دوستان و شماتت دشمنان می گردد, و موجب سخریه و استهزای اراذل و 
اوباش و تالم قلب و تغیر مزاج و بیماری تن می گردد. و بالجمله. مفاسد 
فترتبه بر آن لاتعد و لاتخصی است. و تعجب آن است که بعضی چنان توهم 
فن کنند که ننوت طضت ار مردانکن اشتر. با ویو این که افقالی: که از 
عضضای: ضافر طی شیود. امعال اظفال.ه سحایین ات هم کردار فلا و 
مردان؛ چنان که مشاهده می شود که کسی که شدت غضب بر او مستولی 
شد حرکات قبیحه و افعال ناشایسته از دشنام و هرزه گویی و سخن های 
رکیک از او سر می زند. و بسا باشد که دشنام به جمادات و حیوانات می 
دهد و کاسه و کوژه می شکند و جامه خود را می درد و بر سر و صورت 
خود می زند و پدر و مادر خود را دشنام می دهد. و گاهی چون مستان و 
ما ری ها ات ی هی و نی 
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آشدان ی 112 


ایا ی و تا ی ات که رات 
غضب خود را تواند نگاه داشت(1) . 


(علاج غضب) 


و بعد از آن که معلوم شد که غضب از صفات خبیثه و از امراض مهلکه 
است پس بر هر عاقلی لازم است که درصدد معالجه او براید؛ و علاج او به 
چند امر می شود: 


اول: ان که سعی کند در ازاله اسبابی که باعث هیجان غضب می شود؛ 


مثل فخر و کبر و عجب و غرور و لجاج و مرا و استهزا و حرص و دشمنی و 
خا وال وا و و یو 


دویم . آن که ملاحظه اخبار و آثاری کند که در مذمت غعضب وارد شده؛ 
چنان که بعضی از انها ذکر شد. 

داشتن خود از غضب وارد شده, و فواید آن را به نظر اورد؛ مثل حدیت 
نبوی که حضرت رسول (صلی الله علیه و اله وسلم) فرمود: که هر که 


تحامذاردغضتت شود | | دم, خداوند عالم, | اساق فف فان قرات 
‌ِ حود را از مردم و9 و رد رد ار 
روز قیامت(2) . 


و از حضرت باقر (علیه السلام) مروی است که: در تورات نوشته شده که 
ات ان اس را سا هت سر اضاحت ادا ۱ 
کرده ام, تا من نیز غضب خود را از تو باز دارم(3) . 


ا ت‌صا و یه ای مر ات ار ای سس 
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2- کافی: 0 2 ض‌ 5لد. 
ان 0 


پیعمبران وجی فرستاد که: ای فرزند ادم !در وقتی که غضینای کرد مرا 
یاد کن تا من هم تو را در وقت غضب یاد کنم و تو را هلاک نسازم(1) . 


(صلی الله علیه و اله وسلم) امد و عرض کرد که من مردی هستم بادیه 
نشین. مرا کلمه ای یادده که جامع خیر دنیا باشد. ان حضرت فرمود که: 


هرگز غضب مکن. 
تفه و که آ رن آ اییههان رضم را کر هما رن خو اب را فیدر و : 


و نی از ان بزر خوار مرو‌ی ابستت که هر که عصضت خود با بان داود آز کی 
0 ۱ ۲ 


و اخبار در این خصوص بی حساب است. 


چهارم: آن که ملاحظه کند اخباری را که در فضل و فواید حلم وارد شده, 
چنان که بعضی از آنها ذکر خواهد شد؛ ان شاء الله. پس خود را خواهی 
نخواهی بر حلم بدارد, و حلم و بردباری را بر خود ببندد, و غضب و خشم را 
ظاهرنسازد, اگر چه در دل خشمناک باشد. و اگر کسی مدتی چنین کند به 
تدریج عادت می شود و حسن خلق از برای او ظاهر می شود و غعضب 
برطرف می شود. 


پنجم: آن که هر قول یا فعلی که از او صادر می شود در آن فکر کند و تدبر 
نماید و ببیند که اگر مخالف عقل يا شرع است از ان احتراز نماید. 


شتتتم؟: آن: که اختیات کند از مضاحیت کسانی که فوع غشنبه انشان.غالب: 
و9 ۳ 1 نیا ۲ حلم خالی هستند, و مصاحبت و مجالست نماید با صاحبان حلم 
و وقار و کسانی که مانند کوه پابرجا از هر باد ضعیفی از جا در نمی ایند؛ 
زیرا که در این طربقه مدخلیتی است عظیم از برای تحصیل اخلاق حسنه. 
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قدر و مشیت الهی است, و جمیع موجودات. مسخر قبضه قدرت او است. 
و در ید قدرت و کفایت او است. و خدا هر چه از برای بنده خلق کرده البته 
خیر و صلاح خواهد بود. و بسا باشد که مصلحت او در فقر و فاقه و 
گرسنگی و تشنگی و خاری و ذلت او بوده باشد ؛ و چون این را دانست» می 
داند که دیگر غضب کردن تنتیکران و انتقام کشیدن از ایشان راهی ندارد؛ 
زیرا که هر امری که روی می دهد, از جانب حکیم خیرخواه روی می دهد, 
خاک هه اند کفدر ضقان اتفاه بر یود هد اه عالم وا دا رد فان 
قوی ذو انتقام 


هشتم: آن که متذکر شود که غضب نیست مگر از مرض قلب و نقصان 
عقل که باعث آن ضعف نفس است. نه از شجاعت و قوه نفس. و از ان 
جهت است که دیوانه زودتر از عاقل غضبنای می شود. و مریض از تن 
درست زودتر به غضب می اآید, و هم چنین پیران ضعیف المزاح زودتر از 
زنان؛ و زنان زودتر از مردان از جا در می آیند, و صاحبان اخلاق بد زودتر 
ادارات ای خیم یم ی ادا ی ی که که که رز 
است, به فوت یک لقمه از جهت خواهش خود غضب می کند؟ و بخیل از 
برای فوت یک حبه غیظ می کند؟ حتی این که به جهت فوت ادنی شی ء 
غیظ می کند بر اعزه اهل و اولادش. و صاحبان نفوس قویه, اجل شآًنا 
فرشتد آز انس که رای اصال این اور خی هش واه 
مثل کوه عظیم می باشند که به واسطه این بادهای جزئیه متحرک نمی 
شوند. 


و اگر در آن چه ذکر شد تشکیک داری, نظر کن به طبقات موجودین ناس, 
بدانی حلم و عفو و فرو بردن خشم. طربقه انبیا 
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و حکما و اکابر ملوک و عقلا است. و غضب صفت اتراک و اکراد و جهال و 
اغنیا است. 


نهم: آن که:متدکر شنود که قدرت خدآوتد بر آو: اقوا و اشد است از قدرت 
۳ 2۷ ؛ پس حذر کند و ایمن نباشد از غضب خدا بر او در وقت 
غضب او بر این ضعیف. 


دهم: این که متذکر شود اين که این شخص که بر او غضب و تندی می کند 
تسا باشد ک قمی کموم دم سعاه آ دی ار ارس اند 


لا تهن الفقیر علک آن *** ترکع یوما والدهر قد رفعه 

تاتدهمد این که شام کید ار سین که نات فان خصت نی کرادم و 
اغلب اوقات؛ سبب هیجان این است که مبادا در نظرهای مردم حقیر و 
ذلیل گردد. پس فکر کند: 


اول* ان که انشان:باید در تروخدا عز یود شون نم برد مخلوق: 
می کند. 


یبود ان که بداند که آن مظلوم فردای قیامت در محشر خلایق دست این 
ظالم را خواهد کرفت و انواع انتقام ها از او خواهد کشید که افتضاح و 


و اگر سبب آن, خوف فوت چیزی است که محبوب و مطلوب او است؛" 
1 پس تأمل و است, بدون غیظ و عضب هم 


و از جمله معالجات عملیه این است که در وقت هیجان استعاذه کند به 
خداوند. عالم از شر.ضیطان, و اکر اشتاده باسه‌نشییده اف اک ستتم 


باشد 
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دراز شود, و اگر رحم باشد او را مس نماید, و وضو بگیرد یا غسل کند به 
اب سرد. 


(حلم) 
۵ خلمد ان ای تفن است به خنیتی که اساب غضي, آه زار کت 


ندهد و مکاره روز گار, او را به زودی مضطرب نگرداند. و کظم غیظ عبارت 
است از فرو بردن خشم و خود را در حالت غضب نگاه داشتن. 


و حلم, اشرف کمالات نفسانیه است بعد از علم؛ بلکه علم بدون حلم بی 
ثمر و بی نفع است. و از اين جهت است که هر وقت که مدح علم می 
شود حلم با او ذکر می شود. 


حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: 

اللهم آغننی بالعلم و زینی بالحلم(1) ؛ 

خداوندا, مرا به سبب علم بی نیاز کن, و به صفت حلم مرا زینت ده. 

و فرمودند که: پنج چیز است از طریقه انبیا, و یکی از آنها حلم است(2) . 


و نیز فرمودند که: طلب کنید رفعت و بلند مرتبه را در نزد خداوند عالم. 
عرض کردند که چه چیز است این و به چه چیز حاصل می شود؟ 

فرمودند: هر که دوستی تو را قطع کند تو با او پیوند کن. و هر که از نیکی 
خود تو را محروم کند تو با او نیکی و احسان کن, و هر که به نادانی با تو 
رفتار کند تو حلم بورز(3) . 


و ایضا فرمودند که: 
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ان المسلم یدرک بالحلم درجه الصائم القائم( )1‏ 
ام مت اه امس نت ی کم ان ان شام الا 


بوده باشد. 


هت رنه که ی ات که ای ار تا کی اه ی 
اه ال تست وی مه ک آو را ات ار 
کی کا مس رای ها که ی که و رف 
زندگانی کند(2) . 

مات ار العف یمالسا اسر رات که ری 


لیس الخیر آن یکثر مالک وولدک ولکن الخیر آن یکثر علمک و یعظم 
حلمک(3) ؛ 


خیر تست که مان لاد عم سار ان کم کی ان اس سار 
باشد علم تو و عظیم باشد حلم تو. 


و از حضرت صادق (علیه السلام) است که فرمودند: 
کفی بالحلم ناصر!(4) ؛ 

حلم کفایت می کند تو را در نصرت و یاری کردن تو. 
و اخبار وارده در مدح حلم, لاتعد و لاتحصی است. 
(کظم غیظ) 


و هم چنین کظم غیظ نیز از صفات حمیده است اگر چه به مرتبه حلم نمی 
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از برای او حاصل می شود. 
و از این جهت حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: 
انما العلم بالنعم و الحلم بالتحلم(1) ؛ 


عم سم حاضا می هی مایب تحای که ام فیط موون اور و 
خداوند عالم در مدح او می فرماید: 


(و فرو خورندگان خشم و در گذرندگان از مردم). 


ار در ما بر ات رو ات سای اه هرن 
اله وسلم) مروی است که فر مودند: 


من. کظم غیظا. ولو شاء آن یمضیه امضا افلا الله قلیه یوم القيامه رضاد( 3 


هر کس که غیظ خود را فرو برد در جایی که اگر خواهد بتواند که غیظ و 
عضب بکند, هر ایینه خداوند عالم دل او را در یوم قیامت پر کند از رضا و 
خوشنودی. 


ما تست اضر رای سای سوق آنست کب خرمه ره 
مامو غید کم قیظا الا راون الله عالی,غد اف شا الاف هل : 


هیچ بنده ای نیست که خشم خود را فرو برد مگر این که خداوند زیاد کند 
عزت او را در دنیا و اخرت. 


و آن از نتایج غضب است, و آن نیز از محرمات در شریعت است؛ زیرا 


۱ 


1- کنز العمال, ج 10, ص 239. 
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که از قطعیات در شریع, است عدم جواز مقابله غیبت به غیبت و بهتان به 
بهتان و فحش به فحش, و نحو انها. 


و فی تفن خی اللم غلیه و آله.: آن: آمرا غبرک با فک فلا عیرن .بدا 
فیه(1) ؛ 


اگر کسی سرزنش کند تو را به چیزی که در تو است, تو سرزنش مکن او 


و عنه ایضا المتسابان شیطانان متهاتران(2) ؛ 
دو نفری که یک دیگر را دشنام می دهند دو شیطانی هستند که یک دیگر را 


می درند. 


پس هر ظلمی و اذیتی که از ز کسی بر کسی وارد شده, قولا یا فعلا, بر ان 
مظلوم لازم است که از قانون شرع تجاوز نکند, 0( 
انتقام بکشد ال ها اس ال رن 
سا وس را ار 
باشند, مثل: انتقام از فحش به فحش, پا از دو نوع, فتل ‏ انتقام از فحش 
به غیبت و نحو ان. پس باید از قاعده مقرره در شریعت از قصاص با 
غرامت يا حد يا تعزیر تعدی نکند. بلی ! باید او را به قاعده نهی از منکر منع 
که رس کی مس از ماک مر آست 


و بعضی از علما جایز دانسته اند انتقام را در جایی که جزای به خصوصی 
در شرع نداشته باشد به الفاظی چند, مثل این که بگوید: ای بی حیاء ای بد 
خلق, وای بی آبرو, ای بی شرم, اگر متصف به این صفات باشد. یا آن که 
بگوید: خدا تو را جزا بدهد, يا خدا از تو انتقام بکشد, یا تو کیستی که من 


(۳ 


يم الخماطر.ع . ی 0 لاعين: بالتهی. فان اضرا غبرک بشیی. ۶ 
یعلمه فیک فلا تعیره بشی ‏ تعلمه فیه. 


2 تسه الخواطیر جر ی 111 فا بان و شهار ان 


جواب تو را بدهم؟ يا ای جاهل, و ای احمق, و این دروغ نیست؛ چنان که 
مروی است که مردم همه حمق دارند در شناختن ذات خدا(1) . 


و استدلال خمودن: ای برای جواز اتقام به این اقدور به حفیت نوی (صلی 
اا ه داوسای مارد کب 


المتسابان ما قالا فعلی البادی منهما حتی یعتدی المظلوم(2) ؛ 


(آن که به دشنام آغاز کرد ستم کارتر است, و گناه خود و دیگری بر او 
است, مادامی که آن دیگری از حد نگذرد). 


و حکم به جواز انتقام به اين الفاظ در مقام نهی از منکر یا تعزیر اگر مقام 
افتضا کند عمی نذارد و الا حکم مد کور. خالین ار اشتکال قیفچت: 

اکن تین بر جوازر بر فرض سيم افتار سته خالی ۶ تال تمه 
که سکوت و عفو يا حواله به رب الارباب و منتقم حقیقی اولی و انسب 
است. بلی ! اگر مقامی باشد که اگر مطلقا متعرض نشود, بی بی غیرتی و 


بی حمیتی منجر شود و موجب ذلت در نزد مردم گردد مکافات نمودن به 
فی الجمله تغیر و درشتی عیب ندارد, مثل این که بگوید به تندی و غلظت 


که حرف مزن و سکوت کن و نحو ان. 
و ضد انتقام, سکوت و عفو و بخشش است.؛ و آیات و اخبار در مدح 
ص: 173 


ی 266 


عفو و حسن آن از حد افزون است. 
قال الله تعالی: «خذ العفو و امر بالعرف و اغرض عن الجهلین»(1) ؛ 


(عفو را پيشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان و نابخردان روی 


را 

و قال ایضا: «و لیعفوا و لیصفحوا»(2)؛ 

(و باید در گذرند و چشم بپوشند). 

و قال: «آن تعفوا اقرب للتقوی»(3) ؛ 
(گذشت شما به پرهیز کاری نزدیک تر است). 


و از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که فرمودند 


دویم: آن که عفو از ظلم از جهت رضای خداوند عالم. موجب عزت در روز 
قیامت می شود در نزد خداوند عالم. 


احتیاح بر روی او گشوده می گردد(4) . 


و نیز مروی است که: 
العفو لایزید العبد الا عزا, فاعفوا یعزکم الله(د) ؛ 


عفو زیاد نمی کند مگر عزت راء پس عفو کنید تا خداوند عالم عزت شما را 
زیاد کند. 


1 


1- اعراف, آیه 199. 
2- نور, آیه 22. 


3- بقره, آیه 237. 


4- معدن الجواهر, ض‌ 322 و منیه المرید, ض‌ 32 
12 دحاحتد. 


قفر رتم ترافت عقمسم فص قون فاص که که ار اسان مایم 
اش ات و و نام کا ماس فتاه ات تساو کی کته 
حضرت سید الساجدین در مناجات خود می فرماید: 


آنت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی(1) . 
۵ انت الذی عفوه اعلی من عقابه( 12 . 
فصل هفتم: در غلظت و درشتی است در گفتار و کردار 


قال الله تعالی: «و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک»(3) ؛ 

اگر بدخو و سخت دل باشی مردم از دور و کنار تو متفرق می شوند. 
ماش ارت سمش ات موی اسب ان 
دخول در جند شیطان می شود(4) . 


۷ 


رفق را به یاد آورد. 


فعن النبی صلی الله علیه و آله : لو کان الرفق خلقا یری ما کان من خلق 
الله شی ء أحسن منه(5) ؛ 


اگر رفق, خلقی بود که دیده می شد, هر آینه بهتر از همه مخلوقات خد 
بود. 

ص: 175 

1- الصحیفه السجادیه, دعاء 16 من دعاثه اذا استقال من ذنوبه. 


2- الصحیفه السجادیه, دعاء 16 من دعائه اذا استقال من ذنوبه. 
3- آل عمران, آیه 159. 


4- کافی, 0 مر ض‌ 1 2. 
5- همان, ضص 120 


و عنه (صلی الله علیه و آله وسلم) ایضا: ان الرفق لم یوضع علی شی ‏ الا 
زانه و لاینزع من شی ‏ الا شانه(1) ؛ 


گذاشته نشد رفقق بر ختی. مکر آن: که. ینت داد آو رام و کتذم تشد [ز 
چیزی مگر ان که معیوب کرد او را. 


فقال ایضاه مه کان رفهقا فن آمره کال‌ها پرندهم انار 1۵ 


هر کسنبناق. آمزش: بر رقق باشتد می: رسند به ان جه حقضود آو. اسست: از 
مردم. 


وان حضرت کاظم (غلیة السلاه انفرهی است که فرمذدند کید لفق تیف 
العیش(3) ؛ 


الی غیر ذلک من الاخبار. 


باشد امور او منتظم و مقاصد او , با است. 1( 
پر کات مر ونم آصر آمصل ناسد رو 


و مدارات نیز از او صاف حمیده است, و آن نوعی است از رفق. و بعضی 
فرق گذاشته اند ما بين آنها به اعتبار تحمل اذیت در مدارات, دون رفق. و 
علی کل حال, فواید دنیویه و اخرویه او بسیار است., و اخبار بسیار در مدح 
او وارد گردیده: 


فقن الشت صالی الله غلش و الب اعدا رآ نی اسان 9 

وت صلی الله عانه و ال ات هن کم کم یه ای عت له عمل دور 
تحت ععاضی الله عالیر ما تداری ه تاره له در 

شز 176 

1- همان ض :9 11 

2 ایض 0 12 


3- همان 0 4 ض‌ 54 
4- همان, 0 4 ضص‌ 54 


جهل الجاهل(1) ؛ 

مه صفت: ات که ار آنمادر کی تاه هب عملی: ان ترا ادا 
نخواهد بود: 

تکیت وی کم کنو مرا ای 

تیم خافی کهبا اه مدارا مایم با مرج 

سیم حلمی که رد کند به او جهل جاهل را. 

6عفه ایضا: آمزنیستی ضوار اج آناس کما امرس باداه ااف راتس ۱۱۱ 
پروردگار امر کرد مرا به مدارات, چنان که امر کرد مرا به ادای واجبات. 
پس شخص عاقل باید که بنای امر او در معاشرت با خلق بر رفق و 


مدارات و حسن سلوک بوده باشد تا از فواید دنیویه و اخرویه انها محروم 
نگردد. 


فصل هشتم: در سوء خلق و کج خلقی است 


و او عبارت است از انقباضص وجه و دل ۳۹ و بدکلامی؛ و این صفت از 
هس ای ات اس را دا ی ار کار ری 
ور هی اخکت وم ها با تا فی کر هر ای ان 
وان فا اویش 
اندوه و عم خالی نمی باشد. 


و از این جهت حضرت صادق علیه السلام) فرمودند که: هر کس که 
بدخلق است خود را معذب دارد(3) . 


۱ 


نان 16 1 

اه ۱17 

همان ص21 لففیه ج ررض 390 آمالن شخ صدهقءض 272 
تحف العقول ص‌ 59 


و بسیار می شود که به واسطه کج خلقی, ضررهای عظیم به او می رسد, 
و از نفع های بر هه عم من شم ق خاعت هش ارم را به ان 
ار یا 


و از این جهت است که اخبار در ذم او بسیار وارد شده: 
از امسسسات و کم حضرت ول سای الب یه امس 
عرض کردند که فلان زن روزها را روزه می دارد و شب ها را به عبادت به 


سر می برد و لکن سوء خلق دارد و همسایگان را آران نف کته فرمودند 
که: هیچ خیری در او نیست. او از اهل انش است(1) . 


و هم چنین مروی است از آن جناب که فرمودند: 

سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل(2) ؛ 

سوء خلق, عمل را فاسد می کند, هم چنان که سرکه عسل را فاسد می 
کند. و همچنین فرمودند که: 

ان العبد یبلغ من سوء خلق به اسفل درکات جهنم(3) ؛ 

و ایضا فرمودند: 


آبی الله لصاحب الخلق السی ء بالتوبه (لانه اذا تاب من ذنب وقع فی ذنب 
آعظم منه)(4) ؛ 


(توبه صاحب خلق بد مقبول نمی شود) زیرا که هر وقت که از معصیتی 
نها ضی کند بخ :صعضتی اعطظم از ان ما فیت ردو 


و ایضا فرمودند که: سوء خلق گناهی است که آمرزیده نمی شود(5) . 
ص: 178 
2- کافو: 0 3 ض‌ 321 


3- محججه البیضاء, 0 5 ضص‌ 93 
4- کافقین: 0 ۳ ض 1 2و 


5- کنز العمال, ج 3, ص د<. 


از بعض اکابر منقول است که گفت اگر مصاحبت کند با من فاسق و فاجر 
خوش خلقی, خوش تر دارم که مصاحبت نمایم با عابد کج خلقی. 


و علاج آن به مواظبت و اکتساب ضد آن است که حسن خلق بوده باشد, و 
عقل و نقل بر مدح و رجحان ان حاکم است. 


قال الله تعالی: «انک لعلی خلق عظیم»(1) ؛ 
(هر آینه تویی بر خوبی بس بزرگ). 


و فال سول الله صلی. الله علنه و آله + سا بوضع فی یزان اهر بوم 
القنامه احضل خن کسن العاه رز : 


وا ایا سل ای سا الا ال 
فالقوهم بطلافه الوجه و حسن البشر(3) ؛ 


ای فرزندان عبدالمطلب. شما وسعت آن ندارید که مردم را به اموال خود 
وسعت د هید سنا اسان فصن حام ه کساوم ری حاا نات کید 


و قال ایضا: حسن الخلق خلق الله الاعظم(4) ؛ 
حسن خلق, خلق اعظم خدا است. 
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1- قلم, آیه 4. 


2- کافی, 0 2 ض‌ 09 
ی 1 


4 کنز العمال, ج 3, ص د. 


و قال ایضا: حسن الخلق لیذیب الخطیتئه کما پذهب الشمس الجلید(1) ؛ 
حسن خلق گناه را می گدازد, هم چنان که آفتاب برف را می گدازد. 

و.قال ایضا: لبباخ العیة بخسن, خاعم عظیم . درعات الاخره.ه اشترفت: الفتاز ل, 
و انه لنصف العباده(2) ؛ 


بنده می رسد به واسطه حسن خلق به درجه عظیمه ای از درجات آخرت و 
منزلت عظیمه ای از منازل اخرت. و به درستی که حسن خلق نصف 
العباده است. 

و قال انضا: آن حسن الخلی ذهب تخیر الدا ه الاخ مرو : 

حسن خلق برده است خر دنیا و آخرت را. 


و قال ایضا بعد ما سئل عنه: ان المرآه تکون لها زوجان فتموت و یموتان و 
یدخلان الجنه لایهما هی؟ قال: لاحسنهما خلقا(4) ؛ 


از آن جناب سئوال کردند که زنی دو شوهر داشته, هر دو مردند و داخل 


بهشت شدند, آن زن از کدام دو شوهر است؟ فرمودند: زن از برای آن 
شوهری است که خلقش بهتر بود. 


وقال ایضا: آن‌حسین الخلق یلع صاحبه ورخه الصا الما ۱5 


حسن خلق می رساند صاحبش را به مرتبه کسی که روزها را روزه دارد و 
شب ها را به عبادت مشغول باشد. 


و از حضرت محمد باقر (صلی الله علیه و آله وسلم) مروی است که 
مردی به خدمت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) آمده و 


ص: 190 


1- کافی, ج 2 ص 100 یمیت الخطیته؛ کتاب الزهد. ص 30. 
2 محجه البیضاء, ج 5, ص 93. 

3- الخصال. ص 42 و امالی شیخ صدوق. ص 88د. 

4- مجمع البیان. جح 8. ص 177. 


5- کافی, 0 ۳ ض‌ 103. 


عرض کرد که: يا رسول الله, آوصنی: یعنی: مرا وصیت بفرما. حضرت 
وصایای چند فرمودند و از جمله انها اين بود که برادران مومن را با روی 
کتا ها تا 9 


و از حضرت صادق مروی است که فرمودند که: 

الیرمخس ا اه ولاز انیا 

یکی هخسن خلق: آیاه عب کند بلاد را زان ی کته مرها واء نیز از ان 
جناب مروی است که فرمودند که: 


ان الله یعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی 
سبیل الله یغدو علیه و پروح(3) ؛ 


به درستی که خداوند عالم, بنده را به (سبب) حسن خلق, ثواب کسی می 
دهد که صبح و شام مشغول جهاد در راه خدا بوده باشد. 


و ایضا فرمودند: 


صنایع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه, و البخل و 
عبوس الوجه یبعدان من الله و ید خلان النار(4) ؛ 


که و احسان کردن با مردم و خوش رویی با ایشان باعث دوستی مردم 
می شود و ادمی را داخل بهشت می نماید و بخل و عبوس, صاحب خود را 
ایا ی من 


و کسی که در اين اخبار تأمل کند و رجوع به وجدان و تجربه نماید و متذکر 
شود احوال اشخاصی را که سوء خلق و حسن خلق داشته اند, می داند و 
می فهمد که هر بد خلقی دور است از رحمت خداء و در نزد ناس مغضوب 
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1- همان. 

2- همان ص 100. 
3- همان ص 101. 
4- همان ص 103. 


و مذموم است و مردم از او متنفراند؛ بلکه با او دشمن اند؛ و به این سبب 
از بذل و عطایای انها محروم می ماند. و هر خوش خلقی را خدا و خلق 
خدا دوست می دارند و هميشه محل فیض و رحمت خدا و مرجع بندگان 
خدا است., و مومنین از او منتفع می گردند و خیر او به ایشان می رسد و 
مقاصد و مطالب بندگان خدا از او برآورده می شود. و از این جهت بود که 
مبعوث نشد پیغمبری و منصوب نگردید وصی پیغمبری مگر اين که این 
صفت در او تمام بود, بلکه این صفت از افضل صفات مرسلین و اشرف 
اعمال صدیقین است؛ و از این جهت بود که خداوند عالم در مقام ثنا و مدح 
ات را ی ار ات هد ی 
عظیم(1) و خلق نیکوی آن فخر کاینات و اولاد طاهره 1 سید موجودات بر 
احدی پوشیده و مخفی نیست. 


پس عاقل باید کمال سعی و اهتمام نماید که خود را متصف به این صفت 
جمیله که از اشرف صفات انبیا و اوصیا و نیکان است نماید تا از ثمرات و 
فواید دنیویه و اخرویه او محروم نگردد؛و الله الموفق للصواب. 


فصل نهم: در حقد و کینه و عداوت است 

بدان که هر کسی که عداوت و وی با کسی داشته باشد, اک 1 
عداوت را در دل پنهان نماید و اظهار : نکند و انتظار زمان فرصت را بکشد 
آن را حقد و کینه می گویند, و اگر آشکار نماید و درصدد ایذا و اذیت آن 


شخص باشد آن را عداوت می و 


و قسم دویم از لوازم قسم اول است؛: زرا که نهد ان آن. که. کیته: قمت 
کرفت: یل با قوت یل ان شد اظمانی دافت را هی تماند» برحه از 
روف 


ص: 182 


1- قلم, آیه 4. 


اه ی اه 


ففن. الثن ضلن الله علیه و ال ها کان پاش .خبرتیل الا قال؟ با مد 
انق شحناء الرجال و عداوتهم(1) ؛ 


و قال: ما عهد الی جبرییل قط فی شی ‏ مثل ما عهد الی فی معاداه 
الرجال(2) ؛ 


هر وقت که جبرییل هی ام ما وصیت می کرد به پرهیز نمودن از عداوت. 
و فرمود که جبرییل به هیچ چیز مرا وصیت نکرد به مثل این. 


سای و ای 
هر که تخم عداوت بکارد همان را می درود. 


و دایما حقد و عداوت منفک از آفات و مفاسد کثیره نمی شود. مثل حسد و 
مهاجرت و انقطاع از محسود, و ایذای ان, به زدن و به سخنان محرمه از 
کذب و غیبت و بهتان و افشای سر و هتک ستر و اظهار عیوب و شماتت و 


و اقل مراتب حقد و عداوت؛ عدم انفکاک از بغعض؛ و کزان بودن دشمن 


است. 


پس شخص عاقل باید ملاحظه این امور نماید و متذکر اين مفاسد گردد. و 
هم چنین متذکر شود که شخص حقود, خالی از تالم و هم و غم نیست و 
هميشه خود را معذب می دارد, و مع ذلک ضرری به محقود نمی رساند. ۰ و 
اتصاف به چنین صفتی از طریقه عقل دور است؛ پس لازم است که در 
مقام علاج این مرض برآید ؛ و علاج عملی آن, اتصاف به ضد آن است که 


ص: 1983 
[- کافی, 0 مد ض‌ 01 د. 


2 همان: .دص 302 
3- همان, ضص 2 


نصیحت و خیرخواهی و نیک پسندی بوده باشد. و آن بر دو قسم است: 
باطنی و ظاهری؛ 


اول: ان است که به دل, طالب خوبی و خیر مسلمین باشد. 

و دویم . : آن است که خیر و صلاح آنها را به جا آورد. 

و بدان که عداوت در وقتی حرام است که به سبب وجهی از وجوه شرعیه 
نباشد. و اما هرگاه به واسطه وجهی از وجوه شرعیه باشد * مت آیزخ که: ان 
شخص دشمن از اهل بدعت و ضلالت يا فاسق و فاجر و ظالم و جاثئر بوده 
باشد, عداوت و کینه و بفض او را در دل داشتن از اين جهت عیبی ندارد. 
بکله مجرد کراهت قلبیه و گران بودن بر نفس به جهت بعض اوصاف 
منافره طبع, معلوم نیست که اصلا عیبی داشته باشد. بلی ! بغض و عداوت 
مومن به جهت آیمان و صلاح و تقوای او حرام است ؛ بلکه کفر است؛ بنابر 
ظاهر حماه اهاز احاز. 

فصل دهم: در حسد است 

اشاره 

و آن تمنای زوال نعمت است از برادر دینی. و آکر تمنای زوال نداشته 
باشد بلکه مثل او را از برای خود بخواهد غبطه است., و غبطه مذموم 


قال الله تعالی: «آم یحسدون الناس علی ما ءاتهم الله من فضله ی»(1) ؛ 


(بلکه به مردم برای آن جه خدا , نخ. انا از افضل خویش ارزانی داشته 
حسد می ورزند). 


ق کن الب صلی ال غلیه و ال الستیته با کل | لخسات. کما یاک آلنار. 
الحطب(2) ؛ 


ص: 184 


[- تنساع. ای 54 
2- جامع الاخباره ص 451. 


3 اخیاز دز مامت ان بسیار است. و از بعض اخبار مشخص می شود که 
حسد حرام نیست مادام که اظهار نشود به اظهار اثار ان مثل غیبت 
محسود و بهتان آن و امثال انها. و بعضی حسد را حرام می دانند مطلقا 
اگر چه اظهار نشود؛ و حمل کرده اند اخباری را که دال بر نفی حرمت 
است به صورتی که حاسد تمنای زوال نعمت داشته باشد طبعا؛ لکن به 
مقتضای تقوا و عقل, خود را منع می کند از حسد., و کراهت دارد از زوال 


]ایس 
و تفصیل مقام این است که حسد بر سه قسم است: 


قول یا فعل می نماید. 


دمن ان کهسای وال زا مارد اطیاز نمی توکس با کدافت از 
زوال ندارد. 


سیم: آن است که اظهار نمی کند و طبعا نیز تمنای زوال دارد لکن به 
مقتضای عقل و شرع اکراه دارد. 


و بنا بر قول دیگر, قسم اول حرام است و دو قسم دیگر مباح است. و 
ار ار را 


(علاج حسد) 


و علاج مرض حسد به این است که تفکر نماید در اين که حسد مضر است 
به دین و دنیای حاسد. بدون آن که ضرری به محسود برسد. 


ص: 19 


آضا تیه .خیم طظاهر است بعد از حلخظه آات و اصای که در مامت 


حسد وارد شده است. 


و اما ضرر دنیوی, به واسطه این که هميشه خود را در هم و غم و الم می 
دارد و به اختیار خود, خود را در انش غم و غصه می سوزاآند, و شبهه ای 


و اما این که ضرر به محسود نمی رساند ظاهر است؛ زیرا که نعمت خدا 
به واسطه تمنای او سلب نمی شود, بلکه گاهی حسد نافع به حال محسود 
است ؛ زیرا که حاسد به واسطه اظهار حسد. از غیبت و اظهار نعمت. 
باعث اشتهار او می شود, و این موجب زیادتی اکرام او می شود. و عاقل 
اقدام نمی کند به امری که مضر به دین و دنیای خود و نافع به حال غیر 
باشد. و بعد از ملاحظه این مطلب امید هست که این مرض مهلک رفع 
شود؛ ان شاء الله. 


این غلاع. غلمی حشید. آنسته: و لاخ عفلی. ان است که ببیند که تقاضای 
عسه ون جع ند آست از افیل شاصعال بسن تا کنو نس تاره 
خود را که ضد آن را به عمل بیاورد؛ مثلا اگر حسد او باعث فحش و غیبت 
و بهتان او می شود, وادارد نفس خود را که مدح و ثنا و تعریف و توصیف 
او را نماید؛ و اگر حسد باعث بر تکبر بر او می شود وادارد نفس را بر 
تواضع و اکرام او؛ و اگر حسد باعث قطع احسان و اکرام او می شود 
وادارد تعشی راز اسان و ارام سهکدا وخخسد وفتی که ماحظة این 
امور از او می نماید, اخلاص کیش او می شود و ان وقت حاسد دوستش 
ی ی 
تراء ۱ 


(اسباب حسد) 
و عمده علاج در رفع حسد, رفع اسباب او است.؛ و اسباب آن 


ص: 196 


اول: عداوت و بغضاأ. 


دویم . حب ریاست و طلب جاه و مال؛ زیرا که به. حضان خود, وجود نعمت 


را در غبر, منافی غرض و مطلوب و محبوب خود می داند؛ مثل این که 
وجود عالم مطاعی را در بلدی يا قریه ای يا محله ای منافی با ریاست و 
مطاع بودن خود می داند, لهذا تمنای فقدان او را می کند؛ و هکذا. 


سیم: خوف از فوت غرض و مطلوب است؛ مثل حسد بردن زوجات متعدده 
بر یک دٍ 


چهارم: تکبر است؛ ؛ زیراکه حاسد هرگاه متکبر بر شخصی شد می خواهد 
که آن شخص مطیع و منقاد و ذلیل او باشد, و چون نعمتی به او رسد گمان 


کند که او دیگر متحمل تکبر او نخواهد شد ؛ و به این جهت حسد به او می 
برد و تمنای زوال نعمت از او می کند. 


هت زیت ی ان مادک وی ام کر اش که ی ات شا و 
اقران او با شخضی کهار اه شبن پاش از ام ااتر شم بایه حرقه او 
فرستدر و نان نمان کند کف اکر ان رترونیا عریت حاصل شود 

بر او تکبر خواهد کرد و او را حقیر خواهد شمرد, و او طاقت تحمل او را 
را و اه به او 
می کند. 


ی ی ی ی یس ی ی ی ی ی 


ای رم اس 
نماید. 
هفتم: خبائت نفس است؛ به این معنا که به سبب بد ذاتی و بد طینتی, 


ص: 187 


اکراه دارد رسیدن نعمتی به بندگان خدا (را) و می خواهد که خیری به یکی 
از بندگان خدا نرسد ؛ نعوذ بالله من شرور آنفسنا. 


(نصیحت) 


و از عمد معالجات حسد, اتصاف به ضد آن است که نصیحت باشد, و آن 
عبارت است از اراده بقای نعمت خدا| بر مسلمین و کراهت رسیدن شر 
آتیفت یب | تفا 


و گاهی اطلاق شده بر ارشاد مسلمین به آن چه خیر و صلاح دور آن است, 
و ان لا زم معنای اول است. 


عل کل حال, اخبار در فضل و ثواب آن بسیار است. بلکه بعض اخبار دلالت 
می کند بر انم که‌عهلن افصل. ار آن تن و از اخار بسبازی اسفاده 
کر ی اه ها را 
لکن دوست بدارد آنها را, در روز قیامت با آنها محشور خواهد شد؛ بلکه 
کلیتا استفاده می شود که هرکس محشور می شود با محبوب خود(1) . 


الم شترا صمهن سم تاه مت لامه انا ری ان موم اد 


فصل یازدهم: در ظلم و اذیت و اهانت و احتقار مقمنین است. 

اشاره 

و شکی و شبه ای در حرمت آن نیست, و آیات و اخبار 1 متکثر ۵ د 
ص: 99 1 


[- کافی, 0 2 ض‌ 26 
2- همان, ضص 209 


داضت ۵ هلع: ار اما هارو شوه 


قال الله تعالی: «انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبفون فی 
الارض بغیر الحق اولتّک لهم عذاب الیم»(1) ؛ 


(همانا راه - تعرض و ملامت - تنها بر کسانی است که به مردم ستم می 
کنند و در زمین به ناروا ستم و سرکشی می کنند - يا از حد در می گذرند و 


و قال: «و لا تحسبن الله غفلا عما یعمل الظلمون»(2) ؛ 

(هفخدای راز آن کم ستم کارآن هی کنند غافل :مندار ): 

و قال: «وسیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون»(3) ؛ 

(و آنان که ستم کردند. زودا که بدانند به کدام بازگشتگاه باز خواهند 
بهتنا و اثمامبینا»(4) ؛ 


(و آنان که مردان و زنان مومن را بی آن که بدی و گناهی کرده باشند, می 
آزارند, هر آینه بار دروغ و گناهی آشکار را برداشته اند). 


ودفی النبوی ضلی الله. علیه و آله. : ان آهون الکلق غلن الله.من ولی. آمر 
المسلمین فلم یعدل لهم(د) ؛ 


خوارترین خلق در نزد خدا کسی است که مباشر امور مسلمین باشد و به 
عدل,زفتار نکند.با ایشان. 


ص: 199 


1- شوری, آبه 42. 
2- ابراهیم, آیه 42. 
3- شعراء آیه 277. 
4- احزاب, آیه 58. 


کاه الاخاهص کون 


و قیه. ایضا: خهر ساغه.فی حکم. اند و اعظم .عندالله .من صعاضی قسفین 
سنه(1) ؛ 


به قدر یک ساعت به طریق جور حکم کردن, شدیدتر و بزرگ تر و عظیم 
تر است در نزد خدا از گناه های نود سال. 


قبه انضاه انقوا الظلم فان ظامات وی ااقا ی هل 
بیرهیزید از ظلم ؛ زیرا که او ظلمات است در روز قیامت. 
و فیبه ابضاه من خاق القضاسن کف الم آلنای 0 : 


کسی که به کسی ظلم کند, آن مظلوم از آن ظالم تقاص می کند و قصاص 
می کند او راء پس هر کسی که خوف قصاص در روز قیامت را داشته باشد 
باز می دارد خود را از ظلم بر ناس. 


مروی است که به حضرت داود (علی نبینا و اله و علیه السلام) وحی شد 
کت ی پم‌طالیت تایه ترا کون او کرحم امه نز 
که مرا ذکر کند من هم او را ذکر کنم. و ذکر کردن من ظالمین را به این 
اونت گس ی و مایا کی 


و مروی است که علی , بن الحسین (صلوات الله علیه) فرمودند به پسر 
خود و امام محمد باقر (علیه السلام) در وقت حضور وفات؛ ای 
پسرمن ! بپرهیز از ظلم کردن بر کسی که نیابد ناصری را بر تو, مگر 
خداوند عالم(ظ) . 


و عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال: ما من آحد یظلم بمظلمه الا آخذ 
الله تعالی بها فی نفسه آو ماله(6) ؛ 


ص: 190 


1- جامع السعادات, ج2: .ض 169 
2 کافی, ج 2, ص 332, ح 11 و جامع الاخباره ص 436. 
3- همان. ص 331, ح 6. 

4«جامع الاخبار: صن 4238 

5 کافی, ج 2 ص 331, ح 5. 


6 همان رصن 22 ور 9 زب تفا وتا 


در جان یا مال او. 


و قال رجل له: انی کنت من الولاه فهل لی من تویه؟ فقال: لاء حتی توّدی 
ای کل ذی حق حقه(1) ؛ 


مردی به خدمت حضرت عرض کرد که من از ولات بودم و از مردم مال 
می گرفتم, آیا توبه من قبول می شود؟ فرمودند که: قبول نمی شود توبه 
تو مگر آن که ادا نمایی به هر صاحب حقی حق او را. 


و از حضرت صادق (علیه السلام) مروی است ق تفستیر. ایه شریف: : «آن 
زیک یالعزضای را این که مرصاد بلی است نه خراط, نمی نموار آن 
پل کسی که مظلمه ای به گردن او باشد(3) . 


و هم چنین فرمودند: 
من یفعل الشر بالتاس لا ینکر الشر اذا فعل به؛ اما انه یحصد ابن آدم ما 
یزرع و لیس یحصد احد من المر حلوا و لا من الحلو مرا(4) ؛ 


هر آن که ظلم می کند؛ اگر انکار وقوع ظلم را بر او؛ زیرا که انسان هر 
ای کر ی 
کند و شیرین از تلخ , یف هل کی آنگر. و بالهعنن. 


و هم چنین فرمودند: 

لش اظ. آاله علبهمن نطلمه آوعلی مه او علی عطق عفیم زور : 
ص: 191 

2- فجر, ایه 14. 

3- کافی, 0 2 ض‌ 1 دور جح 2 


ما زر 4 ورس 2 
که همان 922 13 


(کسی که ظلم کند خدا ظالمی را بر سر او يا اعقاب او مسلط خواهد 
کرد). 


راوی عرض کرد که تقصیر عقب و عقب عقب چه چیز است؟ 
فرمودند که خداوند عالم می فرماید: 


ق آیعی الفیی اهر کی و کلم کریسه‌ها خافها یی قامعا الا 
لیقولوا قولا سدیدا»(1) ؛ 


اه تا سا رس سای که هار ای اند بر 


جواب حضرت از آن سائل این است که این حکمی است که خدا قرار 
فرموده و مقدر نموده. 


و بعضی از علما حمل کرده اند این حدیت و این 11 را به صورتی که 
ذریات و اعفاب«واضی یه خعل ابا باشتهه تا ان که‌طام لا م بای 


و اخبار در مذمت و قبح و حرمت ظلم به حد تواتر است.؛ بلکه عقل 
است, و لهذا جمیع عقلا متفق اند بر قبح آن, اگر چه دین و مذهبی قایل 


افات سر کل ما نم ای کر کاس اس مش سای که ار 
متکثره بر این معنا ناطق است. و در تحت ظلم مندرح است جمیع انواع 
اذیت و ازار و اضرار و اهانت و تحقیر و ترسانیدن مسلم و ادخال کرب و 
هم ۵ کم در فلت آن رشن ارلمدالهبر خرمت طلمه ورلت بر حرف اما 
نیز می کند, علاوه بر اخباری که در خصوص نها وارد شده است. 

ای آرسع حورت وم اس که تسیل الله اصلی الله هی الم دسا 
فرمودند: 

من آذی مومنا فقد آذانی ۵ فزن. آداثف فقد آذی الله و اضر آذق الله فهو 


ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان(2) ؛ 
ص: 192 


[- نساءء آ 9. 
اما و ی ال سس و 


که مرا اذیت کند پس به تحقیق که خدا را اذیت کرده. و هر کسی خدا را 
اذیت کند پس او ملعون است در تورات و انجیل و زبور و قران. 

و هم چنین فرمودند که: 

المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه(1) ؛ 

مسلم کسی است که مسلمین از دست و زبان او سالم باشند. 

و ایضا فرمودند: 

قالن الله شصالی من اهان لی ولیا فقد ارضة لفحاری و آنا برغ نا آلن 
نصره اولیائی(2) ؛ 


محاربه با من بسته است. و من بسیار زود نصرت دوستان خود را می 


و ایضا فرمودند: 


هون خقر موضتا مسکینا او غیر مسکین لس‌بز لاله له:حاقرا ماقتا حنی بدخم 
عن محقرته ایاه(3) ؛ 


هر که شوار و جقیر کنه موعتن را خواه هسکین و کواه غیر مسگین:,کدای 
تعالی باز نمی ایستد از پست کردن او تا ان که رجوع کند از ان چه به ان 


مومن کرده است. 
و ایضا فرمودند که 
من نظر الی مومن لیخیفه بها اخافه الله تعالی پوم لاظل الا ظله(4) ؛ 


کسی که نظر کند به مومنی از جهت این که بترساند او را, خداوند عالم او 
را می ترساند در روز قیامت. 


ص: 193 


ای ره من امه رت یراع 
ص 285. 

2 کافی, ج 2, ص 351. 

23 کافی, ج 2 ض: 351 

4 همان. ص 368 و جامع الاخبار ص 415. 


و اخبار بر این مضمون بسیار است؛ پس بر هر عاقلی واجب است که 
هميشه متذکر شود و ملتفت این باشد که ظلم و آزار و اذیتی و اهانت و 
خواری از او بالنسبه به مقمنی صادر نشود, و تأمل کند در اين که عملی که 

رز آه واقع می شود از قول و فعل مشتمل ه متضمن اذیت. و ازاز و آهانت 
وا مایم اضرا احیت ار ان ور ی وی امن 
درصدد اکرام و تعظیم. و سعی در قضای حوایج و اهتمام در امور و ادخال 
سرور در قلب و تفریح کروب ایشان نموده, و از اين جهت اخبار متواتره 
در مدح و فضیلت انها وارد شده است. 


و سزاوار است تخصیص بعضی اصناف به زیادتی اکرام و تعظیم, مثل علما 
و صلحا,؛ و مثل پیران و ریش سفیدان, و مثل اشراف و بزرگان: و مثل 
سلسله علیه عالیه سادات. 


و در حدیث نبوی وارد شده است: 


ازبعة انا آهم قفیه و ای‌عافها پختفت. اهل الوتیا: آلفکرم لدرشی و العاخت 
# ی و الساعی لهم عند اضطرارهم, و المحب لهم بقلبه و 


خبار طاه صت که موی ابا تا میم ار سا وت ار 
ای ها کت وی تیار ارو کی که 
حاجت آنها را بر آفرت و کسی که سعی در قضای حوایج آنها نماید در وقت 
اضطرار آنها, و کسی که دوسنت بدارد آنها زا به دل و زبان. 


بدان که ظلم, گاهی اطلاق می شود بر مطلق تعدی و وضع شی ء در غیر 
موضوع له, و ظلم به این معنا شامل جمیع رذایل و معاصی می شود؛ و 
گاهی اطلاق می شود : بو زان و انیت یم یره ۳ 
اول. 


ص: 194 


عون اضار الرضا (علیه السااه دض 26 امالی وخ موی 
6 و کفایه الاثر. ص 299. 


(عدالت) 


و .الم غدالت است:.و آن.نید ده فعنن دار نس عدالت که در ها نم 
نه: معنای. اول اسنت: مراد از .اه تر ک.معاصی و.ردایل. انسنتت: و غدالتین که 
ضد ظلم به معنای ثانی است مراد از او ترک اضرار و ترک اذٍیت غیر 


است. 


ماه ایررا طل لین سای ای انست, ماه ارآ حازت: 
عدالت به معنای اول است ؛ و عدالتی که معتبر است در شاهد و حاکم و 


است. 


و در معنای کبیره و تمیز ما بین ان و صغیره اختلاف عظیمی است ما بین 
علما, و منشا این اختلاف, اختلاف اخبار و نصوص است. و دور نیست که 
مراد از کبیره هر معصیتی است که بزرگ و عظیم شمرده شود در نزد 
و ی ی و ام 
اینها؛ مثل این که وارد شده است که غیبت اشد از زنا است. و معلوم 
است که زنا از کبایر است؛ ؛ پس هرگاه غیبت اشد از زنا باشد معلوم می 


شود که آن هم کبیره است ؛ و هکذا. 
و ظاهر این است که عدالت. مجرد تری معصیت نباشد, بلکه عبارت است 
از هلکه ترک خفضیت: یه انا که فادت ه‌طر یف آه اظاعت: هرق 


معصیت باشد. و ارتکاب منافی مروت نیز قادح در عدالت نیست., کما هو 
الظاهر من الادله. 


و علاج مرض ظلم و تحصیل عدالت می شود به تأمل در آیات و اخباری که 
در ذم ظلم و مدح عدالت وارد شده. و این که سعادت دنیا و اخرت 
موقوف ۱ ۱ ۱ 0 وب و خسران دنیا و 


ص: 195 


آخرت در معضینت و ظلم: و نافرماتن استر ذلک: هو الخشران الفیین؟ 
اعاذنا الله منه و جمیع المومنین بحق محمد و اله. 


فصل دوازدهم: در بخل است 
اشاره 


و آن. امشای اشسنت ذر جاین. که ستزاوار است. بذل. و ان یز .اد ضفات 


ذمیمه است. 


ق او لا سس ون سا له سم فتاه موتیا 
لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه»(1) ؛ 


اشخاصی که بخل می ورزند گمان نکنند که بخل خوب است از برای 
ایشان ‏ نهچتین: است‌سلکه ان شر است از بای اشان: زود باشد که ذر 
روز قیامت آن چیزی که به او بخل ورزیدند طوقی خواهد شد و به گردن 
ایشان خواهد افتاد. 


و فی الحدیث: لا یدخل الجنه بخیل(2) ؛ بخیل داخل بهشت نمی شود. و 
اخبار متکثره دیگر در مذمت ان وارد شده است. 


(اقسام بخل) 


در قسم اول بخل حرام است؛ و در قسم ثانی مکروه است. پس هر گاه 
حقوق واجبه را ادا نمود مثل زکات و خمس و غیر اينها, دیگر چیزی بر او 


ص: 16 


1- آل عمران آیه 180. 
2- تحف العقول. ص 390. 


لازم نیست., لکن مکروه است بخل ورزیدن. و مراتب ب کراهت نیز به حسب 
مقامات. مختلف می شود. در بعض مقامات. شدت کراهت و مرجوحیت 
دارد, مثل مضایقه کردن از چیز قلیلی از فقیر و محتاح, با میل و خواهش 
آن فقیر و عدم احتیاج آن شخص؛ ؛ و مثل این که در حضور فقیری غذا بخورد 
و بداند که آن فقیر مایل است به آن غذا و مع ذلک از آن مضایقه بکند اگر 
چه به قلیلی از آن باشد. 


و شبهه ای نیست که این خست و دنائت و لنامت است, و موجب نفرت 


هم خنان که شا نموم آست: قح تین اسراف ید مدموض است: د ان 
بر و انفاق انیت ر‌حانی که یوار تست عقلا با شرعا با عاضا 


(جود و سخاوت) 

و ضد بخل, جود و سخاوت است, ۵ بذل و انفاق است در جایی که 
سزاوار است عقلا یا شرعا یا عادتا, و باید که از طیب خاطر و از روی میل 
باشد. 

و آن از اشراف صفات است., و کفایت می کند در مدح آن, این که از 
صفات خداوند عالم, و از صفات انبیا و اوصیا است؛ و علاوه بر انها اخبار 
متواتره در مدح ان وارد شده است: 

مثل قوله: الجنه دار الاسخیاء(1) ؛ 

و قوله: ان الله جواد یحب الجواد(2) ؛ 
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1- مستدرک الوسائل, ۳ 17 ص‌ 4 (به نقل از جعفریات). 
2- النوادر راوندی, ضص‌‌ 99 


(همانا خدا بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد). 


و قوله: طعام الجواد دواء و طعام البخیل داء(1) ؛ 
(غذای سخاوت مند دوا و غذای بخیل درد است). 


و افضل درجات و مراتب جود و سخا,؛ ایثار است؛ ۵ ان اختیار نمودن غیر 
است بر خود با وجود احتیاج خود؛ هم چنان که طریقه مبارکه جناب 
امیرالمومنین و خواص از شیعیان و اتباع آن جناب بود. 

(علاج بخل) 

و علاج مرض بخل و تحصیل سخاوت می شود به ملاحظه آیات و اخباری که 
در مدح و ذم آنها وارد شده, و به تأمل در آفات بخل و فواید جود و سخا.ء 
فتل ثر تب :عذاب. النم. در آخرت:و نفرت طبایع ه خوارد و.ذلیل بودن در دیا 
بر بخل, و دخول در جنان و استحقاق مدح و ثنا و عزت در نزد خالق و خلق 


بر جود و سخا. و بعد از تأمل در اینها ؛ وادارد خود را به بذل و انفاق و جود, 
تا آن که خوق آن براق او ملکه کر ود ان شاء آلاد. 


فصل سیزدهم: در حرص است 


اشاره 
و آن تحصیل زاید بر مایحتاج است از اموال. 
و آن از اعظم مهلکات است, و اخبار بسیار در مدمت آن وارد شده است. 


مثل قوله صلی الله علیه و آله : مثل الحریص علی الدنیا کمثل دوده القز, 
کلف ار دافتعلی شا لها کان هد ماس ی سوت 


ص: 199 
مدرگ الوا نمض 234 زبه تنل ار طتب. آلبی (صی. ال 


علیه و آله وسلم) مستغفری) 
2- کافی, 0 2 ض‌ 4 1. 


مثل حریص در دنیا مثل کرم آبریشم است, هر قدر که بر خود بیشتر می 
پیچد بیشتر مبتلا می گردد تا ان که از غم و غصه هلاک می شود؛ هم چنین 
حریص در دنیا هر قدر که حرص او بیشتر می شود و زیادتر سعی می کند 
در جمع اموال. بیشتر مبتلا می گردد, تا ان که او را به هلاکت می رساند از 
غم و عصه. 

و ظاهر این است که حرص در جمع اموال, هرگاه به طریق مباح بوده 
باشد, حرام نباشد بلکه از رذایل اوصاف است. 


(قناعت) 

و ضد این صفت., قناعت است. ۳ اکتفاکردن به قدر حاجت و ضرورت 
است از مال. بدون سعی و طلب در تحصیل زاید از ان. و ان از صفات 
موّدی می شود به اخلاق رذیله. 


و اخبار بسیار در مدع این صفت وارد شده . داد ان جمله است قوله (علیه 
السلام) هن قنع بما رزفه الله قهع‌ من نی الناس ۱1۱ * 


مردمان است. 


وقوله (غابه ااا ی 


یابن آدم, ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان آیسر مال فیها یکفیک, و ان 
کنت انما ترید ما لایکفیک فان کل ما فیها لایکفیک(2) ؛ 


ای فرزند آدم ! اگر طلب می کنی از دنیا به قدر کفایت. اسهل چیزی تو را 
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خر 9 1 وف او ی ور 
2- کافی, 0 2 ض‌ 139 


کفایت می کند؛ و اگر طلب می کنی زاید بر قدر کفایت. پس به درستی 


(علاج حرص) 


و طریقه معالجه در ازاله حرص و تحصیل قناعت به این می شود که 
ماه کد سا ماس اه توص را ای سر ات 
مترتب می شود عزت نفس و فارغ بودن از غصه و الم و بر حرص مترتب 
می شود ذلت و مهانت و تحمل مشاق و غم و غصه, علاوه بر ان چه در 
جمع مال است از افات دنیویه و عقوبات اخرویه. 


و نیز تأمل کند در طریقه اشرف خلق الله یعنی: انبیا و اوصیا و تابعین که 
چه گونه صبر کردند بر قلیل, و قناعت نمودند بر قدر کم و به قدر حاجت؛ 
و در طریقه کفار از یهود و نصارا و هنود و اراذل ناس از اکراد و اتراک و 
اعراب و امثال آنها که چه گونه حریص هستند و سعی و اهتمام دارند در 
جمع مال. و شکی نیست که اقتدا و تأسی به اعز خلایق بهتر است از اقتدا 
به اراذل و پست ترین ناس. پس هر کس تامل کند می داند که حریص در 


۱۳ ۷ ۳[ آمکن سد 
نماید, و عادت بدهد خود و عیال خود ۱ 


فا رصن لاه صلن الا ات ماکان ی اف 9 
ص: 200 


2- به معنای محتاج. 


وافی الخدیت: ضمنت لمن اقتضد آن لا یفتف (1].؛: 


ده 

و سزاوار از برای قوهن: آن است که هرگاه امر معیشت از برای او در 
حال. میسر باشد مضطرب نباشد از جهت بعد از این, و اعتماد نماید به 
فضل و به وعده خدا به این که رزق را خواهد داد. 


قال الله تعالی: «و ما من دآبه فی الارض الا علی الله رزقها»(2) ؛ 
(و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که رزق و روزی او بر خدا 
خواهد بود). 


و قال: «و من یتق الله یجعل له و مخرجا و پرزقه من حیت لا بحتسب»(3) 


(و هر که از خدا پر وا کند, برای او راه بیرون شدن - از هر دشواری و 
اندوهی - پدید ارد, و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد). 


۵ قال رتسول الله ضلی الله علي و الم * ابی: اللم. آن-بررق. عیده المومن الا 


من حیث لا یحتسب(4) ؛ 


نداشته باشد. 


فا ار نس که نت آعرا دععشت ار که یه سیب 
کسی که 


0 2 
1- کافی, ج 4. ص 53(عن ابی عبدالل (علیه السلام). 


2- هود, ایه 6. 
اف ارات تن 


4- قصص الانبیاء راوندی, ص‌ 2 «برزق عبده الا من حبث لا یعلم). 


فوق او است. و می گوید که چرا متحمل قناعت می شوی و حال آن که 
فلان کس صاحب مال و اوضاع است؛ و در امر اخرت امر می کند به نظر 
ی که کی از اه تت می سد سرا ان فد از شتا من 
ترسی و فلان کس از تو اعلم است و از خدا نمی ترسد. 


ورن ان نو (رضی غنة لته 2 اوصانی علیلی رسول الله (صلی ازاه اه 
سل آن ار ال هن هو روت لا الیرعن هقی الدنا ر 


ابوذر فرمودند که رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) به من وصیت 
فرمودند که در امر دنیا نظر کنم به کسی که از من پست تر باشد, نه به 
و 

فصل چهاردهم: در طمع است 

اس است ما ان 


آن نیز از رذایل است., اخبار بسیار در مذمت آن ارد شده 
و یز ار ر و ۳ در وار 
است. 


و فی الحدیث: ایاک و الطمع فانه الفقر الحاضر(2) ؛ 
حذر کن از طمع. به درستی که (آن) فقری است حاضر. 


و فی حدیت آخر: الذی یثبت الایمان فی العبد الورع. و الذی یخرجه منه 
الطمع(3) ؛ 
آن.خه ایفان را ایت: دارد ان فرع اس و انجه ایهان را تیر‌فندمی بو 


خی ات 
رت 202 
1 الخصال, ‏ 345 


تا ۱ص 1 والتعیه ض ی 210 


و کفایت: .هی کند در مذمت ان آن که هر که.ظمع. کنده همیشه خوار و 
ذلیل است در نزد ناس. و اين که اعتماد و وثوق ایشان به ناس بیشتر 


و ظاهر این است که طمع بماهو حرام نباشد مادام که مستلزم محرمی 
تانق کی ار ستانن یلم ارست: 


و ضد آن, استغنا از ناس است., و آن از فضایل حسنه و از اخلاق مرضیه 
موجبه قرب به خداوند عالم ۱ ست. و اخبار , بسیار در فضل ان وارد شده 


است. 


و فی الحدیث: رآیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی آیدی 
الاش هن له هت آلناش کیت ۶و رد افمه الت الله فالن فی خخضیم 
اموره استجاب الله (عز و جل) له فی کل شی ع(1) ؛ 


جمیع خیرات جمع شده است در قطع طمع از چیزهایی که در دست 
مردمان است. و کسی که قطع امید از ناس نماید و امر خود را به خد 


دقن السفیت: لینم-فی, لک الافتعار الی: الناشن ه تفا خیم 
فیکون الفتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک, و یکون استغناوک 


باید در قلب تو جمع شود افتقار به ناس و استغنای از ناس ؛ افتقار به ناس 
در در نرمی کلام و خوش رویی تو باشد, و استغنا از ناس در حفظ ابرو و 


و طریق علاج در ازاله و قطع طمع و کسب استغنای از ناس, قریب است 
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[- کافی, 0 ۳ ض‌ 119 
نالعا ص20 مان الاتا ی 262 


به آن چه ذکر شد در علاج ازاله حرص و تحصیل قناعت, متذکر شو؛ ان 
شاء الله. 


قضل بانژ دهم در تال کل آزته 


و آن نیز از ذمایم است, و اخبار بسیار در مبع آژان وارد شده است, بلکه 
طاوی ی زارت اس ها ارت اس سش عی حال 
به حرمت آن شده اند. و اين در صورتی است که سوال متضمن شکایت از 
حالف خلت د خواری سین با ات سل شا آما هر کاهسصن 
یکی از این مفاسد باشد قول به حرمت بعید نیست. 


و هر گاه سوال در مقام ضرورت و احتیاج باشد جایز است بلا اشکال, بلکه 
3 است. و هر گاه فقیر و محتاج سوال کند مایحتاج خود 

پس اگر سوال نماید چیزی را که بالفعل و فی الحال محتاج الیه است؛ 
1 اشکال جایز است. و اگر سوّال نماید چیزی را که بعد احتیاج دارد. پس 
بعض علما تفصیل داده اند ما بین این که محتاج است در همین سال یا بعد 
از ان سال. مثل آن که فقیر قوت یوم يا شهر را دارد و قوت سال را 
ندارد, يا ان که مایحتاج این سال را دارد و مایحتاج سال دیگر را ندارد. و 
در صورت اولی نیز یا ممکن است او را سوال در مقام حاجت. يا ممکن 


و در حجمیع صور قائل به حرمت شده است., مگر در صورتی که سوال نماید 
از مایحتاج در این سال و بداند که در وقت حاجت متمکن از سوال نخواهد 
بود. 


ما ای سای ار سل تن احمط مدای ات و اه 
الموفق. 


ضر 2 202 


است. و این از صفات حسنه است و اخبار متواتره بر ترغیب و تحریص در 
ان وارد شده است. و هرگاه ممکن نشد کسب, اولی و افضل تحصیل 


و هرگاه مشغول تحصیل علوم شرعیه گردد و تقوا و پرهیزکاری را پیشنهاد 
خود نماید امید هست که خداوند عالم رزق او را برساند من حیت 
لایحتسب, هم چنان که از ایه شریفه و بعض اخبار مستفاد می شود و 
تجربه نیز بر آن شاهد است؛ و الله الموفق. 

فصل شانزدهم: در ضعف نفس است 

و مراد به ار عجز از تحمل واردات است. و آن از صفات ذمیمه است؛ 
و ذلت و خواری نفس, و عدم جرات در اقدام در امور عالیه. و دنائت همت 
و راضی شدن به آمور دنیه. و عدم غیرت در امور دنیوی در امر اهل و 
عیال و اولاد و نحو انها؛ و جمیع انها از صفات ذمیمه است. بلکه شبه ای در 
حرمت بعضی از انها نیست., مثل مسامحه در امر به معروف و نهی از 


منکر. 


و اخبار بسیار وارد شده است در این که از برای مومن نیست که خود را 


و در حدیث است که: 
ان الله غیور یحب الغیره(1) ؛ خدا غیرت دارد و غیرت را دوست دارد. 
و معنای غیرت در دین, جهد و سعی در حفظ شریعت است از بدعت 


3 


ص: 205 


1- کافی, ج 5, ص 536(یحب کل غیور). 


رد کردن شبهه مخالفین. و سعی نمودن در ترویج شریعت مطهره به بیان 
حلال و حرام, و اهتمام تمام در امر به معروف و نهی از منکر. 


فصل هفدهم: در عجله است 


اشانة 

و آن اقدام نمودن در امور است به اول خاطری که خطور می کند, بدون 
توقف و تامل در ایقاع افعال و امور از جهت مصلحت و مفسده. و ان از 
ضفات: دفیمهر و از ابوات عطیعه: است از برای -شیطان: 

قال اتب خضلی اه یی آله : العطاه مه اسان و الاتی من ۱۱ ۱1 
فجله از شیطان است این اه خداوند عالم اسنت: 

واوند الم کاویت تموو یعس ی را بم قنام تعالی: 

«و لا تعجل بالقرءان من قبل آن یقضی الیک وحیه»(2) ؛ 

(و به خواندن قرآن پیش از آن که پیام آن به تو گزارده شود, شتاب مکن). 


و همین قدر کفایت در قبح این صفت می کند., علاوه بر این که بر عاقلی 
ی ای وت 
تأملی, موجب ندامت و خسران می شود و هر عجولی ساقط است از 
عیون و وقعی ندارد در قلوب؛ ؛ بلکه بعد از تامل ظاهر می شود که سبب 
ترجیح دنیا بر اخرت و تبدیل نعیم ابدی به خسایس دنیویه همین صفت 


ذمیمه است. 

(علاج عجله) 

و علاج این صفت ذمیمه می شود به ملاحظه آثار ذمیمه ای که بر او 
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مترتب می شود از خسران و ندامت و ترجیح دنیا بر آخرت. و به اختیار ضد 
این صفت که تأنی و تأمل و توقف بوده باشد ؛ به اين معنا که کاری را که 
عی هد کته او ال اند در اه مففنده اي .ها یت ار 
خالی از مفسده دنیوی و اخروی است, اقدام نماید؛ ۰ و اگر منضمن مفسده 
استت اع را تهاید مهم چتین اکر فضنبه الخال باشد #باکه اولی اعرآض‌ده 
ترک است نیز در صورت خلو از رجحان دنیوی يا اخروی؛ زیرا که در این 
صورت متعرض فعل مرجوح یا فعل لغوی شده و اولی اجتناب است از ان. 
و ظاهر, وجوب تانی و تامل و تروی, و حرمت عجله است در اقوال و 
اخعال "را که آنسان یم سای خر است من ار اعضای آو 
ملک غیر است و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است. و ایضا 
واجب است اطاعت. و حرام است معصیت خداوند عالم بالضروره, و علم 
به ان موقوف است بر تروی و ترک عجله. 


مه مر 
«قل ءالله آذن لکم أم علی الله تفترون»(1) . 


(بگو آیا خدا شما را دستوری داده است يا بر خدا دروغ می بندید؟) عدم 
جواز اقدام بر اموری است بدون اذن از حق تعالی. 


متعصض اضار شالت برمظلت من کته فل فولف اه تساه 
ان من حق الله علی عباده ند یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لایعلمون(2) ؛ 


2 0 درست 0 
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و غیر ذلک از اخباری که دلالت می کند بر وجوب کف و امساک از چیزی که 
نمی داند. پس هرگاه جواز تکلم به کلامی يا ارتکاب فعلی را نمی داند 
وتات یا سا اهنا 


فصل هجدهم: در سوء ظن به خالق و مخلوق است 
اشاره 
و آن از صفات ذمیمه است. بلکه از محرمات در شریعت است. 


قال الله تعالی: «یأیها الذین ءامنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن 
انم»(1) ؛ 


(ای کسانی که ایمان آورده ایذء از بسیاری از گمان ها بپر هیزید؛ زیرا| 
برخی از ز گمان ها گناه است). 


واغن آمیرالمفمتین (قلیه السای اتصع آعر احک ی آخسته خی باتک ما 
یغلبک منه, و لا تظنن بکلمه خرجت من آخیک سوء و آنت تجد لها فی الخیر 
محملا(2) ؛ 


(کار برادر دینی خود را به بهترین وجه و محمل توجیه و حمل کن؛ تا به 
قدری که ظن غالب از بدی او برای تو پیدا شود. و از سخنی که از دهان 
ردنت سر ون ایو نا وفتی که.می: توانی عم خویی بر ای ار ساتت. حمان 
بد مبر). 


و مراد به ظن سوءء عمل به مقتضای آن است و الا مجرد حصول ظن, 
خارج اد ابار شض است عفن ینت رت آن. بلی ! تجسس و 
ها ترا سا ات اه بر اسا سس تحص مسا 
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آن حرام است در شرع» و اما هرگاه ظن سو ۶ حاصل شد, بدون تجسس؛ 
کل حرامی کر اس نیرسن اه 


زیرا که عدم اجتناب موجب ظن سوء است و باعث ایقاع مسلم در حرام 
3 


(حسن ظن) 


و ضد سوء ظن. حسن ظن است به خالق و مخلوق. و اخبار در مدح ان 
متظافر است. پس سزاوار از برای مومن است که مایوس از رجمت خدا| 
نبوده باشد. و کمان نکند که خدا او را نمی امرزد و بر او رحم نمی کند و 
او را عذاب می کند. و این که آن چه به او می رسد در دنیا از مصایب و بلا 
یم یت اش ار وا ها اس اند که ۱ 
رحیم تر و مهربان تر از پدر و مادر است, و این که خلق کرده است او را 
از جهت فیض و جود, و این که در دنیا و اخرت با او به طریق تفضل و ترحم 
سلوک می فرماید نه به طریق عدل و استحقاق. 


و هم چنین سزاوار این است که ظن سوء و شر به مسلمین نبرد در اقوال 
واقعال صادی ار ایشاز.مادامی که احعال وه کی ور آما جدهد مکر 
الحافظ عن شرور الانفس و سیئات الاعمال. 

فصل نوزدهم: در عصبیت است 


و آن حمایت است از خود یا از دیگری به باطل و خروج از حق. و آن 
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هر که در قلب او به قدر دانه ای از عصبیت باشد محشور می نماید 
خدافتد عالم آمرا با اغر اب خاهلزت.: 


و صاحب غیرت را دوست می دارد. 


و فی الحدیث: العصبیه التی یأثم علیها صاحبها آن یری الرجل شرار قومه 
خیر| من خیار قوم آخرین, و لیس من العصبیه آن یحب الرجل قومه, و لکن 
0 ان یعین قومه علی الظلم(2) ؛ 


عصبیت که معصیبت دارد آن است که شخص؛ اشرار قوم خود را بهتر 
بخواهد از خوبان قوم دیگر, و اعانت نماید ایشان را به نحوی که متضمن 
ظلم باشد؛ و نیست از عصبیت محرم این که شخص قوم خود را دوست 
دارد و اعانت نماید ایشان را به نحوی که متضمن ظلم و معصیت نباشد. 

و علاج این صفت می شود به مواظبت بر صفت حسنه انصاف و عدم 
خروج از حق 

فصل بیستم: در نفاق است 

۵ آن.تکالفتظاهر با باطن. انست, به این و که با شخضی اظیان مخت و 
دوستی کند و در باطن با او دشمن باشد. و قبح ان عقلا و شرعا واضح 
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دشمن است اظهار محبت و دوستی کند هرگاه خوف ضرر و اذیت از او 
داشته باشد, و الا حرام است. 


فصل بیست و یکم: در قساوت است 
و آن متألم نشدن از ابنای نوع است. و آن نیز از ذمایم است, بلکه مترتب 


ات اسان ساسا معا ای انیا 
فانی جعلت فیهم رحمتی, و لاتطلبوه من القاسیه قلوبهم فانی جعلت فیهم 
سخطی(1) ؛ 


طلب کنید خیر را از رحم دلان از بندگان من؛ زیرا که ایشان محل رحمت 
ایشان محل سخط من می باشند. 


مخلوقین حق تعالی 
فصل بیست و دویم: در جهل است 


اشاره 


ق ان از اعظم,زذانل افت* اک میدا و شا و اضل. همه رخایلد هه مبتی 
علیه همه مهلکات همین صفت است. و از این جهت کتاب و سنت مشحون 
است بر مذمت ۹ و جمیع آیات و اخباری که وارد شده در مدح علم و 
وجوب آن دلالت می کند بر مذمت آن. 


بدان که جهل بر دو قسم است: بسیط و مرکب. و مراد به اول. خلو نفس 
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اسف از ی وی ها اس ای تساو سای کی 
اسحت از اعفاد با اعقاه بای وافهسا اعتقاو ند این که اند و خر 


و جهل بسیط در اول امر مذموم نیست " زیرا که علوم انسان حادث است 
و تعلم موقوف بر آن است. و مادام که شخص مذعن و معتقد به جهل 
نباشد درصدد تحصیل آن بر نمی آید. و مذموم از آن, ثبات و بقا بر آن 
استه ها ی ای ات سس ایکا ار اه 
نموده و نهایت اهتمام در معالجه این مرض مهلک نماید. 


(علاح جهل) 


اول: آن که متذکر شود چیزی را که دلالت بر قبح و نقص ان می کند عقل, 
و آن این است که تمیز ما بین انسان از سایر حیوانات به علم و ادراک 
امور کلیه است نه به (قوای) حسیه و قوه غضبیه و شهویه و صورت و نحو 
انها, و نه به ادراک امور جزئیه؛ زیرا که این امور اختصاصی به انسان ندارد 
بلکه قدر مشترک اند میان انسان و سایر حیوانات. پس اگر شخص خالی 
از علم و ادارک باشد با سایر حیوانات فرق ندارد بلکه پست تر از آنها 
خواهد بود, چنان چه کش ای شریفه اشاره | شده: 


» ادانک کالا نعم بل هم آضل»(1) ۱ 
(اینان به سان چارپایان اند بلکه گمراه تراند). 


بلکه بعضی تصریح نموده اند که جاهل فی الحقیقه انسان نیست., و اطلاق 
انسان بر او به طریق حقیقت نیست بلکه به عنوان مجاز است, به اعتبار 
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مشاکلت و مشابهت صوربه. پس تا کند که چه نقص و مفسده ای 
اعظم است., از خروج از مرتبه انسانیت و دخول در حد بهیمیت. 


کویم ان که متد کر شود سبزی, را که دلالت می کند بز مامت ان ضرق از 
کتاب و سنت. مثل قوله تعالی: 
« آعوذ بالله آن آکون من الجهلین»(1) ؛ 


(به خدا پناه می برم که از نادانان باشم). 

و قوله تعالی: «انی آعظک آن تکون من الجهلین»(2) ؛ 

(من تو را پند می دهم که مبادا از نابخردان باشی). 

و قوله (علیه السلام): سته یدخلون التار فبل الخسات تفه هه یی 
آهل الرسانیق بالجهاله(3) ؛ 


شش طایفه اند که داخل آتش می شوند پیش از حساب. به سبب شش 
چیز. و یکی از انها اهل دهات و بواری هستند که به واسطه جهل داخل 
انش می شوند. 


تما آن کشستد کر شود آیات و اخار را که ور فضل عم و کید آکیذ.ور 
آن ۷ شوه خن چه ماه ای از آما دک وا هد شد ان ضصاء الاب 


(علاج عملی جهل) 
و علاج عملی آن است که بعد از آن که فهمید نقص و مذمت جهل, و فضل 
و کمال و ممدوحیت علم را؛ باید دامن همت به کمر زند و رفع موانع, از 


اشتغال ب به آمور دتیویه ات را از 9 نماید, و تب و روز 
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افاضه علم به او فرماید و از مرض مهلک جهل مستخاص گردد؛ بحوله و 
قوته. 

و جهل مرکب بدتر است از جهل بسیط؛ و علاج آن مشکل تر است, بلکه 
محکی از بعض اطبای نفوس, اقرار به عجز از معالجه آن است, چنان چه 
بعض اطبای ابدان اعتراف کرده اند به عجز از معالجه بعض امراض 


اضر شزغل ای اه لاس ار 
فرمودند: 


آنا لا آعجز عن‌معالجه الاکمه و الایرزض و آعجز غن معالجه الاحمه: 


(من) عاجز نیستم از معالجه کور مادرزاد و از معالجه کسی که به مرض 
برص مبتلا باشد, و لکن عاجزم از معالجه احمق. 


س مامتا ای سای مت از 
ات ی کشت ایا اه سلی اس ار اساسا 
عصبیت و تقلید و غير انها از موانع حصول علم و واقع. 


و زوال اعوجاج سلیقه به تعلم علوم ریاضیه می شود از هندسه و حساب؛ 
و رفع خطا در استدلال می شود به رجوع به قوانین و قواعد مقرره در علم 
منطق, و به موازنه نمودن استدلال خود را به استدلال مشهورین به تحقیق 
قطع نظر از محبت دین پدری و مادری نموده و تخلیه تامه نموده و غرض 
او فهمیدن حق بوده باشد. 


پس بعد از آن که تخلیه تامه نماید و دلیل را منطبق به قواعد منطق نماید 
و مع ذلک موازنه نماید فهم و استدلال خود را به فهم و استدلال معروفین 
از 
ِ 
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ا اسب سار خی ناسا نات که ونان عم و حاعع را ساره 
و از مرض جهل مرکب مستخلص گردد. 

و عمده چیزی که میزان حق و باطل است عرض مطالب و افهام و ادله 
حق, صدق و مطابق واقع است. و با مخالفت. محکوم به بطلان و فساد و 
مات اما ات 


بدان که مراد به جهل در این مقام, مقابل علم و یقین است. اعم از این که 
جهل سازح باشد که اصلا ملتفت به مسئله نشده باشد و تصور موضوع و 
محمول و نسبت را نکرده باشد, یا ان که تصور کرده باشد و لکن در شک 
یا ظن يا حد طرفین باشد, و آن نیز مذموم و مهلک است : زیرا که مطلوب 
و ممدوح, علم و یقین است. و معرفت لازمه حاصل نمی شود مگر به علم 
و یقین نه به ظن و تخمین. 


و فی الحدیث: لاترتابوا قتشکواء و لاتشکوا فتکفروا(1) ؛ 


(مواظب باشید که به ریب - دودلی و تردید - نیفتید که به دنبال ریب شک 
کون کی رهوش ۱ 


و فی آخر: لاینفع مع الشک و الحجود عمل(2) ؛ 
(با شک و انکار. هیچ عملی سودمند نیست). 


و فی ثالث: من شک آوظن فأقام علی آجدهما أحبط الله عمله, ان حجه 
الله هی الحجه الواضحه(3) ؛ 


سازد که برهان و حجت خدا واضح و روشن است). 
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و زایل می شود شک و تحیر, به بذل و جهد و فحص تام از مقدمات و ادله 
اس سای و وا ات بر حا ان به رات قران ی 


(جربزه) 


بدان که هم چنان که جهل و شک و حیرت مذموم است جربزه نیز مذموم 
است؛ و آن عبارت است از عدم وقوف ذهن به جایی و عدم استقرار او به 
مطلبی؛ بلکه پیوسته در ابداع شبهات و استخراج امور دقیقه مخالف با 
واقع باشد و از حد لایق تجاوز کند و بر (چیزی) قرار نگیرد. و بسا باشد که 
در مباحث عقلیه و علوم الهیه منجر به کفر و الحاد و فساد عقیده می شود. 
بلکه می رسد به جایی که صاحب آن انکار همه اشیا و نفی جمیع حقایق 
گردد. و قبح این صفت واضح و ظاهر است؛ زیرا که ان مانع از تحصیل 
علم و عمل است و موجب هلاکت ابدیه است. 


و علاج او ممکن است به رجوع کردن به استدلال و معتقدات علمای 
مشهورترین به استقامت سلیقه و معروفین به افهام مستقیمه, و خواهی 
نخواهی خود را بر مقتضای ادله معتبره در نزد آنها بدارد, و تجاوز از 
اعتقادات و اعمال و افعال انها نکند. و بداند که هرگاه صاحبان افهام 
مستقیمه و معروفین از علما بر طریقه ای باشند و او در ان طریقه 
تشکیک نماید, لامحاله از اعوجاج سلیقه است؛ پس نفس خود را به تکلف 
بر طریقه آنها بدارد تا عادت کند به ثبات و اطمینان. 


بای کارا ای ار تا ما 
حیرت طرف تفریط هستند و هر دو مذموم می باشند. چنان که دانستی؛ و 
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ممدوح از برای قوه عاقله حد وسط است. و آن حکمت است., و آن علم 
به حقایق اشیا است. و آن افضل عمالات نفسانیه است. و اشرف نعوت 
جمالیه است از برای انسان, بلکه بالاترین صفات ربوبیت است. و به 
واسطه علم. انسان تمیز پیدا می کند از سایر افراد حیوانات. و می رسد 
به شرف جوار رب العالمین و دخول در حزب ملایکه مقربین. 


ناکم سیب و بات از خلقت. اشیاء معرفت اللهاست که یکی .از غلوم 


است.؛ هم چنان که در حدیت قدسی اشاره به ان شده: 
کنت کنزا مخفیا فاحببت آن آعرف فخلقت الخلق لکی آعرف(1) ؛ 


(من) گنجی بودم مخفی و خواستم که شناخته بشوم؛ پس خلق کردم خلق 
را از جهت این که شناخته بشوم. 


علاوه بر این که علم لذیذ است فی حد ذاته. محبوب است فی نفسه. و کم 
لذت و ابتهاجی است که از غیر علم حاصل می شود. 

و از فواید علم در دنیا عزت و اعتبار است در نزد اخیار و اشرار. و نفوذ 
حکم است بر ملوک و ارباب شوکت و اقتدار؛ زیرا که طباع خاص و عام 
مجبول است بر تعظیم و توقیر اهل علم و وجوب اطاعت و احترام ایشان. 


و آیات و اخبار وارده در فضل و رجحان و ثواب و فواید اخرویه علم لاتعد و 
لاتحعصی است: 


کقوله تعالی: «انما یخشی الله من عباده العلماء»(2) ؛ 

(از بندگان خدا تنها دانشوران از او می ترسند). 

و قوله تعالی: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»(3) ؛ 
(ایا آنان که می دانتدسا انان که نمی دانند برابراند). 
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3- ژضرن: آیة 9. 


قوله تعالی: ناو من یوت الخکمه فقد آوتی:خیرا کثیر 11(»1: 

رهز کر آعخکست ده به زاستی ارآ تیک های سار دادهد اند 

و قوله تعالی: «و تلک الا مثل نضربها للناس و ما یعقلها الا العلمون»(2) ؛ 
(و این مثل ها را برای مردم می زنیم و جز دانایان, آنها را در نمی یابند). 
و فی النبوی: العلماء ورثه الانبیاء(3) ؛ 

(دانش متدان ونان بامیران آند). 


و قلهسای لاه غیه و الق : اللهم ارحم خلفاتین انا - فبل: من خلفایی؟ 
قال: الذین یاتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی(4) ؛ 


(پیامبر اکرم سه بار فرمود: خدایاء جانشینان مرا رحمت کن. پرسیدند: 
جانشینان شما کیان اند؟ فرمود: انان که پس از من حدیث و سنت مرا 


و قوله (ضای الله .غلنه و ال وسلم) لا خر آلجلوسن ساعه عنه مدا که 
العلم آحب الي الله من قیام آلف لیله تصلي فی کل لیله آلف رکعه, و آحب 
الی الله من آلف غزوه, و من قرائه القرآن کله اثنی عشر آلف مره.. و 
خیر من عباده سنه صام نهارها و قام لیلها. و | 

من العلم, کب آلله عزمخل, له بکل قذم توا تبمم من الاساع و تواب تن 
یا اما ی و 
الق ه طالب الغلم نه الله ه بحته الملانکه و الصون د لاست للم ال 
السفیه وظویی لطاب العلم. وال الی وجه العاام 
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1- بقره, آیه 269. 

2- عنکبوت, آیه 43. 
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خیر من عتق آلف رقبه آو من آحب العلم و جبت له الجنه و یصیح و یمسی 
فی رضی الله و لایخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یاکل من ثمره 
الجنه و لایأکل الدود جسده, و یکون فی الجنه رفیق الخضر (علیه السلام) 
ی 


(ساعتی در مذاکره علمی نشستن, نزد خداوند محبوب تر است از هزار 
شب بیداری که در هر شبی هزار رکعت نماز گزارده شود و از هزار جهاد و 
از دوازده هزار بار خواندن قران به تمامی و نیز از عبادت یک سال روزها 
روزه و شب ها در نماز بهتر است. و کسی که از خانه بیرون رود تا بابی از 
علم فراگیرد خداوند به هر کامی پاداش پیامبری از پیامبران, و پاداش هزار 
شهید از شهیدان بدر برای او می نویسد. و خداوند به هر حرفی که بشنود 
یا بنویسد شهری در بهشت به او عطا کند. و طالب علم را خدا و فرشتگان 
و پیامبران دوست دارند, علم را جز سعادت مند دوست ندارد, و خوشا به 
حال خواستار علم. و نگاه به چهره عالم از ازاد کردن هزار برده بهتر است, 
و هر که علم را دوست دارد بهشت برای او واجب است و بامداد و شامگاه 
در رضای خدا است. و از دنا ببرون نمی رود مگر آن که از کوثر می نوشد 

و از میوه بهشتی می خورد, و در گور, کرم ها بدن او را نخورند, و در 
بهشت رفیق خضر (علیه السلام) خواهد بود. 


و قوله, طلب العلم فریضه علی کل مسلم, فاطلبوا العلم فی مظانه و 
آفتیسنه سر ادلم فان تعلیمه لله حسنه و طلبه عباده و المذاکره فیه 
تنب و العصل نف جهادره یمه من لابعلمه صد فمم و بدلة لاهله قربة ال 
الله. لاند معالم الحلال.و الخرام. ۵ عسان سییل. الکنه ۵ آلمونس. فی 
الوختیمم. ی الضاخب:.فی الغرته و المحدم: و الفخدت فی الخلوم.. : الذلیل 
قلی السراع و الشسلاعلن: الاغداغر والزین عند 
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1- جامع الاخباره ص 109 - 110. 


ات بو له بت ایا سای ی ایکا یناک 
شد. الم ه شتفی, ال آد امن یرغب الملائکه فی خلتهم, و باجنحتها 
یمسحهم, و فی صلاتها یبارک علیهم. و بستغفر لهم کل رطب و یایس حتی 
یا رو ایآ اس ان و 
ال مضا تا ريواصت امرس اش 
مار الاخبار و متالس الاترای والدرکات العاو. تیاعر آلاولی, ال کر 
فیه یعدل بالصیام, و مدارسته بالقیام. به یطاع الرب و به یعبد, و به توصل 
سا ری ان نب یاه ای ام اما ای راد 
الا وا ای ایا وا 


(دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است, پس علم را در هر جا که گمان 
ی بر بت عخه یر فآ .را از اهلش فراگیرید, که فرا گرفتن آن برای خدا| 
حلسنه است و جست و جوی آن عبادت و مذاکره آن نسبیج بزوردکان ۵ 

عمل , ۰ 
زیرا علم نشانه های راه نمای حلال و حرام است. و چراغ دان راه بهشت و 
مونس انسان در وحشت. و يار غربت و تنهایی. و هم سخن در خلوت, و 

دلیل و راهبر در گشادگی و سختی (خوشی و ناخوشی), و سلاح ۳ 
دشمنان. و زینت در نزد دوستان است. خداوند به سبب علم اقوامی را 
بلند می گرداند و آنان را رهبر و پیشوای خپر قرار می دهد که از آثار آنان 
بهره برند و به کارهاشان اقتدا کنند, و به آرای آنان نایل شوند. فرشتگان 
به دوستی دانش مندان راغب آند و بال هاق خود را به آنان.فی عالنذر وه دز 
نمازشان بر آنان برکت فرستند و هر خشک و تری حتی ماهیان دریا و 
خزندکان و کزندکان آن و درتدکان.و خهار یابان زمین براق. ایشان. طلب 
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علم, حیات دل ها از نادانی. و روشنی چشم ها در تاریکی, و نیروی بدن ها 
از ضعف است. بنده 9 را به منزل های نیکان و مجالس خوبان و به درجات 
عالی در دنیا و اخرت می رساند. مذاکره علمی معادل روزه است و درس 
دادن و خواندن آن همسنگ نماز. به واسطه علم است که خداوند عبادت و 
اطاعت می شود و به سبب آن صله ارحام انجام می گیرد, و حلال و حرام 
شتا ختمعی ند عم نها اس ورعمل» یره ان فا عم را ند سعادت 
مندان الهالم می کند و اشقیا را از آن محروم می سازد؛ پس خوشا به حال 
کی که خد امد ام رزخ اه نی یه روا ها 


قن اسراشیفمتین له الم آها الناس انوا ان کمال النن ظلب 
العلم و العمل به, و آن طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال, و ان 
المال مقسوم مضمون لکم. قد قسمه عادل بینگم, و قد ضمنه و سیفی 
اکم و العلم سر من نو امه که امش سالهمی ال قاطا 11 
(کمال دین, طلب علم و عمل يف آن انسست: و طالبعلم. بر شما از طلیب 
غال واخت فد استه و هر کم را ازقال قصعمت و مره ای است: که 
خداوند ضامن آن است و خدای عادل آن را میان شما تقسیم کرده است, 
و آن را به عهده گرفته و وفا خواهد کرد, و علم اندوخته و گنجینه ای است 
نزو آهلش تن آن را بجویید). 


و قوله (علیه السلام): اذا مات مومن و ترک ورقه واحده علیها علم تکون 
تلک الورقه ستر بینه و بین النار, و اعطا الله تعالی بکل حرف منها مدینه 
ایغ مر الا سم مر ات212۱ 


(هر گاه مومنی بمیرد و برگی از علم از او باقی بماند. آن برگ بین او و 
انش 
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پرده ای خواهد شد. و خداوند در برابر هر حرفی که بر آن است شهری که 
هفت بار وسیع تر از دنیا است به او عطا خواهد کرد). 


و عن علی پن الحسین (علیه السلام): لو یعلم التاس ما قی طلب العلم 
لطلبوه 0 و خوض اللجج(1) ؛ 


(اگر مردم می دانستند که در طلب علم چه فضیلتی است در جست و 
جوی ان بر می امدند, هر چند با ریخته شدن خونها و غوطه خوردن در 
دریاها باشد). 


و قول الباقر (علیه السلام): عالم ینتفع بعلمه آفضل من سبعین آلف 
عابد(2) ؛ 


(دانش مندی که از علمش بهره برده شود. از هفتاد هزار عابد برتر است). 


و قول الصادق (علیه السلام): لو یعلم الناس ما فی فضل معرفه الله تعالی 
مامدها اغتفم الی ها متع به الا عداءضن رضره الخیاه الدتاء و کان »دنا هم 
آقل عندهم مما بطفن با جلهم( 3 , الحدیت؛ 


(اگر مردم می دانستند که در معرفت خدای تعالی چه فضیلتی هست., به 
آن چه دشمنان از شکوفه های زندگی دنیا و نعمت فراوان آن بهره منداند 
ختتنم. نی ده‌ختندر .و دنا دی نطظرشان. از ان:خه لکدمال فی ند #۶ جفنی 
خاک - کم ارزش تر بود). 


اقا ایا 

ای رما عم هام رد ان ماس 
222 

[- کافی, 0 1 ض‌ اد د. 


اوح لول مر شور 
3- کافی؛ 0 9 ض‌ 7 2. 


اول: آن که غرض معلم از تعلیم. مجرد قربه الی الله و وصول به مثوبات 
اخرویه بوده باشد, و از برای او غرض دنیوی نباشد, از طمع مالی يا جاه و 
ریاست پا شهرت بین الناس " زیرا که هرگاه غرض او این امور بوده باشد 
محروم از اجر اخروی خواهد بود. و هر عملی که از برای غیر خدا کرده 
باشد مقبول درگاه احدیث نخواهد بود, و خالی از اجر و ثواب می باشد. و 
اما هرگاه لله تعالی باشد و خالص از این اغراض فاسده باشد, علاوه بر 
تواب و اجری که از برای اصل تعلیم هست. شریک خواهد بود در ثواب 
تعلیم نمودن این شخص متعلم, غیر راء و هکذا الی غیر النهایه؛ پس می 
رسد به یک تعلیم به ثواب های غیر متناهیه, چنان که از حدیث فهمیده می 
شود. 


خشونت و درشتی. 
نی آن: که نع نکند. غلم را از کستی. که. اهلیت: داشته باشتد. و تعلیم نکند 
به کسی که اهلیت نداشته باشد. 


چهارم: آن که آن چه می داند تعلیم نماید. و سکوت کند از آن چه نمی داند 
تا رجوع نماید و بفهمد و بگوید, و اخبار نکند او را به خلافت واقع. و این 
شرط مختص به معلم نیست؛ سار اس نی هر کاس ۵ : 
۳ 

(آداب تعلم) 

و اما آداب تعلم, پس آن چند چیز است: 

ال ان کلم احسای کنداد فاست ها که هش های تقسا نهر و 
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از مخالطه و معاشرت کردن با ابنای دنیا؛ زیرا که اینها مانع اند از ادراک 
م فم اه وان ور و لته و کاخیه اند ی 


دویم: آن که غرض از تعلم, محض تقرب به خداوند عالم و رسیدن به 
سعادات اخرویه بوده باشد. نه این که غرض او مراء و جدال يا مباهات و 
مفاخرت يا رسیدن به منصب و جاه و مال يا تفوق بر امتال و اقران بوده 
باشد؛ زیرا که اگر غرض او یکی از اين امور بوده باشد مترتب می شود بر 
او دوری از خدا و استحقاق عذاب الهی, هم چنان که از ایات و اخبار معلوم 
می شود. 


تبیم؟ اخ که غضل کنذ آ خه فشفيده و الم دم بدا که غالم بلا عفر 
را را 
و خود را می سوزاند. و امر بر او اشد است از امر بر جاهل, و از رحمت 
الهی دور است و مورد سخط و غضب پروردگار است., و ایات و اخبار در 
ها ی اس 


شود حالله من در اشنا فسات اعمالا. 
چهارم: آن که مراعات نماید خضوع و ادب را بالنسبه به معلم, و اعتراض 
نکند , ار ها 


او را" اه معنوی و روحانی است, ینس او اولی است به 


یی ی ات ای وم آعضا نم وسده. 
(اقسام علم) 
بدان که علم بر دو قسم است: يا حلال است. یا حرام مثل علم سحر و 
ص: 224 


و علم حلال يا واجب است تحصیل آن, یا مباح مثل علم طب و هندسه و 
نیستند مگر به طریق وجوب کفایی. 


و علوم واجبه که لازم است طلب و تحصیل آنها سه علم است: علم اصول 
دین, و علم اخلاق, و علم فقه. 


مکلفی لازم است که تحصیل عقاید حقه را نماید. و هم چنین لازم است که 
مهلکات و منجیات را بداند. 


و اما علم فقه, بتتنن آن چه.ستعلق. اشست: به: تکالیف واجبه بر کلف پسش 
معرفت آن نیز واجب است به وجوب عینی, و آن چه متعلق است به 
مردان, يا احکام جهاد بالنسبه به زنان؛ بل مطلقا در مثل زمان ما. و نحو 


و در علم اخلاق و علم فقه تقلید کفایت می کند, پتتز» فتغر فتت: نها به 
طریق استدلال لزومی ندارد. 

و اما علم اصول دین, پس از بعضی علما ظاهر می شود وجوب استدلال و 
عدم کفایت تقلید؛ بلکه بعضی ادعای اجماع بر این مطلب کرده اند؛ و لکن 


به نظر حقیر, دور نیست کفایت تقلید در اصول دین نیز به شرطی که مفید 


و کفایت مت: کند در اصول دین» علم به وجود واجب الوجود و این که واحد 
به جمیع صفات (کمالیه) و منزه است از جمیع نقایص؛ و این که 
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فصو خسالل رای الم کاس ن الم دسا سیر اس و سل اه 
است از جایت دا به توق ای ی آین. کف امه انتی, عشر(صاوات الم 
علیهم اجمعین) اوصیای ان حضرت می باشند؛ و این که جمیع ما جاء به 
االی ام اه و امس صامض صعی اسع ‏ ایور مساو 
غیره. و معرفت زاید بر آنها لازم نیست. و معرفت تفاصیل اینها واجب 


بلی ! هرگاه ورع و تقوا و زهد در دنیا و تدبر و تفکر در کتاب الله و انس به 
از مان مره او امه هو له اسلما و المت و مصاخست. , 
ار مه حاصرری ما ام یه سا ها ان هس ۳۹۳ دا 
فساق و فجار و بطالین را پيشنهاد خود نماید و طریقه خود قرار دهد؛ دور 
فشنت که,قباض علی الاطلا ی تدراختی در فلت آو اناخه نماند که:قاصل 
این امور را به حسب استعداد و قابلیت خود بفهمد. 


فصل بیست و سیم: در خطورات قلبیه به و وساوس شیطانیه است 


اشاره 


بدان که مراد به خطورات قلبیه, آن افکاری است که وارد به قلب می 
شود و عارض انسان می گردد؛ * پننن آگر آتها از افکار مذمومه و دواعی به 
سوی شر باشند مثل تفکر و تدبر در اضرار مسلمی يا نحو آنها از معاصی, 
او را وسوسه شیطانیه می گویند ؛ و اگر از افکار ممدوحه و دواعی به خیر 
اسنت من تشک دز فل غبادتی و تر ی سعصتی یاه یا الماق می نامند. 


و آن چیزی که نفس به واسطه آن مستعد می شود از برای قبول وسوسه, 
او را اغوا و خذلان می گویند. و آن چیزی که به واسطه آن مستعد می 
شود از برای قبول الهام, او را لطف و توفیق می نامند. و وسوسه از 
شیطان است. و الهام از ملک است ؛ . و به اين معنا اشاره شده در بعض 
اخبا 

.[ ۷۸ 


و این خطورات قلبیه گاهی عارض می شود نیز به طریق خلجان به بال, 
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تطیرات و تفألات و وساوس در عقاید و نحو آنها. و اينها هیچ یک حرام 
نیستند و ائّمی بر اينها مترتب نمی شود. ار چه بعضی از انها از رذایل 
نفسیه هستند, مثل تطیر و مثل وساوس در عقاید و امانی کاذبه و نحو انها. 


و گاهی طاری می شود به طریقی که مبدا از برای فعلی واقع می شوند 
ار رک ی من رت بو وی ار سای 
ای اه وا ها مر و 
می باشند, و رغبت محرک عزم و نیت و قصد است. و آنها محرک اعضایند 
بر فعل. پس اگر آن خاطر, خاطر مذموم و وسوسه باشد پس مجرد 
عروض خاطر و میل نفسانی و هیجان رغبت مترتب بر آن حرام و معصیت 
تست بلاق ال زا که اما آمورخد اقاریه انس سصت یه رت 


کلامی که هست در حرمت عزم نیت و قصد در فعل سوء مترتب بر آنها 
است. آن چه جمعی از علما تصریح کرده اند این است که قصد حرام, 
حرام نیست. و بعضی دیگر قصد حرام را حرام می دانند؛ و نی دبک 
تفیل داژن اند یه ان کت ادر کت حصد جرام هایدن ان خراهرا ند ار 
جهت خوف از خدا, در این صورت قصد حرام. حرام نیست بلکه حسنه ای 
از ترا آوتوشته مت شوه و اکر آنخرام را ترک کند ند آزن طهت(خوف 
الهی بلکه از جهت مانعی 7 در این صورت مجرد قصد حرام, حرام 
است و یک سیثه بر او نوشته می شود. 


و این قول خالی از اشکال نیست. و دور نیست که قصد حرام, حرام باشد 
فظاها و لک تمفتته شود بز آوستم ای سلکه از باب فقو باسم هم حنان 
که ظاهر جمله ای از اخبار است(1) . 

رید 227 


امن رصن 429بات من هم بالخشست اوالسنه الکضال,.ضن ۸۱8 
و التوحید ص 408. 


(علاج وساوس شیطانیه) 


و علاج وساوس شیطانیه می شود به سد ابواب عظیمه شیطان در قلب؛ 
از اخلاق رذیله, مثل: شهوت و غضب و حرص و حسد و عداوت و کینه و 
عجب و کبر و طمع و بخل و خست و جبن و حب دنیا و مال و جاه و ریاست 
و خوف فقر و فاقه و تعصب و سوء ظن به خالق و مخلوق و غير اینها از 
رس صفات ذمیمه و ملکات رذیله؛ زیرا که اینها ابواب عظیمه اند از برای 
دخلول شیطان در قلب و سلطنت او بر بنی ادم؛ پس هرگاه بعضی از این 
ابواب را مفتوح دید لامحاله داخل خواهد شد, و هرگاه این ابواب مسدود 
شد راه دخول او مسدود شده داخل نخواهد شد مگر بر سبیل عبور. 


و به اتصاف به اضداد آنها از اخلاق حسنه, و ملازمت تقوا و ورع» و 
مواظبت بر عبادت پروردگار بر وجه اخلاص. و به کثرت ذکر قلبی و لسانی. 


محموده و افکار ممدوحه بوده باشد؛ زیرا که رفع هر مرضی به ضد ان 
مرض می شود. 
(فضیلت تفکر) 


او رفع خواطر مذمومه و قطع وساوس شیطانیه که منبع و ماده هر شری و 
فسادی است و اصل هر صفتی از صفات رذیله است. 


و از این جهت آیات متکثره و اخبار متعدده در فضیلت و مدح تفکر و در 
ترغیب و تحربص بر ان وارد شده است: 


کقولة تغالی: اه لم‌یتفکروا فی انقشیهم فا خلق اللة التضمونت 
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و الأأرض و ما بينهماً الا بالحق(1) ؛ 


(آپا در درون خویش تفی: آندفتد. کهخوا اسفان ها و زمین را با آن چه 
میان انها است جز به حق نیافریده؟ ل). 


و قوله تعالی: «آو لم ینظروا فی ملکوت السموت و الأرض و ما خلق الله 


من شی 2(»۶) ؛ 


(آیا در حلکوت. اسمان ها هم زهین و.آن چه خدا افرنده تضی: تحرنة و تمین 


اندیشند؟ !). 

و قوله تعالی: «فاعتبروا یأولی الأبصر»(3) ؛ 

(پس ای صاحبان نظر و بصیرت, عبرت گیرید). 

و قوله تعالی: «قل سیروا فی الأرض فنظروا کیف بدا الخلق»(4) ؛ 
و رم یر کردم کرد که وه یا خی را ربنم کرها 


و قوله تعالی: «ان فی خلق السموت و الأرض و اختلف الیل و النهار لأیت 
لاولی الالبب»(3) ؛ 


(همأنا در خله خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد (پا تفاوت) شب و روز برای 
خردمندان نشانه ها است). 


و قوله «و. فی. الارض. عغانت. للمو‌فنین و فی. انقسکم افلا 
تبصرون»>(0) : 


(و در زمین برای اهل یقین نشانه ها و عبرت ها است و در خود شما نیز, 
ایا نمی بینید). 


ص: 229 
1- روم, آیه 8. 


3- حشر» ایه 2 


4- عنکبوت, آیه 20. 
5- آل عمران, آیه 190. 
6- ذاریات, آیات 20 - 21. 


و قوله تعالی: «الذین یذکرون الله قیما و قعودا| و غلی جنوبهم و یتفکرون 
فی خلق السموت و الارض»(1) ۱ 


(کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو در بستر یاد می کنند و در 
خلقت اسمان ها و زمین می اندیشند)؛ 


و عن النبی صلی الله علیه و آله : التفکر حیاه قلب البصیر(2) ؛ 
(تفکر حیات دل مرد بینا است) 


متا ی ال ی له ماس من اد ی لا وه 
التفکر لاهن حضه الله سور اتود ه اامفر نم 


(یی ساعت فکر کردن از عبادت یک ساله بهتر است. و کسی به مرتبه 
مخصوص کرده باشد). 


و قوله صلی الله علیه و آله : آفضل العباده ادمان التفکر فی الله و فی 
قدرته(4) ؛ 


(بهترین عبادت همواره اندیشیدن درباره خدا| و قدرت او است). 

و رن آمیر آلم شین( غلیت الساام اد ا تشخ بوعوالی البر نا اعمل هل 
(تفکز ادمی را به نیکویی و عمل به آن می خواند). 

و قوله (علیه السلام): نبه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک واتق الله 
ربک(6) ؛ 

(با تفکر, دل خود را آگاه کن و به هنگام شب و سحر از بستر برخیز, و از 
پروردگارت پروا کن). 

ص: 30 2 


1- آل عمران, آیه 191. 
2- النوادر راوندی, ض‌ 1124 


و 14 

4 کافی, ج 2 ص 55, ح 3. 

5- همان, ح د. 

6- همان ص‌ 4 ۳ 1 و امالی شیخ مفید. ص 208 


و عن الصادق (علیه السلام): الفکره قراه الحسنات و کفاره السیئات و 
ای ات اه اس سس یواست ۲ 


(فکر آینه حسنات و کفاره سیئات و روشنی دل ها و گشایش و فراخی 
برای خلق است.؛ و به وسیله ان ۳ 
رسد و به سبب آن اطلاع بر عواقب امور حاصل می شود, و باعث فزونی 
علم است, و خصلتی است که هیچ عبادتی مثل ان نیست). 


و عن الرضا (علیه السلام): لیس العباده کثره الصلاه و الصوم. انما العباده 
التفکر فی امر الله(2) ؛ 

(عبادت به نماز و روزه بسیار نیست؛ بلکه عبادت همانا تفکر در امر خدای 
عز و جل است) الی غير ذلک من الاخبار؛ 


«لا خدر که الابضر و هو پدرک الابضر وهو اللطیق الخیین»(3):: 


(چشم ها او را در نیابد و او چشم ها را دریابد و او است لطیف - بخشنده 
و نیکوکار يا باریک دان و آگاه). 


مردود الیکم(4) ؛ 


است. از اسمان و زمین و شمس و قمر و کواکب و لیل و نهار. و 
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1- بحار الانوار, ج 68, ص 325. 
2 کافی, ج 2 ص 55, ح 4. 

3- انعام, آیه 103. 

4- بحار الانوار, ج 66, ص 292. 


از جبال و بحار و انهار و امطار و رعد و برق و سحاب و انسان و حیوان و 
2 
ما لاتحصی, نا آن که استدلال نماید و یقین کند از وجود آنها بر وجود صانع 


جمالیه, از توحید و حیات و علم و قدرت و ازلیت و ابدیت و نفی شریک و 
جهل و عجز و غير اينها از صفات بوتیه و سلبیه, تا ان که مترتب شود بر 
انها خوف و خشیت و رجاء و امیدواری و توکل و تفویض امر به خداوند 
ام سا ی مرا فا ی 
ایا ات مسا 


و از خواطر مستحسنه و افکار محجموده؛ تفکر است در اموری که موجب 
قرب به خداوند عالم, و در چیزهایی که موجب بعد و دوری از درگاه احدیت 
قفت کرنوو از مهلکات و منجیات؛ و از ز طاعات و سیئات. 


دص کی ور آنضا این است که اولا بفهمد و بداند که منجیات و 
مهلکات نفس چه چیز است و طاعات و سیثات صادره از جوارح و اعضا چه 
چیز است؟ و بعد از ان که اینها را فهمید و تمیز ما بین مهلکات و منجیات و 
طاعت و معصیت داد, آن وقت تفحص و تفکر کند از حال قلب, , و تدبر و 
تا ایو از افعال وی ماعضا عت اکر بافت ول یامه طظاهر ه 
باطن خود را بر جاده مستقیمه از اتصاف به صفات حسنه و از طاعات 
قلبیه و جوارحیه پس حمد و شکر کند حق تعالی را بر اين نعمت عظمی؛ و 

اگر یافت قلب يا جوارح را متصف به رذایل تا , پس جد و جهد ِ 
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نگردد, و به ندامت و حسرت واقع نگردد در وقتی که ندامت و حسرت از 
برای او سودی نبخشد و مفید فایده نباشد؛ نعوذ بالله من الحسره العظمی 
۵ ی | یگ 


و سزاوار از برای هر موّمن متدین به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله 
و ای ار ات را یا ال ال ان 
ظاهریه و باطنیه خود در هر روز و شبی داشته باشد, به این طریق که 
وقت معینی را از روز و شب, مثل اول صبح يا بعد از نماز صبح يا عصر و 
اول شب يا بعد از فراغ از نماز عشایا اخر شب, قرار دهد از برای اين کار 
و این طاعت. و به نظر بصیرت و نهایت دقت تفحص و تجسس نماید از 
صفات رذیله نفسانیه مثل کبر و عجب و ریا و حقد و حسد و غضب و حب 
خالوتا خی وا ده بسن تال مکی شام اعمال و افعال 
وا سا ار و چشم و گوش و شکم و فرج وید و رجل. پس 
اکر فهفید سلامتی. انها وا از ردایل .8 ضفات: :ذمنمه و معاضن:"ظاهره و 
باطنه پس شکر و حمد نماید جناب منعم حقیقی را بر این نعمت عظمی و 

بر اين فیض عظیم. و اگر فهمید اتصاف خود را به بعض از اين رذایل و 
۹ علاج براید به معالجات علمیه و عملیه که مقرر است در 
اين فن از برای امراض قلبیه. 


و در بعض کتب اخلاق مرقوم است که طریقه صلحا و اتقیای سابقین این 
بوده که مهلکات و منجیات را می نوشته اند و ثبت می نموده اند؛ پس 
او خط می کشیده اند و او را محو می نموده اند و مشغول باقی افعال و 
صفات می شده اند تا این که بر همه خط می کشیده اند و همه را محو 
می نموده آند. 

و بالجمله, سابقین بر ما از اين نوع تفکر منفک نمی شدند و او را از لوازم 
ایمان می دانسته اند؛ پس وای بر ما که دست از پیروی ایشان و متابعت 
نیکان 


ص: 233 


برداشته و پرده غفلت را بر دیده خود فرو گذاشته, فکر محاسبه روز 
حساب را فراموش, و از شراب غفلت و بطالت مست و بی هوش 

و اگر ایشان رفتا 6 ۱۳ 
۱ اب 
عمل کسی که ایمان به بهشت و دوزخ داشته باشد شباهتی ندارد. و رفتار 
ما به رفتار اهل ایمان نمی ماند؛ ؛ زیرا که کسی که از چیزی ترسد از آن 
می گریزد, و شوق به چیزی که داشته باشد در طلب آن بر می آید, و ما 
ادعای ترس از جهنم می کنیم و می دانیم که فرار و خلاص از آن به ترک 
معاصی است و غواص لجه معاصی هستیم, و دعوای شوق به بهشت را 
و در آن تقصیر و کوتاهی می نماییم. 


و مخفی نماند که این نوع از تفکر, تفکر علما و صالحین است؛ و اما تفکر 
ضذیفیی بسن بالات از این استه این فعض ایس بیان آن‌سا دار ه 
الله الهادی. 

فصل بیست و چهارم: در مکر و حیله و خدعه است 

ورن از صفقات ردرا که ان فحرمات در ترشعت ازست: 

قال الله تعالی: «و مکروا مکرا»(1) ؛ 

4 قت التبه‌ق.ضلی الله::علته ۵ اله:* لینین متا من ماک فساهار 12 ؛ 

(هر که با مسلمانی مکر کند از ما نیست). 

و ظرن آقیر الفغمتين (غلبه النسلام) لولا ان الفگر و الخدیعه فی البار لکنت 
ص: 234 


1- تضل: آیه 50. 
2- کافی: 0 2 ض‌ ۳ ۳ 3. 


آمکر الناس(1) ؛ 


(اگر نه این بود که عاقبت مکر و خدعه آتش دوزخ است من از همه مردم 
مکارتر بودم). 


و مراد از آن در این مقام, جستن راه های پنهانی از برای اذیت رسانیدن به 
مردمان و به کار بردن آن. و بعضی تفسیر کرده اند مکر و حیله را به مجرد 
جستن راه پنهان از برای اذیت رسانیدن. و اما ارتکاب ان و به کار بردن آن 
را تلبیس و غش و غدر و خیانت نام گذاشته اند. و بنا بر این تفسیر, مکر و 
حیله حرام نخواهد بود کل الاقوی, بلکه تلبیس و عش و غدر و خیانت 
حرام خواهند بود. 

و کیف کان. شبهه ای در قبح این صفت و حرمت آن فی الجمله نخواهد 
بود, بلکه آن بدتر است از عداوت ظاهره. پس لا زم است معالجه ان به 


تفکر و تأمل در اين که وبال هر مکر و حیله ای در دنیا به صاحب آن خواهد 
بزکشت رهم عان که آبات ف اخبار و تعربه و اعتار به آن شاه اش رو 


در اخرت مستحق عذاب الیم است. 


ما امس بر فص اعد ان را ی ناف مسا نت 
ظاهر با باطن بوده باشد, و تفکر نماید در فعل و قولی که از او صادر می 


فصل بیست و پنجم: در تهور است 
و آن احتراز نکردن است از آن چه باید از آن احتراز کرد, و اقدام کردن و 


ص: 235 


[- همان ض‌ 0 د, حِ( 1 


قال الله تعالی: «و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه»(1) ؛ 
(و خویشتن را به هلاکت میفکنید). 
احق .این انست که کسن. که صاحب این صفت باشد کم‌خود را محافحات 


نکند از چیزی که عقل حکم می کند به لزوم محافظت از ان, خالی از 


و علاج این صفت رذیله آن است متذکر مفاسد دبیویه و اخرویه او بشود, و 


سا ی ای ی که از 
اقدام ننماید. 


فصا ریا ت و ی تن چبر ۱ ۳ 


اشاره 


و آن در طرف تفریط واقع است از قوه غضبیه, هم چنان که تهور در طرف 
افراط است؛ و آن عبارت است از حذر نمودن درجایی که نباید حذر کرد. و 
مفاسد ان نیز بسیار است.؛ و اخبار در مذمت ان بسیار است. 


فقی النبوی صلی الله علیه و آله : لاینبغی للمومن آن یکون بخیلا و لا 
جبانا(2) ؛ 


(سزاوار نیست که موّمن بخیل و ترسو باشد). 
لا ان مر فص کوش تکرح هه فد ان شاال عا 
(شجاعت) 


و ضد این دو صفت, شجاعت است, و آن حد وسط است از برای قوه 
امور, 


ص: 236 


1- بقره, آیه 195. 


و مطیع عقل باشد در حذر کردن و اقدام نمودن. 

هه ای تست که آنم ضفت. از شرایف. امضاف اسر و ان افظل 
کمالات نفسانیه است, و کسی که این صفت را نداشته باشد فی الحقیقه 
از مردان نیست و از صفت رجولیت خارج است و داخل در زنان است. 

و خداوند عالم در تعریف موّمنین می فرماید: 

«آشدآء علی الکفار رحماء بینهم»(1) ؛ 

(بر کافران سرسخت و در میان خود مهربان اند). 

و هم چنین می فرماید: «و اغلظ علیهم»(2) ؛ 

(و بر آنان سخت گیر و درشتی نما). 

هقی آلحدیت: الممن تفسنه اضاب. نم آاضا( 3 ۰: 

مومن از سنگ سخت تر است. 

فصل بیست و هفتم: در خوف است 

اشاره 


و آن تألم قلب و احتراق قلب است که سبب تشویش امری در مستقبل که 
وقوع ان محقق و معلوم نباشد. 

بدان که خوف بر دو قسم است: مذموم و ممدوح؛ زیرا که خوف اگر از 
خدا باشد يا از صفات الله که مقتضی رعب و رهبت است., يا از معاصی و 
و عقوبت است. این قسم از خوف ممدوح است. 


ضر 297 


1- فتح, آیه 29. 


2- توبه, آیه 73. 
3- کافی, 0 2 ض 27 ۳ 1 


وقوع و عدم وقوع (آن) مستند به این شخص نبوده باشد, مثل خوف از 
مرگ و خوف بر اولاد بعد از خود ؛ و هم چنین خوف از اموری که مستند به 
این شخص است و این شخص فاعل آن است, مثل خوف بر آموری که بر 
ازتکات این کقلن ار یه اخقار ات اس وگن اد ففل اور ره 
از او جهلا پا به عزم عدم ترتب مفسده, در این صورت خوف از ترتب 
مفسده و سوء عاقبت داخل در خوف ممدوح است. 


و بالجمله, خوف از خدا و خوف از ضرر اخروی پا دنیوی ممدوم است و 
غير ان مذموم است. 

و کیف کان. خوف ممدوح در وقتی صدق می کند و محقق می شود؟ خاثف 
گریزان از معاصی بوده باشد, و با انهماک و ارتکاب معاصی, خوف از خدا| 


نخواهد بود. بلکه دروغ گو و احمق خواهد بود؛ مانند کسی که نزد شیری 
ایستاده باشد و دست در دهان او کرده است و بگوید که از او می ترسم. 


بدان که خوف ممدوح از فضایل کمالات نفسیه, و از مقامات مومنین و 
موقنین است و ایات و اخبار در فضل و ترغیب بر ان به حد تظافر و تواتر 
است. 

قال الله تعالی: «انما یخشی الله من عباده العلماء»(1) ؛ 

(از بندگان خدا فقط دانشوران از او می ترسند) 

«هدی و رحمه للذین هم لربهم یرهبون»(2) ؛ 

(هدایت و رحمت برای کسانی که از پروردگار خود می ترسند). 

ص: 239 


1- فاطر, آیه 28. 
2 اعراف, آیه 154. 


«رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه»(1) ؛ 


ات وا ی اس سای ی 


«خافون ان کنتم مومنین»(2) ؛ 

(اگر واقعا ممنید از من بترسید). 

۵ قوله‌شعالن: فسیذگر من بقشی 1316 : 
(کسی که خدا ترس باشد پند خواهد پذیرفت). 


و قوله: «و آما من خاف مقام ربه ی و نهی النفس عن الهوی فان الجنه 
هی الموی»(4) ؛ 


(و اما هر که از - ایستادن در پیشگاه یا از جلال و عظمت - پروردگارش 
ترسید و خویشتن را از هوس باز داشت - يا نفس را از خواهش هایش منع 
کرد - بهشت جایگاه او است). 


و قوله: و لمن خاف مقام ربه ی جنتان(5) ؛ 

(و برای کسی که از مقام پروردگار خویش بترسد دو بهشت است). 

الی غیر ذلک من الایأت. 

و فی الحدیث القدسی: و عزتی و جلالی لاآجمع علی عبدی خوفین, و 


لااجمع له آمنین, فاذا آمنتی کی الا اخفضنم القاتدن انا شاوی اف 
الدتیا اضتته عم القایر 1 : 


(به عزتم سوگند که بر بنده خودم دو ترس جمع نمی کنم و برای او دو امن 


ص: 239 


[- بینه ؛ ان 9. ۳ 
ان مان اه 175 


3- اعلی, آیه 10. 

4- نازعات, آیات 40 - 41. 
5- الرحمن آیه 46. 

6- الخصال, ص 79. 


قرار نمی دهم. , پس ار در دنیا از من ایمن باشد در روز قیامت او را 
خواهم ترسانید و اگر در دنیا از من بترسد, در روز قیامت او را ایمن 
خواهم ساخت). 


فقال زستولن اه صلی اه له و ال اس ال که مخافی اتای ۳ : 


و قال آیضا: ی 


(هر که از خدا بترسد خدا همه چیز را از او بترساند, و هر که از خدا نترسد 
خدا او را از همه چیز بترساند). 


و قال لابن مسعود. رن آرت آن تلقانی فاکثر من الخوف بعدی(د3) ؛ 


(و به ابن مسعود فرمود: اگر می خواهی مرا - در قیامت - ملاقات کنی 
بعد از من خوف خود را - از خدا - بیشتر کن). 


و قال ایضا: آتمکم عقلا آشدکم الله خوفا(4) ؛ 
(کامل ترین شما در عقل کسی است که خوفش از خدا بیشتر باشد). 


من ات این ابی‌ شنم قا ععت رحلاس ای ول با سول 
اّله (صلی الله علیه و آله وسلم) مستظل بظل شجره قی یوم شدید الحر 
از جاء رجل وجبهته مره و یقول: یا نفس, ذوقی فما عند الله اعظم مما 
صنعت بک. و رسول الله (صلی الله علیه و اله وسلم) پنظر الیه ما صنع. 

نز ان الرجل لجبن کبایهتم. اقبل, فاومی البه التی (صلی لاه اجه و اد 
وسلم) بیده و دعاه, فقال له: با عیدالله !رآینک صنعت شیا | 


قفا الرحل مماس قلی دی ما قه له زر صیل فعلت کی سقسن 
20 


1- خصال, ص‌ 111 و الاختصاص, ص‌ 43د. 


3- جامع السعادات, 0 ۳ ض‌ 209 
4- جامع السعادات, 0 ۷۱ ض‌ 209 


با ی حوقی فص ند لاه معا یت ی 


فقال اش ضلی الا خی ی له لقد خفت ریک حق مخافته و ان ریک 
لاه نک هل السعاع. تم ال اه با من جن کضره آونا سن 
صاحبکم حتی یدعوالکم. 


فدنوا منه فدعی لهم و قال: اللهم اجمع آمزتا علی الهدن هن [جعل التقوی 
زادنا و اجنه مآبنا(1) ؛ 


(از لیث بن آبی سلیم منقول است که گفت: از مردی از انصار شنیدم که 
می گفت: روزی بسیار گرم در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله 
وسلم) در سایه درختی نشسته بودیم که مردی آمد و جامه از تن خود کند 
و خود را بر شن های تفتیده افکند و می غلطید, گاهی پشت و گاهی شکم 
و کاهی خهره خود زا بر آن ریک ها مین فالید و می, گکفیت: 


ای نفس, بچش که عذاب خدا از آن چه با تو کردم شدیدتر است, و رسول 
خدا به او می نگریست. آن گاه چون جامه خود را پوشید, پیامبر (صلی الله 
سای ات ی نایم کر ای را وا تیه دوعص ای 
بنده خدا, کاری از تو دیدم که از هیچ یک از مردم ندیدم, چه چیز تو را بر 
این کار واداشت؟ عرض کرد: خوف خدا. پیامبر (صلی الله علیه و اله 
وسلم) فرمود: از خدا چنان که باید ترسیدی: و برهردکارت با اهل آسمان 
به تو مباهات نمود. آن گام بة اضات فرمود: ای حاضران؛ نزدیک این مرد 
روید تا برای شما دعا کند. نزدیک شدند و وی همه را دعا کرد و گفت 
خداوندا, هدایت را فراراه ما دار, و تقوا را ۳9 
سرانجام ما قرار دم). 

و قال (صلی الله علیه و اله وسلم) ایضا: ما من موّمن یخرج من عینه 
دمعه و آن کانت مثل راس الذباب من خشیهالله ثم تصیب شیثا من وجهه 
الا حرمه الله 


241 ۶ 


اد احالی شیم صدوق: ص 221 


علی النار(1) ؛ 


(هیچ مومنی نیست که از چشم او از خوف خدا اشکی بپرون آید و به گونه 
چهره اش برسد, اگر چه به قدر سر مگسی باشد, مگر آن که خدا آن چهره 
را بر آتش دوزخ حرام کند). 


۵4فا (ضلیالله: علبه. و الف شام انضاه از افشعر قلب الفخم من 
شش الله تحاتت عنه خطایاه کما تتحات من الشجر ورقها(2) ۱ 


(چون دل مومن از ترس خدا بلرزد خطاهای او مانند برگ درخت فرو 
ریزد). 


اقال ایضا: لایلخ التار. اخد بکی: من خشیه له حتی: یعون اللبن .فی 
الضرع(3) ؛ 


(کسی که از خوف خدا بگرید داخل جهنم نمی شود مگر اين که شیر 
دوشیده به پستان باز کردد). 


قال سید الساجدین فی بعض آدعیته: سبحانک عجبا لمن عرفک کیف 
لایخافک(4) ؛ 


(منزهی تو ای خدا, شگفتا از کسی که تو را می شناسد چه گونه از تو نمی 
ترسد). 


و قال الصادق (علیه السلام): الموّمن بین مخافتین: ذنب قد مضی لایدری 
لایصبح الا خائفا و لایصلحه الا الخوف(5) ؛ 


ص: 242 


1- المعجم الکبیر, جح 10ت ص 17. 

2- بحارالانوار. ج 67, ص 394. 

3- عده الداعی, ص د5د. 

4 بحارالانوار. ج 83 ص 227. 

5- کافی, ج 2 ص 71 12 و تحف العقول. ص 377. 


(مومن میان دو ترس قرار دارد: گناهی که کرده و نمی داند خدا درباره او 
چه خواهد کرد, و عمر باقی مانده که نمی داند از مهلکه ها و گناهانی که 
مایه هلاک است چه مرتکب خواهد شد؟ پس هميشه ترسان است و همین 
ترس او را اصلاح می کند). 


و قال صلی الله علیه و آله : خف الله کآنک تراه, فان کنت لاتراه فانه 
یراک اکآ 


(از خدا چنان بترس که گویا او را می بینی, و اگر تو او را نمی بینی او تو را 
می بیند. و اگر معتقد باشی که او تو را نمی بیند, کافری. و اگر بدانی که 
او تو را می بیند و آن گاه نافرمانی او را آشکار کنی, پس او را کم ترین 
بینندگان خود پنداشته ای). 


۵ قال اتصاء نکن المفنه معا ی کف عانها راخار راتکه ها 
راجیا حتی لایکون عاملا لما یخاف و یرجو(2) ؛ 


(مومن؛ مومن نباشد مگر ان که ترسان و امیدوار باشد, و ترسان و 
امیدوار نباشد مگر ان که برای ان چه می رسد و امیدوار است, عمل 


و کال انضا: عما حقظ من خطب المی: (ضلی: الم علیدو آله» منم آزه 
قال: آیم الناس, آن لکم معالم فانتهوا الی معالمکم, و ان لکم نهایه فانتهوا 
الله ِِ قیمه و بین ال قد بفی لابدری ما الله خاض فنهر غلباخد الخد 
المومن من نفسه لنفسه و من دنیاه لاخرته و من الشیبه قبل الکبر و من 
الحیاه قبل الممات؛ فو الذی نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من 


ص: 243 


1- کافی, 0 2 ض‌ 09 ۳ 2 


(از خطبه های پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) که حفظ شده این است 
که فرمود: ای مردم, برای شما تشانه هایی است: - از قرآن و نستنت. بنة 
آنها برسید. و برای شما پایانی است. به آن برسید. همانا موّمن بین دو 
ترس عمل می کند: بین مدتی که از عمرش گذشته و نمی داند خدا درباره 
او چه حکم می کند؟ پس بنده مومن باید از - عمر - خود برای خود و از دنیا 
برای آخرت خود و در جوانی پیش از پیری و در زندگی قبل از مرگ توشه 
گیرد. سوگند به آن که جان محمد در دست او است., بعد از دنیا عذر 
خواهی و توبه ممکن نیست و خانه ای جز بهشت و دوزخ نخواهد بود). 

الی غیر ذلک من الاخبار 

و جمیع ایات و اخباری که وارد شده است در فضیلت علم و تقوا و ورع و 
بکاء و رجاء, دلالت دارد بر فضل خوف؛ زیرا که بعضی از اینها از اسباب 
خوف است و بعضی از ثمرات و فواید و نتایج ان است. 

و هم چنین آیات و اخباری که وارد شده است در ذم امن از مکر الله دلالت 
دارد بر فضل آن؛ زبرا که ذم شی ۶ هدح ضد او است: 

و هم چنین دلالت می کند بر فضل ان, کثرت خوف ملایکه مقربین مثل 
جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و حمله عرش و انبیای مرسلین, مثل خوف 
حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و داود و یحیی و غیر هم؛ چنان چه به 
تواتر ثابت و محقق است. و خوف حضرت امیرالمومنین و سید الساجدین 
و سایر ائمه طاهرین (صلوات الله علیهم اجمعین) و حکایات خوف هر یک 
در کتب تواریخ و زبر محدئین مروی و مذکور است. هر که خواهد رجوع به 


آنها نماید تا مطلع شود. 
ص : 244 


(تنبیه) 


بدان که خوف ممدوح است در وقتی که داعی و باعث بر عمل و طاعت و 
ترک معصیت باشد؛ ؛ پس هرگاه باعث بر عمل نشود محمود نیست و ادای 
تکلیف , ن آنن.ضی. توق و هم چنین هرگاه به حد یأس و ناامیدی از رحمت 
الهی برسد ممدوج بیست ؛ زیرا که یاس از رحمت خداوند ضلالت و کفر 


است. 

قال الله تعالی: «و من یقنط من رحمه ربه ی الا الضالون»(1) ؛ 

(جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگار خود نومید می شود؟). 

«لا پایس من روح الله الا القوم الکفرون»(2) ؛ 

(از رحمت خدا جز گروه کافران نومید نمی شوند). 

و هم چنین هرگاه به حدی برسد که موجب اختلالی در عقل یا نقصان 
عضوی از اعضا باشد آن نیز ممدوح نیست بلکه مذموم است, چنان چه 
ظاهر است. 

(اسباب خوف ممدوح) 

بدان که از برای خوف ممدوح و تحصیل آن, طرق و اسبابی چند هست: 


اول: آن که بذل جهد نماید در تحصیل یقین و قوه ایمان به خدا و رسول 
ای اه ی مامت ای اه و ار مات اس 


نحوی که هیچ شکی و شبهه ای و تردیدی و تزلزلی از برای او در این امور 
نباشد؛ زیرا که این امور مستلزم خوف است بالضروره. 


ص: 245 


1- حجر, آیه 56. 
2- یوسف, آیه 87. 


دوم: مواظبت و ملازمت فکر است در احوال قیامت و اصناف و انواع 
اه سا او ی سا 
ا وا اا ات] ا عضو یا دا 
ملایکه مقربین و اولیای صالحين, که با کمال تقرب در نزد خداوند عالم چه 
گونه هميشه خایف و ترسان و لرزان بودند. 

و شبهه ای نیست که مواظبت در این امور موجب خوف است: و تجری 


بسیاری از مردم در معصیت و بی مبالاتی در اطاعت., از غفلت از این امور 
است, اگر چه ایمان به خدا و رسول و جنت و نار داشته باشند. 


شیم آن که امه ند شرا: ین که از امور آینده اطلاع ندارد و علم به عواقب 
ی ۳ 
پس احتمال می دهد که به جهت بعضی (از) معاصی و افعال ناشایسته که 
از او سر زده یا سر می زند سلب توفیق از او بشود و خداوند او را به خود 
واگذارد و از درگاه خود او را دور نماید و از قرب وصال او را محروم 
گرداند, یا آن که خاتمه امر به بدی منتهی شود؛ زیرا که وارد شده است: 


قلب آلمومن. ین این فن اضانه الرحمانه و اند اشد فلا فم القذر فی 
غلیانها(1) ؛ 


(دل موّمن بین دو انگشت از انگشتان خداست, و زیر و رو شدن دل از 
دیگ جوشان شدیدتر است). 


و قد قال مقلب القلوب: «آن عذاب ربهم غیر ماممن 12۱ 

(از عذاب خدا ایمن نتوان بود). 
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تفن الش را مس 602 غوالی التالیترص 8 و99 بای 


السعادات» ج 1 ض‌ 24. 
و 


پس با وجود اينها چه گونه مطمئن و خاطر جمع می باشد؟ 


و از این جهت است که بعض عرفا گفته اند که اگر کسی که من به قدر 
پنجاه سال او را به توحید و معرفت شناخته باشم و یک ستون میانه من و 


او حایل شود و بمیرد. نمی توانم که قطع کنم به این که با توحید و ایمان و 
معرفت از دنیا رفته ؛ " زیرا که احتمال می دهم که قلب او در این وقت 
منقلب شده باشد به غیر توحید. 


(امن از مکر الله) 

بدان که ضد خوف ممدوح, امن از مکر الله است. و آن از مهلکات عظیمه 
است. و از این جهت است که نهی از او در ایات و اخبار بسیار وارد شده. 
قال الله تعالی: «فلا یامن مکر الله الا القوم الخسرون»(1) ؛ 

(از مکر خدا جز مردم زیان کار ایمن نمی نشینند). 


۵ فد بت بالتدایر. ان الملائکه و الانبیاء کانوا خائفین من مکره, هم چنان که 
روایت شده که بعد از آن که بر شیطان مردود وارد شد آن چه وارد شد. 
خر و ای کیان ید پس وحی به آنها شد که چرا گریه می 
کنید؟ پس عرض کردند که از مکر تو ایمن نیستیم. پس وحی به آنها شد که 
به همین حال باشید و از مکر من ایمن نشوید(2) . 


و بالجمله, سزاوار و واجب بر هر مکلفی این است که ایمن از مکر الله 
نباشد, هم چنان که ملایکه و انبیا ایمن نبودند و نیستند. و همین که یمن از 
مکر الله نشد لامحاله خائّف خواهد بود دایما. 
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2- جامع السعادات, 0 ۷۱ ض‌ 2 2 


(رجا) 


رحمت خداوند نیز واجب است, چنان که ایات و اخبار بر ان دلالت می کند. 


قال, اللة تعالی؟ <«یعبادی الذین. اسرقوا علی انفسعم. لا تفتطوا من رجمه 
الله»(1) ؛ 


(ای بندگان من که بر خود ستم و اسراف کرده اید, از رجمت خدا ناامید 
نشوید). 


و از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) مروی است که حضرت رسول 
وا نکن عصل کت کارن بر اعصالی کار مزاع تحص برصای من سین 
کنند؛ به درستی که اگر سعی کنند و خود را تعب نمایند؛ در تمام عمرهای 
خود در عبادت من, هر اینه مقصر خواهند بود و به کنه عبادت من نرسیده 
و ثواب های من, و مستحق بهشت و درجات عالیه ان نخواهند بود. و لکن 
باید که اعتماد ایشان به رحمت من باشد, و امیدوار از فضل من باشند, و 
به گمان نیکی که به من دارند مطمتئن شوند, که در این حال رحمت من 
شامل حال ایشان می شود. و خوشنودی من به ایشان می رسد. و امرزش 
من جامه عفو در ایشان می پوشاند, به درستی که منم خداوند بسیار 
بخشنده(2) . 


ص: 248 
1 هرد ای د و 
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(فرق رجا و غرور) 


بدان که رجا عبارت است از امید داشتن به رحمت الهی و طالب آن بودن, 
و انبساط و مسرور بودن است به جهت انتظار امر محبوب و مطلوب. و 
این در وقتی صدق می کند که اسباب ان را تحصیل نموده باشد از طاعات 
و اعمال نیک که در تحت قدرت و اختیار عبد است. و باقی نماند مگر 
چیزی که در تحت قدرت و اختیار او نیست., و آن فضل خداوند عالم است 
به صرف نمودن قواطع. و دفع و رفع کردن مفاسد. مانند کسی که تخم 
پاکیزه ای ذر زمین خوب باشیده باشد و.اب راز او بزساند.و آمیدوارق در 
او داشته باشد. 


و اگر جامع آن شروط نباشد این را غرور گویند. که آن بدترین صفات 
ذمیمه است. مانند آن کسی که تخم بیاشد در زمین شوره زاری بلند که 
آب به او نرسد, يا آن که هیچ تخم نپاشد و توقع و امید داشته باشد, با آن 
که ارزن بپاشد و توقع درو گندم داشته باشد, يا آن که زن نگیرد و توقع 
اولاد داشته باشد ؛ و این عین حمق و جهالت است. 


و از آن جا معلوم می شود که اکثر مردم ادعای رجا و امیدواری می کنند با 
عدم استعداد از برای تطهیر زمین قلب از خارهای اخلاق ذمیمه, و بدون 
تسقیه تخم ایمان به اعمال صالحه و طاعات خالصه. مفرور و احمق می 


باشند. 


ان خه سحضرت. انم آثیا (ضلی الله علبه. وی له تام فرخووند 
که:الدنیامزرعه الاخرم(1) ؛ 


و اگر با عدم جمع اسباب و شروط, منتظر فضل الهی بوده باشد, این 
تا را ی سا 
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پس کسی که ادعای رجا و امیدواری به رحمت الهی نماید باید زمین دل 
خود را از خارهای اخلاق رذیله و صفات ذمیمه مهلکه تطهیر نماید, و تخم 
ایمان در او بیاشد, و به اب های طاعات و عبادات و گریه از ترس الهی او 
را سقی نماید, و با این امور بر عمل خود اعتنا و اعتماد نکند. و اعتماد به 
فضل الهی داشته باشد و به سعه رحمت او امیدوار باشد. (در این صورت) 
او را صاحب رجا می گویند و رجا و امیدواری او صادق است. 


و اگر زمین دل او مملو است از اخلاق رذیله و صفات مهلکه, و قلب او 
قلب باشد, و ترک اعمال و طاعات نماید, و منهمک باشد در محبت و طلب 


دنیاء, و با وجود این مراحل بگوید: امیدوارم به رحمت الهی, این حمق و 
غرور است. و در ادعای رجا کاذب است. 


چنان چه حق تعالی می فرماید: 

«ان رحمت الله قریب من المحسنین»(1) ؛ 
هیوست که ار رسمه کار 
و در آیه دیگر می فرماید: 


ان الدین. عامتها و الخین هاجروا و خفدوا فی سبیل. الله. اولتی. برجون 
رحمت الله»(2) ؛ 


کسانی که ایمان به خدا و رسول آوردند و مهاجرت و مجاهده کردند در راه 
خدا| به نفس و مال؛ انهایند که بایست امیدوار باشند به رحمت الهی. 


به خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردند که گروهی چند از 
شیعیان و موالیان شما معاصی مرتکب می شوند و می گویند: ما امیدواری 
به رحمت الهی داریم. 
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1- اعراف, آیه 56. 
2- بقره, آیه 218. 


حضرت فرمود که: دروعغ می گویند, آنها موالیان ما نیستند, به به آرزوهای 
نفس خود مایل شده اند و گمان می کنند که امیدوارند. هر که امید به 


چیزی دارد از برای تحصیل آن کار می کند, زو هر که از جیری بترسند از آن 
گریزان می باشد(1) . 


لیات زر خفت لفیا 


بذان که ضذ زجاه بان از رخفت: خداوند عالم است:ه آن. از معاضی کبیره 


است. 

قال الله تعالی: «و من یقنط من رحمه ربه ی الا الضالون»(2) ؛ 
(جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش نومید می شود؟). 
و: «لا یایس من روح الله الا القوم الکفرون»(3) ؛ 

(جز گروه کافران از رحمت خدا نومید نمی شوند). 


قمخنان: که‌ضه خوف. آین ان عکر اللت دیاب لین است, چنان اجه 
دانسته شد؛ پس باید مومن نه مایوس از رحمت خدا باشد و نه ایمن از 
مکر الله باشد, بلکه باید هميشه با خوف و رجا باشد و متصف به این دو 
صفت بوده باشد. چنان چه خداوند عالم می فرماید در وصف مومنین: 


«یدعون ربهم خوفا و طمعا»(4) ؛ 

(پروردگار خویش را با بیم و امید می خوانند). 
«و یدعوننا رغبا و رهبا»(5) ؛ 
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[- کافی, حج رز ض‌ 09 0 ی 

2- حجر» ایهم 56 

ورس آرد 87 


4- سجد۵؛ ایه 16 


5- انبیاء آیه 90. 


و ایضا باید دانست که مومن باید خوف و رجا در حق او مساوی باشد, به 
نحوی که اگر موازنه نمایند هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد, هم چنان 
که از اخبار بسیار ظاهر می شود. 


هم چنان که در وصایای لقمان است به پسر خود که فرمودند: ای پسر ! 
بترس از خدا ترسیدنی. که اکر بیاین او را با عبادت ثقلین هر آینه عذاب 
کید باه اشفا اش دا ایدداسشتتی که ار شام آفزا با کناه 
ثقلین, تو را رحم کند و بیامرزد(1) . 


و از حضرت صادق (علیه السلام) مروی است که فرمودند که: پدرم می 
فرمودند که: نیست بنده مومنی مگر اين که در قلب او نور خوف و رجا 
هست. به مرتبه ای که اگر موازنه شوند هیچ یک بر دیگری زیادتی نکند(2) 


و هرگاه خوف بر او غالب باشد و بترسد که به حد یأس برسد تفکر و تدبر 
در وسعت رحمت الهی نماید, و در اثار و اخبار وارده در رجا و در وسعت 
مت سای سا ان ی و هر ار ای سا 
که دز صعت غرور هی باشده خالف است., باید معالجه نماید خود را به 

تفکر در عقوبات الهی و تذکر آیات و احادیث خوف و تهدید و وعید. و در 
خالت احضار فش ی اخل‌باند را و اسکواری ه مان نو به رت 
الهی غالب باشد, بناید اجه بعض علمای اخلاق و تصریح به. آن نموده اند؛ 
زیرا که خوف ممدوح است به علت آن که باعث بر عمل می شود, و در 
آن حال عمل منقطع شده و وقت آن گذشته؛ : فتدبر. 
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1- کافی, 0 : ض 07 جح 1 


فصل بیست و هشتم: در تهاون و مسامحه و سهل انگاری است در امر به معروف و نهی از منکر 
اشاره 
و آن از مهلکات عظیمه است. و اکثر مفاسدی که در عالم مترتب شد و 


می تون آز ای ضفت تیاه استر. و اهدا آبات و اخبار سار دز فدعت ان 
وارد شده است. 


قال الله تعالی: «لولا ینهثهم الربنیون و الأخبار عن قولهم الا ثم و أکلهم 
السحت لبس ما کانوا یصنعون»(1) ؛ 

(چرا مرییان خداپرست و دانش مندان, آنان را از گفتار گناه آلودشان - 
دروغ گویی شان - و حرام خواری شان باز نمی دارند؟ هر اینه بد است ده آن 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما من قوم عملوا بالمعاصی و 


عنده(2) ؛ 


هیچ قوم نیستند که مرتکب معاصی بشوند و حال آن که بوده باشد در 
ایشان کسی که منع کند ایشان را و منع نکند, الا آن که متوقع آن است که 
عذاب آلفت خمه اسان فره رد 


و قاغل (ضلی الله غلیم و ال فتلم) انضا: ان الله لبغعض الجغمن الضفیفت 
الذی لادین له. قیل له: و ما المقمن الذی لادین له؟ قال: الذی لاینهی عن 
المنکر(3) ؛ 

به درستی که خدا دشمن می دارد مومن ضعیفی را که دین نداشته باشد. 
سوال نمودند که موّمن بی دین کدام است؟ 

فرمودتد که آن استت. که نمی از فنکر نکند. 
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اه ضاتنه: اف نو 
2- عقاب الاعمال. ص 310(با تفاوت) 


3- کافی, 0 9 ض 59 ۳ د1. 


و فی الحدیت: من ترک انکار المنکر بقلبه ویده لسانه فهو میت بین 
الاحیاء(1) ؛ 


کنستی. کر کر کنو آنکار متکر زا به‌فلببو دست و اساکشس آن مرده 
ای است در ما بین زنده ها. 


و فی الجدیت: آمرنا سول اللة (ضلی الله غلبه. و الة وسلم) ان تلقی اهل 
المعاصی بوجوه مکفهره(2) ؛ 


از کرد‌سا زا تصطل. اللت اضلی الله فش له عشاه | که سلافات شنارید 
اهل معصیت را به ترش رویی. 


و اخبار در مذمت و نهی اد آن به حد تواتر است. 
(امر به معروف و نهی از منکر) 
و ضد این صفات رذیله, امر به معروف و نبهی از منکر است.؛ و آن واجب 


شاء الله. 


و آیات و اخبار بر وجوب آن بسیار است: 


قال: االه و نکن هکم امه عمن الی ای و تامیفن الضعر وف ون 
عن المنکر»(3) ؛ 

(و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده 
فرمان دهند و از کارهای زشت و نایسند باز دارند). 


وقی الخویت: ان آلاسش بالمعووک والنمی عن الخکر سل الاساه ماع 
الضاهاعی فرضه خطسه ها ام رای وتان اند اهت 
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2- کافی, 0 5ص 9 ۳ 10 
ود ال عهران. آه 102 


و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من للاعداء و 
نی امه ارفا عم ر انا ام مرها شا عاهفت ه 
لاتخافوا فی الله لومه لاثم, فان اتعظوا والی الحق رجعوا فلا 1 
علیهم(1) . «انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و ییفون قی الأرض 
نغیر الحق اولنی لفم غاب آیم»۱ 9 : 


امر به معروف و نهی از منکر طریقه انبیا و صلحا است, و فریضه عظیمه 
ای اسنت که به واسنطه آن سایر فرایض بر با مین شود, و به. واسطه آن 
ایمن یم شود مذاهب, و حلال می شود مکاسب, و رد می شود مظالم. و 
تعمیر می شود زمین؛ , و انتقام گرفته می شود از اعدا, و امورات مستقیم 
می شود. پس انکار کنید منکرات رابه قلوب خود, 0 
و ی ها اه 
ملامت ملامت کننده خوف کته ناش نکنید. 


(شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر) 
و واجب است امر به معروف و نهی از منکر به چهار شرط: 
اول: علم به معروف بودن معروف و منکر بودن منکر است. پس واجب 


و 
این که این فعل که صادر شده مباح بوده باشد در حق فا 


دویم: تجویز تأثیر است. پس هرگاه بداند که تأثیر نمی کند واجب نخواهد 
بود. و با ظن به عدم تاثیر, احوط وجوب است. 

سیم: قدرت و تمکن است از امر به معروف و نهی از منکر. پس واجب 
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3 ص 189. 
2- شوری, آیه 42. 


نیست با عجز و عدم تمکن. و هرگاه خود به تنهایی نتواند منع نماید آیا باید 
که استعانت به غیر بجوید؟ ظاهر, وجوب استعانت است. و هرگاه شک کند 
در قدرت, ظاهر عدم وجوب است. و در حکم عدم قدرت است خوف ضرر 
بر خود یا بر نفس محترمه. 


چهارم: آن است که مأمور يا منهی, مصر در معصیت باشد. پس هرگاه 
ظاهر شود از مامور و منهی, اراده ترک و عزم بر عدم معصیت, منع لازم 
نید ۱ ۴ 


و هم چنین شرط است در امر و ناهی بلوغ و عقل. پس واجب نیست منع 
بر طفل و مجنون. و هم چنین شرط است بلوغ و عقل در مامور و منهی, 
مگر در جایی که صدور آن فعل قبیح باشد و غرض شارع ترک آن باشد 
مطلقا؛ و-اگر چه فاعل .مجتون يا طفل باشد:.مثل سوژانیدن قرآن یا نجخسن 
کردن ضرایح مقدسه - العیاذ بالله - که در این صورت نیز منع لازم است بر 
مکلفین, اگر چه بر مجنون و صبی حرام نباشد فعل. 


و شرط نیست در آمر و ناهی, عدالت؛ پس هرگاه فاسق باشد بلکه فاعل 
همان معصیت باشد نیز منع لازم است, و هرگاه منع نکرد دو معصیت کرده 
است: یکی اصل صدور آن له یرجه که ضع: نوی ان ارت بلی ۲ 
سزاوار آن است که آمر و ناهی عادل باشند, بلکه خوش خلق و صابر و 
حلیم و قوی النفس باشد تا آن که منزجر نشود از بعض چیزهایی که در 
حق | و گفته می شود. 


و هم چنین سزاوار آن است که قطع طمع نماید از ناس؛ زیرا که طمع مانع 
است از امر به معروف و نهی از منکر. 


نقل کرده اند از بعض مشایخ که گربه ای داشت و هر روز از قصابی که 
ی را سا ان فا فا رس 
منکری 


ص: 256 


دیبد. آضذ در خانه و اولا گربه را از خانه بیرون کرد و رفت قصاب را منع 
کرد و بر او درشتی کرد. قصاب در کر ای ۲ 
گفت: اول گربه را از خانه بیرون کردم و قطع طمع از تو نمودم و بعد در 
مقام منع تو برآمدم. 


(مراتب امر به معروف و نهی از منکر) 
بدان که در امر به معروف و نهی از منکر مراتب چند هست: 


ولد تکار نه قلب انست, نم این مها که ناید. قلبا آکرآم داشته اند آن 


دویم . : اظهار به لسان است به طریقه موعظه و نصیحت و تخوبف, الایسر 
فالایسر, تا آن که برسد به مرتبه درشتی و تندی. و اگر به محض اظهار 
کراهیت و اعراض و مهاجرت منع پذیر شود دیگر اظهار به لسان لازم 


سیم: منع است به طریق قهر و غلبه, مثل شکستن آلات لهو و لعب و 
ریختن شراب و نحو انها. و جایز است دخول در دار غیر بدون اذن مالک از 


تا ترذ | ۳ به دست با به غیر از بدون این که منجر به زخم کردن 
پا کشتن شود؛ پس هرگاه نهی از منکر موقوف به زدن باشد لازم است 
زدن: 


و جایز نیست قتل از جهت نهی از منکر و امر به معروف مگر به اذن امام 
(علیه السلام از هدر حرح:خلاف انست؛ اجوظ الحاق به قتل استت. 


و مرتبه اولی که انکار قلبی باشد در همه احوال لازم است. لکن در سایر 
مراتب ترتیب معتبر است, به این معنا که منقل نمی شود از مرتبه سابقه 
به مرتبه لاحقه مگر بعد از توقف بر مرتبه لاحقه. و خانز نیست از برای اهر 
و ناهی تفحص و تجسس از معاصی ؛ بلکه هرگاه بدون فحص مشخص و 


ص: 257 


معلوم شود صدور معصیت؛ منع لازم است, و الا فلا؛ و الله الموفق. 
فصل بیست و نهم: در هجرت و تباعد است 


و غن الشی لین الله له و له * ابا مشلسن تماخرا قیاق 
اتصطلحان الا کانا شارخیس عم الاسلاش: مانها بسی الی کلام صاخیه کان 
السابق الی الجنه یوم الحساب(1) ؛ 


هر دو مسلمی که از یک دیگر هجرت نمایند در سه روز که در مقام صلح 
بر نیایند, از اسلام خارج اند. و هر کدام که سبقت نمایند در صلح, او سابق 
خواهد بود در بهشت در روز حساب. 


و در حدیث دیگر مروی است که فرمودند: لایحل للمسلم آن بهجر آخاه 
فوق ثلاث(2) ؛ 


روز. 


و اخبار داله بر منع از هجرت و تباعد, بسیار است. و ظاهر آنها حرمت 
است. و دور نیست حمل آنها به صورتی که هرگاه از جهت عداوت یا حسد 
تالا و اما ات رما وا ان ای ار 
امثال آنها ظاهرا عیبی نداشته باشد, بلکه در بعضی اوقات راجح است؛ 
بلکه در بعض اوقات واجب است. 


و ضد هجچرت و تباعد, اور ه الق و انس کرفتن است. و اخبار وارده 
ص: 8 2 


[- کافی, 0 2 ض‌ 45د, حِ 5. 
ال ۱ 


در مدح زیارت و الفت و معاشرت بسیار است. 


شوند به حسب اشخاص و مقامات؛ پس هر شخصی باید طبیب نفس خود 
کدام که از برای او راجع شد به حسب مقتضای مقام و حال, او را اختیار 
نماید؛ و اگر هر دو مساوی شد مخیر است. 

فصل سی ام: در قطع رحم است 

اشاره 


و آن اذیت کردن اقربا ۰ است. با مراعات نکردن آنها است به 
نی کمتحدا به ام عطا کرون با مسفته ور فاهت آنو احساضا حام: 


و آن از معاصی کبیره است, و آیات و اخبار در منع آن بسیار است. 


قال الله تعالی: «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثقه ی و یقطعون ما 
آمر الله به ی آن یوصل و یفسدون فی الأرض اولنی آفم الاعته صلمم موه 
الدار»(1) ؛ 


و کشانن. که پیمان خدای را بر از بستتن استوار آن.فی شکتند و آن خه را 
خدای فرموده است که بپیوندند - پیوند با خویشان - می برند, و در زمین 
تباهی می کنند, آنان راست لعنت و آنان راست بدی و سختی آن سرای). 
هس آلتبی‌صلی الله غلیم و الم اعض ال آلی الله الشز ی بالله کم 
قطیعة الرخخ تم آلاموسالهتگر ه النفی.ع ااشفروف 12 


ص: 259 


1رد ای 25, 


مبغوض ترین اعمال به سوی خداوند عالم, شرک به خداوند است " و بعد زا 
آن قطع رحم است " و بخد از آزن آمز به. منک ۵ نمی از معروف است. 


(صله رحم) 

و ضد قطع رحم, صله رحم است ان ترک اذیت. و تشریک آنها است در 
آن چه خدا , به او عطا فرموده از مال و جاه و سایر نعمت ها. 

ان از افضل طاعات و قربات است, و آیات و اخبار در مدع آن بسیار 


است. 


قال الله تعالی: «و الذین یصلون ما آمر الله به ی آن یوصل و بخشون 
ربهم و یخافون سوء الحساب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا 
الضلوه. آتققو | مما رت فتمم سرا وعلامه و بدرعمن بالحسته الفبرته اولنی 
لهم عقبی الدار»(1) ؛ 


(و آنان که آن چه را خدای فرموده است که بپیوندند می پیوندند و از 
پروردگارشان می بر 33۳ و از دی حساب بیمناک اند و آنان که برای 
جستن خشنودی پروردگارشان شکیبایی نمودند و نماز را برپا داشتند و از 
مس یا و ی ات 


۵ ی الخذنهد من شسنه. التساء اف الاح الشاده فی. الق قلیضل 
رحمه(2) ؛ 


کسی که می خواهد فراموشی را در اجل و زیادتی را در رزق باید که صله 
رحم به جا اورد؛ یعنی: صله رحم موجب طول عمر و زیادتی رزق می شود. 


ص: 26۷0 


1- رعد, آیات 21 - 22. 
2- کافی, 0 2 ض‌ 2[ ۳ 16 


و مراد به رحم. مطلق قرابت ت است اگر چه نکاح آن جایز باشد. و مراد به 
قطع رحم آن است که او را اذیت کند به قول یا فعل, يا آن که او را شدت 
احتیاج باشد به چیزی که او قادر بر او باشد علاوه بر قدر حاجت خود از 
فان نوشن با ست: و منع کند او را و به او ندهد, یا آن که ممکن 
باشد او را که دفع کند از او ظلم ظالمی را و نکند؛ يا آن که هجرت کند او 
را از جهت غیظ و کینه, ۹ 0[ در وقت مرض يا زیارت 
نکند او را در وقت امدن از سفر,. و امتال ان از چیزهایی که قطع رحم بر 
او صدق کند. 


و هر آن به: صله. رخم ضنو: آ ها است, از دفع اذیت. و از احسان به او قولا و 
فعلا. 


و ظاهرا ثبوت واسطه است ما بین صله رحم و قطع آن؛ زیرا که هر 
احسانی به ارحام, صله است اگر چه در صورت عدم احتیاج به آنها باشد, با 


آن که نز تزی آنها قطع, ضدق نمن کند..و ظاهز این است که.مطلی صله 
داخب اش تلکصاه آی. که بر کر کسان فطع. هدن کنو واعب ارزوت: 


والله الموفق. 


فصل سی و یکم: در عقوق والدین است 


و عقل و نقل و کتاب و سنت متواتره بر قیح و حرمت و کبیره بودن آن 


قال الله تعالی: «فلا تقل لهما آف و لاتنهرهما و قل لهما قولا کریما»(1) ؛ 
(پس به آنها اف - سخن بیزاری و ناخوشایند - مگو و بر ایشان بانگ مزن - 


ص: 261 


1- اسراء: آیه 23. 


یا: ایشان را از خود مران - و به ایشان گفتاری نیکو و درخور گرامی داشت 
گو). 


و قی الخدیت: ایاکم و عقوق الوالدین فان ره السته توجد من میسره: الفب 
عام و لایجدها عاق و لا قاطع رحم(1) ؛ 


بوی بهشت از مسافت هزار سال راه هی اند و نمی یابد او را کسی که 
عای ای شم ان که عامام رعم اد 


وف لخیکد آفحت آلن فقوت آن. هن بو امالفیهنن غفنی کته تیاه مره 
برنی و عق والدیه کتبته عافا(2) ؛ 


به موسی بن عمران (علیه السلام) وحی شد به این که: کسی که خوبی 
کند با والدین و با من بدی کند, می نویسم او را خوب, و کسی که بدی کند 
با والدین و خوبی کند با من. می نویسم او را بد. 

و ضد عقوق والدین, احسان به آنها است. و آن از افضل طاعات و اشرف 
سعادات است, و عقل صریح و کتاب و سنت بر مدح آن ناطق است. 


تا ال یف ام الم رس ارس 
کما ربیانی صغیرا»(3) ؛ 

(و آن دو را از روی مهربانی, بال فروتنی فرود آر, و بگو: پروردگارا, آن دو 
را به پاس آن که مرا در خردی بیروردند. ببخشای). 

فا ما بت سای اس وت 


(و خدای را بپرستید و چیزی را با او انباز مسازید و به پدر و مادر نیکی 
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1- کافی, ج 2, ص 349. 

2 جامع السعادات, جح 2, ص 203. 
3- اسراء؛ ۳1 24 

4- نساء آبه 36. 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : بر الوالدین , آفضل من الصلاه و 
الصوم و الحح و العمره و الجهاد فی یل الله(1) ؛ 


(نیکی به پدر و مادر, از نماز و روزه و حج و عمره و جهاد در راه خدا برتر 
است). 


و قال: من آصبح مرضیا لابویه آصبح له بابان مفتوحان الی الجنه(2) ؛ 


(هر که روز آغازد و پدر و مادرش از او راضی باشند, دو در از بهشت بر او 
گشوده باشد)الاغیر ذلک من الاخبار. 


پس سزاوار از برای هر مومنی این است که اهتمام زیاد نماید در اکرام و 
اراس ی اه اهر نس اما ار ناسا 
شوند به او که از او چیزی را سوال نمایند, بلکه مبادرت کند , به عطاکردن 


به انها. 


و بالجمله, اطاعت پدر و مادر واجب است؛ ؛ پس هرگاه منع کنند او را از 
چیزی, حرام است مخالفت ؛ اگر چه آن چیز از مستحبات باشد. بلکه بعضی 
از علما ذکر کرده اند که جایز نیست ارتکاب چیزی از مباحات و مستحبات 
بدون اذن آنها. و به دلیل واضحی بر این قول بر نخورده یم اگر چه احوط 


ست . 


و هرگاه مخالفت شود میان پدر و مادر, مثل این که یکی از آنها او را امر 
کند به چیزی و دیگری منع نماید او راء پس سزاوار این است که اهتمام 
نماید در اصلاح بینهما به نحوی که رضای هر دو به عمل آید, و اگر ممکن 
نباشد محتمل است تخییر؛ والله اعلم. 


ص: 2603 
1- جامع السعادات, 0 7 ض‌ 203 


2 مستدرک الوسائل, ج 15, ص 5 (به نقل از ابوالقاسم کوفی, 
الاخلاق. 


کی سای اب عم لها کر اتومای تس هم کی 
الوالد علی لدم 11 


(حق برادر بزرگ بر کوچک مثل حق پدر است بر فرزند). 


و حق همسایه نیز از حقوق عظیمه است و مراعات ان. مهما امکن. 
مطلوب و مرغوب است؛ و سزاوار احسان به او است قولا و فعلا و یدا و 
لسانا؛ بلکه سزاوار این است که مثل ارحام و اقارب با او سلوک شود. و 
در حدیث است که حق همسایه نه همان است که اذیت او تکنف: نلکه. ان 
است که متحمل اذیت او بشوی. 


و مدار در همسایه بر صدق عرفی است, و در بعض اخبار تحجدید شده به 
اه رها ی هه ار 


فصل سی و دویم: در حب دنیا است 


اشاره 


بذان. که فیح و مذفت خحبت دبا ۵ زر کون به آن از بر آق.هر کشتی که اندی 
شعور داشته باشد, ظاهر و هویدا است و محتاج به بینه و بیان نیست, و 


لکن چون نفس اماره و شیطان دنیا را در نظر جلوه داده اند و عقل و 
مشاعر را از ملاحظه قبایج و مفاسد آن صرف نموده اند لهذا محتاح شدند 
به تنبیهات و مواعظ و نصایح چند که موجب تنبیه غافلان و گم گشتگان 
وادی حیرت و ضلالت ۷1 ؛ لهذا آیات و اخبار بسیار از جهت تنبیه غافلان, 
از خداوند عالم و اهل بیت عصمت و طهارت در مذمت آن وارد گردیده. 


قال الله‌غعالن:«انضا مقل الحبوه التبا کماء آنزلته:هن الشتماه 
ص: 264 
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فاختلط به ی نبات الأأرض مما یأکل الناس و الأْنعم حتی اذآ آخذت الارض 
زخرفها و ازینت و ظن آهلها آنهم قدرون علیها آتها آمرنا لیلا آو نهارا فجعنها 
حصیدا کان لم نعن بالامس کذلک نفصل الأٍیت لقوم پتفکرون»(1) ؛ 


فرستاده ایم. پس رستنی های زمین از آن چه مردم و چارپایان می خورند 

به آن درآمیخت - و رویید - تا چون زمین آرایش خود (را) - از شکوفه ها و 
گل ها - فراگرفت و آراسته شد و اهل آن پنداشتند که خود بر آن توانایی - 
بهره مندی - دارند, فرمان ما شبی يا روزی در رسید؛ ؛ پس آن را جنان 
درویده کردیم که گویی دیروز هیچ نبوده است. این چنین آیات را برای 


گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم). 


و قال آیضا: «و لولاً آن یکون الناس ۳۹ و حده لجعنا لمن یکفر بالرحمن 
لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون»: 

(و اگر نه آن بود که مردمان همه یک امت می گشتند - همه دنیا جو می 
شدند يا به کفر می گراییدند - هر آینه کسانی را که به خدای رحمان کافر 
می شوند برای خانه هاشان سقف هایی از نقره می ساختیم و نیز نردبان 
هایی زار وه که ور انا با ترا 

و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لو کانت الدنیا تعدل عندالله جناح 


(اگر دنیا نزد خدا به قدر بال پشه ای ارزش داشت کافر را از آن شربت 
ابی نمی نوشانید). 


ص: 205 
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و قال آیضا: الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها الا ما کان لله(1) ؛ 

اضق و ان من ان اسشت عون است: مر امه که یرام خدا باشیدا: 

و قال ایضا: الدنیا سجن المومن و جنه الکافر(2) ؛ 

(دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است). 

و قال: من آصیح و الدنیا آکثر همه فلیس من الله فی شی ‏ و آلزم الله 


قلبه آریع خصال: هما لاینقطع عنه آبداء و شغلا لاینفرغ عنه آبدا وف 
لاینال غناه آبداء و آملا لا ببلغ منتهاه آبدا(3) ؛ 


(هر که روز را آغا ز کند در حالی که توجه و فکر او به غیر خدا باشد با خدا 
کاری ندارد, و خدا دل او را به چهار خصلت گرفتار مي سازد: غم و اندوهی 
که هرگز از او جدا نود و شتغلن که هرگز از آن آسوده نگردد, و فقر و 
نیازی که هیچ گاه به غنا و بی نیازی نرسد, و آرزویی که هرگز به پایان 


و قال آیضا: حب الدینا رس کل خطیثه(4) ؛ 
(دومنتی دنیاً متشا همه کناهان است). 


و قال آیضا: یا عجبا کل العجب للمصدق بدار الخلود و هو یسعی لدار 


الغرور(3) ؛ 

(سخت در عجبم از آن که خانه جاوید را باور دارد و برای خانه فریب می 
کوشد). 

و فال. ایضا: من احب آلدنبا آضر باخرتهء رفن اخب آخزته اضر 
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1- الامالی شیخ طوسی, ص 531(با اختلاف). 
2-خصال:ض 105 هنتف العقولض دود 
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بدنیاه, فأثروا ما یبقی علی ما یفنی(1) ؛ 


(هر که دنیا را دوست دارد به آخرت خود زیان می زند, و هر که آخرت را 
دوست دارد به دنیای خویش زیان می زند؛ پس آن چه را باقی است بر ان 
چه فانی است ترجیح دهید). 


ون (ضاین. الق علنه و ال وسلم اعلی مزنلم قوف علبهاق قال؟ سلموا 
الی الدنیا: و أَخذ خرقا قد بلیت علی تلک المزیله و عظاما قد نخرت, فقال: 
هذه الدنیا(2) ؛ 


(ان حضرت بر زباله دانی گذشت پس فرمود: بیایید و دنیای خود را ببینید. 
آن گاه پاره ای لباس فرسوده و استخوانی پوسیده برداشت و فرمودن این 


است دنیا). 
و قال: ان الله لم یخلق خلقا آبغض الیه من الدنیا و انه لم ینظر الیها منذ 
خلفها(3) ؛ 
(خداوند مخلوقی که نزد او مبغوض تر از دنیا باشد نيافریده, و - از بس آن 


را دشمن داردار شام ارت بر آن سر شفکتده). 


و قال: دنا دار من لا دار له ای من ال لش ماخ من ال 
له, و شهواتها وم نم و علیها یعادی من لاعلم عنده, و علیها 
نکسم من لا عقه: لد: و لها یسعی من لا یقین له(4) ؛ 


(دنیا خانه کسی است که خانه ندارد. و مال کسی است که مالی ندارد؛ و 
دشمنی می کند که دانش ندارد, و کسی بر آن حسد می برد که فهم و 


و قال آیضا: مالی و الدنیا, انما مثلی و مثلها کمثل راکب رفعت له شجره 
فنام تحتها ثم راح و ترکها(5) ؛ 
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(مرا با دنیا چه کار؟ حکایت من و دنیا حکایت سواری است که در روز 
گرمی به زیر درختی در آید و ساعتی در سایه 1 بیارامد, سیس آن را 
واگذارد و برود). 


و قال ایضا: اخذرها الذتیا فانها اسحر من هاروت و ماروت[11؛ 
(از دنیا بیرهيزید, که سحر آن از سحر هاروت و ماروت بیشتر است). 


و قال عیسی بن مریم: ویل لصاحب الدنیا کیف یموت و یترکها, و يأمنها و 
تفره, و یثق بها و تخذله. ویل للمغترین, کیف آلزمهم مایکرهون و فارقهم 
ها ان اه دا ۱ 
کیف یفتضح غدا بذنبه(2) ؛ 


(وای بر دنیادار, چه گونه خواهد مرد و آن را خواهد گذاشت. و به آن 
اعتماد می کند در حالی که دنیا او را فریب می دهد. و به آن اطمینان و 
وثوق می کند و حال آن که او را خوار می سازد. وای بر فریب خوردگان, 
چه گونه آن چه را از آن کراهت دارند - یعنی مرگ - به گردنشان می 
افکند, و آن چه را دوست دارند از آنان جدا می کند, و وعده هایی که به 
انا دا دض من آید. 


وای بر کسی که دنیا فکر و هم او و گناهان و لغزش ها عمل و کار او 
باشد, چه گونه فردای قیامت به گناه خود رسوا شود). 


قرارا(3) ؛ 

اکتسست: که پر .اعهاه سا خانه فده این است.ضای. شمان ات۱ قرا گام 
خود نگیرید). 

۵ مره الله الی ال موس( من ها اک دار الظالمس و 
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20 
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انهاليشت, لک. بدار. آخرع نها .شمک. (خسفک/ و فارقها بعقلک. (بقلیک) 
فبئست الدار هی, الا لعامل یعمل فیها, فتعمت الدار هی(1) ؛ 


(و خدای تعالی به حضرت موسی (علیه السلام) وحی فرستاد: ای موسی, 
تو را با خانه ای که جایگاه ستم کاران است چه کار؟ این خانه تو نیست, 
فکر و هم خود را از فارغ کن و به عقل خود از آن دور باش که بد خانه ای 
اسنت: فکر باق کسی که در آن.به غفلن خیر یکوشند). 


و مخت لبم با موس لا کی ال کت لفیا فا خاش سره هی اه 
علیک منها(2) ؛ 


(و به او وحی فرستاد که ای موسی؛ به محبت دنیا دل مبند, که هیچ گناه 
کبیره ای بدتر از ان به نزد من نخواهی اورد). 


و قال أمیرالمومنین (علیه السلام) بعد ما قیل له: صف لنا الدنیا -: ما آصف 
(لک) من دار من صح فیها ما امن, و من سقم فیها ندم, و من الفتقر فیها 
حزن, و من استغنی فیها فتن. فی حلالها حساب. و فی حرامها العقاب(3) ؛ 


(چه گونه وصف کنم خانه ای را که سالم در آن بیمار است, و هر که در آن 
ایمن باشد پشیمان شود, کسی که در آن نیازمند و بینوا باشد غمگین 
است, و هر که در آن بی نیاز و غنی باشد گرفتار و در فتنه است. حلال آن 
ای رام نات ری ات 


و قال آیضا: انما مثل الدنیا کمثل الحیه, ما آلين مسها و فی جوفها السم 
الناقع. یحذرها الرجل العامل, و یهوی الیها الصبی الجاهل(4) ؛ 


ص: 209 


1 ای ص29 و الحو اهر الشتعم سس 70 
2 وا هر الستهصن 70 
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(داستان دنیا هم چون داستان مار است. که سودن آن نرم و در درونش 
زهر کشنده است, مرد عاقل از ان ق ریبد و کودک نادان به سوی آن 
می: گراند). 


و قال فی وصف الدنیا: ما آصف من دار آولها عناء و آخرها فناء فی حلالها 
و من ساعاه فانته. و من قعد منها آنته, و من ابصر بها بصرته, و من ابصر 
الیها آعمته(1) ؛ 


(چه گونه وصف کنم خانه ای را که اول آن رنج. و آخر آن نیستی است؛ 
ای وا وان را سا سس 
و ی ی وا 
کوشید به آن نرسید, و کسی که از طلبش باز ایستاد, به او رو کرد. کسی 

که به عبرت و با دیده بصیرت به آن نگریست او را بینا و آگاه ساخت. و 
کی که( یمیمصت تواوی اه ان نظر کرداهرا ور برد بدا 


و قال فی بعض مواعظه: ارفض الدنیا فان حب الدنیا یعمی و یصم و یبکم 
و یذل الرقاب. فتدارک ما بقی من عمرک و لاتقل: غدا و بعد غد, فانما 
هل من کان قبلی باقامتفم علق: الاماتی. و التشویق حتی اناضم آمرالله 
ی ار اس و قد. اسلخهم 
الاولاد و الاهلون. فانقطع الی الله بقلب منیب من رفض الدنیا, و عزم لیس 
فیه انکسار و لا انخزال(2) ؛ 


(دست از دنیا بذار. که توت دنبار آذهی. زا تور هه کر وال مت کت ۵ 
گردن ها را به بند ذلت و خواری می کشد؛ پس باقی مانده عمر خود را 


رت 270 


دصق اما و 
2- کافی, 0 2 ض‌ 36 1, جح 23. 


دریاب و گذشته ر جبران و تدارک کن؛ و فردا و پس فردا| مگوی, که 
پیشینیان به سبب آرزوها و امروز و فردا کردن ها هلاک شدند. تا امر خدا 
ناگهان در رسید بر ان اد مر *نشینین آنان: را بز 
تابوت های شان به گورهای ۹ و تاریک قرآورد ند و اهل و اولادشان به 
خاکشان سیردند و پا از انان کشیدند. پس با دلی بریده از همه چیز به 
سنوی خدا باز کشت. کن. کسی که به. دنیا بتنت:با زند وان را رها کند 
شکسته و درمانده نشود). 


و قال آیضا: اوصیکم بتقوی الله و ترک الدنیا التارکه لکم و ان کنتم لاتحبون 
ترکها, المبلیه اجسادکم و آن کنتم تریدون تجدیدها. 


کم. قال: غجبت. لطالب الدییا و الموت: بطليه: و غافل لیسن بمعغول غتهز (] 


(شما را سفارش می کنم که تقوا داشته باشید و دنیایی را که رهاتان 
خواهد کرد رها کنید. هر چند که رها کردن آن را دوست ندارید. دنیایی که 
بدن های شما را کهنه و پوسیده خواهد کرد؛ در حالی که می خواهید جوان 
تازه بماند. 


سیس فرمود: از طالب دنیا در شگفتم که مرگ جویا و در پی او است, و 
غافلی که خدا ار اهغافل فسته 


و قال السجاد (علیه السلام): ان الدنیا قد ارتحلت مدبره, و الأخره قد 
ارتحلت مقبله, و لکل واحد منهما بنون؛ فکونوا| من آبناء الاخره و لاتکونوا| 
صرح استاع الدتیا و کونما فن ال اهخیخ فی. الدیا الراغین فی.-الاخرم الا ان 
الزاهدین فی الدنیا 1 الارت. بساطا و التر اب فزاشا و الما یا و 
قرضها مق الا تفر نضا: الا من اشتای الی. الخته سلا عن الشمه‌ات: 
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1- معانی الاخبار, ص 198(با تفاوت) 


و من آشفق من النار رجع عن المحرمات, و من زهد فی الدنیا هانت علیه 
المصایب. الا ان لله عبادا کمن ری أهل الجنه فی الجنه مخلدین و کمن 
رأی آهل النار فی النار معذبین, شرورهم مأمونه, و قلوبهم محزونه, 
انفهسم عفیفه, و حوائجهم خفیفه, صبر وا آیاما قلیله فصاروا بعقبی راحله 


طویله ؛ 


اما اللیل فصافون آقدامهم, یجری دموعهم علی خدودهم و هم یچآرون الی 
ربهم یسعون فی فکای رقابهم. و اما النهار فحلماء علماء برره انقیاء کانهم 
القداح قد براهم الخوف من العباده, ینظر الیهم الناظر فیقول مرضی و ما 
9 مرض. آم خولطوا فقد خالط القوم آمر عظیم من ذکر النار و ما 


(دنیا پشت کرده. می رود و اخرت روی اورده. می اید. و هر یک از این دو 
را فرزندانی است؛ شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید؛ 
و آگاه باشید که از زاهدان در دنیا و راغیان به آخرت باشید, بدانید که 
زاهدان در دنیا زمین را بستر خود گرفتند و خاک را فرش و تب را 
آشامیدتی کوارای خوو فرار دادتدء خویشتن را از<نیا بریدند: اکام با شنیند 
که هر که مشتاق بهشت است از شهوت ها, فراموش می کند, و هر که از 
دوزخ می ترسد از محرمات رو گردان است, و کسی که در دنیا زهد ورزد 
مصیبت ها بر او آسان می شود. بدانید که خدا را تند عاتی است که گویی 
بهشتیان را ۳ و دوزخیان را در دوزخ گرفتار عذاب می 
تشد مرده از شرر اقا در آمان اتصمدل هاشان رون وان هاشان 
عفیف, حاجاتشان سبک و اندک است. چند روزی صبر کردند و به راحت 
طولانی اخرت رسیدند. 


ص: 272 
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اما شبان گاه, گام های شان برای عبادت صف کشیده و اشک هاشان بر 
رخسار جاری است و به پروردکار خویش پناه می برند و برای رهایی خود 
و اما چون روز در آید به حلم و علم و نیکی و تقوا رفتار می کنند. در لاغری 
مانند چوب تير از خوف خدا و عبادت تراشیده شده اند, هر که به انها بنگرد 
گوید: بیمارند؛ و حال آن که بیماری ندارند, يا گویند: عقلشان پریشان شده 
و دیوانه اند؛ ۰ در صورنی که پریشانی ایشان از امر عظیمی است که باد 
آنلن دوزج و آن چه در آن است آنان را مشغول ساخته است). 


الی غیر ذلک من الاخبار. 
(معنای دنیا) 


بدان که دنیای مذموم عبارت است از هر چیزی که باعث بعد و دوری از 
خدا گردد. هر چند که نماز و روزه یا جهاد يا حج يا انفاق يا تصدق باشد و 
مانته. اما هر ان متصووی از انیا ضاه الهی, ناش و هن یر کم 
باعث قرب و رضای الهی می شود آن عین آخرت است, هر چند که مال و 
ی 


و ایضا بدان که تحصیل دنیا و محبت آن هر گاه به طریق حرام بوده باشد 
حرام است و الا مباح است؛ اگر چه مرجوح و از صفات نقصیه است. مثل 
تحصیل مال بسیار زاید بر قدر حاجت و لالغرض شرعی. پس زهد در دنیا 
از صفات کمالیه مندوبه است نه از صفات لا زمه. 


و از اين جا معلوم شد حال حب ریاست و حب جاه و نحو آنها ؛ زیرا که اینها 
نیز هرگاه به طریق حرام باشند جایز نیست و الا مباح است, بلکه اگر 
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العالم. 


فصل سی و سیم: در ریا است 
اشاره 


و آن از محرمات در شریعت است.؛ و از معاصی کبیره است به اتفاق جمیع 
علهاعه ابات:ه اخاز فر مذهت (وا نفی از آن. نه‌حد ظافر وتواتر مت 


قال الله تعالی: «فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم 
یراءون و یمنعون الماعون»(1) ؛ 
(وای بر نماز گزاران که از نماز خود غافل و سهل انکار ند آنان که ریا کنند 


و از ز کات دادن باز دارند) 


و قال آیضا: «فمن کان یرجوا لقاء ربه ی فلیعمل عملا صلحا و لا یشرک 
بعباده ربه ی احدا»(2) ؛ 


(پس هر که دیدار پروردگار خویش را امید دارد, باید کار کند کاری شایسته 
و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد). 


و قال ایضا: «یراءون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا»(3) ؛ 
(با مردم ریا می کنند و جز اندکی خدا را یاد نمی کنند). 


و قال رسول الله ضلی الله علیه و آله : آخوف ما آخاف علیکم الشرک 
الاصفر. قالوا: و ماالشرک الاصغر؟ قال: الرباء یقول الله تعالی یوم 
القنافه للم اتین: آذهوا الی الفین کتم عراففن لقم فی. الدتیا فانظروا هل 


تجدون 
ص : 274 


1- ماعون, آیات 4 - 7. 


2- کهف, آیه 110. 
3- نساء آیه 142. 


عندهم الجزاع(1) ؛ 


(بیش از هر چیز بر شما از شرک کوچک بیم دارم. پرسیدند: شرک کوچک 
چیست؟ فرمود: ریاء خدای عز وجل وقتی بندگان را در قیامت جزای 
اعمال دهد به ریاکاران می فرماید: نزد کسانی روید که در دنیا برای 
ایشان ریا می کردید و ببینید که آیا پاداش شما در نزد آنها هست؟). 


ای هواس سا عون الم تالی یل عم 
ات که ی ات و اس و ۱ ی لام ن 
الشرک(2) ؛ 


(خدای تعالی می فرماید: هر که عملی و عبادتی کرد و دیگری را با من 
شرکت داد, آن عمل برای آن: ذیحرش باشتد که من از آن عمل, نیز ار .و از 
انباز بی نیازم). 


۵فقة انضا: یل الم عفلا فیه سق ار ترممن الریاز ۱ : 


و عنه آیضا: ان المرائی پنادی یوم القیامهن يا کافر, يا فاجر, ۳ پا 
مرایی, ضل عملک وخط خر ک: اذهب فخذ اجرک ممن تعمل له(4) ؛ 


(روز قیامت مرائّی را ندا کنند: ای کافر, ای نابکار, ای غدار, ای ریاکار ! 

عمل تو تباه و مزد تو باطل شد, برو و مزد از ان بگیر که کار برای وی 

کردی). 

و کان (صلی الله علیه و آله وسلم) یبکی, فقال له: ما یبکیک؟ قال: انی 

یی ی اما انهم لایعبدون صنما و لا شمسا و لا قمرا و 
حجرا و 
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1- بحار الانوار, ج 69, ص 303. 
2 الجواهر لس ص 102 
3- عده الدای: ص‌ 24. 

4- امالی شیخ صدوق. ص 0۵77. 


لکتهم برآفون باتمالهم 111 


زور آن خضرت مین کربست: ی بر : چرا می گریید؟ فرمود: بر 
امت هشن از. تفر ک تما کم: زک ۱ 0 1۳ 


پرسنید و لیکن در اعمال خود ریا کنند). 


هه (ضلی. الله.غلنه و اله فسلم) ایضاد سای علی النانین رصان عفرت 
ربهم, یکون دنیهم رباء و لایخالطهم خوف. یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء 
الغریق فلا یستجیب لهم(2) ؛ 


(زمانی بر مردم خواهد آمد که برای طمع در دنیا باطنشان پلید و خبیث و 
ظاهرشان زیبا و نیکو شود, ان چه را که نزد پروردگارشان است نمی 
جویند, دینشان ریاء است و ترس از خدا در دلشان جای ندارد. عقاب 
خداوند همه آنها را فرو می گیرد و آن گاه همچون کسی که در حال غرق 
شدن است خدا را می خوانند ولی دعاشان را اجابت نکند). 


۵ فتغ: ارضا ان الملگ. ایضعد, بعمل العیه امتمجا هه ۱9 هد پبت به 
یقول الله تعالی: اجعلوها فی سجین, انه لیس ایای آراد(3) ؛ 


(فرشته با مسرت و خوش حالی عمل بنده را بالا می برد و چون حسنات او 
را بالا برد خدای تعالی می فرماید: این اعمال را در سجین - دفتر بدکاران 
- گذارید که برای من به جا نیاورده). 


و الاخبار الوارده بهذا المضمون کثیره؛ 

قرن ادا توت اعساوال فی یر بیان لامسعفضر خانه من عفل. اف 
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1- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 2, ص 179. 


2- کافی, 0 2 ض‌ 26 ۳ 14 
ا ی 


اتکی که لیصا اس 


(برای خدا بدون ریا - نمایاندن کار نیک خود به مردم - و سمعه - شنوانیدن 
عمل خیر خود به مردم - کار کنید, که هر کس برای غیر خدا کار کند خدا او 
را در قیامت به عملاش واگذارد). 


و عن الباقر (علیه السلام): الابقاء علی العمل آشد من العمل. قیل: و ما 
لابقا علی آلعمل؟ قال: یصل الرجل بصلته و ینفق بنفقته لله وحده لا 
فتمحی و یکتب له ریاء(2) ؛ (امام باقر (علیه السلام) فرمود: نگاه داری 
عمل از خود عمل دشوارتر است. پرسیدند: نگاه داری عمل چیست؟ 
فرمود: مردی صله به جا می آورد و برای خدای یکتای بی شریک انفاق می 
کند. پس ثواب آن عمل پنهانی برایش ثبت می شود. سپس آن کار را نزد 
مردم دکر ی کند آن ثواب محو می گردد و ثواب عمل آشکارا برایش 
نوشته می شود. بار دیگر آن را باز می گوید, این تواب نیز محو می گردد و 
در نامه اش عمل ریایی نوشته می شود). 


و عن الصادق (علیه السلام): من آراد الله بالقلیل من عمله آظهره الله له 
اکثر مما آراد. و من آراد الناس بالکثیر من عمله فی تعب من بدنه و سهر 
ها ۱ 


(هر که عمل اندک خود را برای خدا انجام دهد, خدا آن را بیش از آن چه 
قصد کرده, برایش اشکار سازد. و هر که عمل بسیار را با رنج تن و بیداری 
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1- همان, ص 294, ح 5. 


2- همان, ض‌ 26 حِ( 16 


شب برای ریا و نمایاندن به مردم انجام دهد خداوند حتما آن را در نظر هر 


و قال آیضا لعباد لبصری: ویلک یا عباد, ایاک و الرباء فانه من عمل لغیر 
الله و کله الی من عمل له(1) ؛ 


(ای عباد, از ریا بیرهیز که هر که برای غير خدا کار کند خداوند او را به 
کسی که برای او کار کرده واگذار خواهد کرد). 


فا احعلا ام کم هذالاه ملافاوی نامه فاتد ما کان ال فیمی لله و وا 
کان للناس فلا یصعد الی الله(2) ؛ 


(کار خود را برای خدا قرار دهید نه برای مردم؛ زیرا هر چه برای خدا باشد 
از ان او است - او می پذیرد و پاداش می دهد - و هر چه برای مردم باشد 
به سوی خدا| بالا نمی رود). 


دقال الرضا یه لاه مدب طر مان رنه اعمله آغیی سا 
اسف ان رم ین الب کلم االه آلومن ع ی 


(ای پسر عرقه. ِ و سمعه عمل کنید ؛ زیرا هر که موه تاد 


و در مذمت ریا همین قدر کافی است که شخص مرائی, خر نت بر ورد کار 
را پست تر و حقیرتر شمرده از بندگان ضعیف او که قادر بر نفع و ضرر 
نیست : و هر کس که در یکی از عبادات قصد یکی از بندگان خدا را نموده 
باشد چنین گمان کند که قدرت این بنده بر قضای حاجت او از خدا بیشتر و 

رضاجویی آم‌اد هی دا برد آستره دام اتصیار چم پروردگار 
عالم بالاتر از این آست ؟ 


9و 
[- کافی, 0 2 ض 93 2, حِ 1 


3- کافی, 0 ۳۳ ض‌ 224 حِ( 5 (... الی ما عمل ). 


(اقسام ریا) 


نان کوتا تاص ال مان و ماه آسسن اه که اطفار اسام ۲ 


انمان ی دار ان که یاس مسا مس ای و 
خلاف ان باشد؛ 

و یا در اصل عبادات مثل صلات و صوم و زکات و خمس و حح و نحو آنها؛ 
ان اراد ها اس دنل وم من متس | 

و یا در وصف آنها است, مثل قنوت و نحو آن. 

و همه اینها حرام است در شریعت مطهره, بلکه قسم اول موجب کفر و 
خلود در نار جهنم است. و سایر اقسام موجب کفر نمی شود لکن غیر از 
اخوط استات است. 

و آیضا گاهی عمل واقع می شود به قصد ریا بدون قصد قربت؛ 

و گاهی واقع می شود به قصد ریا و قصد قربت. 

و این نیز بر دو قسم است: 

اول؛ آن که: ونیا مقصود بالذات است و قصد قربت., بالتبع؛ 

دوم: عکس این است. 


و آیضا ریا گاهی در اول عمل است (و گاهی در اثنای عمل) و گاهی بعد از 


ص: 279 


دو قسم اول حرام و مبطل عمل است. و قسم سیم حرام است لکن 
ال ات ات 


شا هد جر وی اس ماخ ای مات سا وا سای زرا 
هر گاه داعی بر عمل, قربت و اطاعت و امتثال امر باشد لکن مسرور و 
فرخاک کید ار اطلاع‌شاسن سر اف اهر این است که ان جر ام ناش ند 
مبطل, و لکن دلالت بر ضعف نفس و نقصان شخص می کند؛ زیرا که کمال 
نفس در این است که مدح و ذم ناس در نزد او مساوی باشد. 


27 ناد ۷ آقتدای غیر را به 
ای راک و" 
آنها. 


اینها همه که ذکر شد کلام در ریا در عبادات بود, و اما ریا در غير عبادات 
پس آن, گاهی حرام است و گاهی مباح ؛ مثل ریا در لباس خوب و استعمال 
بوی خوش و نگاه داشتن خدم 0 و غلام و امثال آنها. پس اگر به قصد 
اظهار تعفف از خلق و اظهار غنا و اظهار نعمت خدا و عزت در نزد خلق و 
رفع ذلت بوده باشد عیبی ندارد, و اکر به قصد تکبر و تفاخر و سایر امور 
محرمه باشد حرام است. 


(علاج علمی ریا) 


و چون معلوم شد که ربا از امراض مهلکه و از رذایل نفسانیه است, لازم 
است علاح آن؛ و از برای آن دو نوع علاج هست: کف هه و دیگری 
عملی. 
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1- قصد خنک شدن. 


اما فعالک میسن طویق انز آن انست که شتی گنه ون رقم سین 5 


و سبب ریا حب مدح و کراهت ذم يا طمع داشتن در چیزی است که در 
دست مردمان است. 


پس عاقل باید تأمل کند که مدح و ذم دیگران ضرر و نفع به حال او ندارد, 
و باعث خوبی و بدی او در واقع نمی شود؛ و اگر هم فرض شود که فی 
۱ 0 3۳ کت ۳ 
بر ریا مترتب می شود. 


و اما طمع. پس از صفات رذیله است و مترتب نمی شود بر او مگر ذلت و 
خواری و بی اعتباری در نزد ناس. 


و آیضا باید مومن موحد تفکر نماید در ضرری که بر ریا مترتب می شود در 
دنیا و آخرت, و با نفس خود خطاب کند که ای احمق, چه گونه دعوای ایمان 
می کنی و شرم نداری که عبادت و طاعت حق - سبحانه و تعالی - که به 
ازای هر یک از آنها سعادات ابدیه و درجات منیعه نهاده شده به مدح و ثنای 
بندگان ضعیف سودا می کنی, و به امید فضول در دست مردم می 
فروشی, و عبادات خود را باطل و ضایع می سازی. و خود را مستحق 
ای کار ها ی ها تال ی رای اصا 
اراس نس تحص امس سره مافط اااعت ی ات 
نداری؛ و از مردم امید مدح و نفع داری, و از ذم الهی انديشه نداری, و 
جناب اقدس الهی در نزد تو بی اعتبارتر از مشتی بندگان بی اعتبار است؛ 
و حال ان که زمام اختیار همه امور در قبضه قدرت او است. و کلید ابواب 
مقاصد دو جهانی در دست مشیت او, دل های همه بندگان مسخر اوء و 


اراده تمام خلق مضطر 
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اراده او است. و اگر بالفرض تمام پادشاهان روزگار و سلاطین ذوی 
الاقتدار با همه خیل و حشم, بلکه تمام اهل عالم با هم اتفاق نمایند و 
خواهند یک جو نفع يا یک سر مویی ضرر به کسی برسانند. بی قضا و قدر 
الهی و بدون مشیت پادشاهی نتوانند. 


علاوه به این کهع سبب شدن عبادت ریایی از برای ساد عبادت و سخط 
رب العزه معلوم, و آن چه از مردمان منظور است حصول ان احتمالی و 
مقذض انش شا باشد که سم عالی رای تورااض اشان طاهر کرداند: 
و بر تقدیری که ظاهر نشود و در دام تدلیس تو افتند جزم نیست که ایشان 
زبان به مدح و ثنای تو گشایند يا از ایشان نفعی به تو برسد. و بر تقدیری 
که. تفع به تو پرتند همه آن خواری و مذلت:و. منوتب به. ند هرا هنت 
است. 


با وجود اينها هر که به ریا مبتلا است هميشه در دنیا متزلزل و مشوش 
الخاطر است؛ چه مقصود او رضای مردم و دل جویی ایشان است. و هر 
کسی را خواهشی و هوایی و هر دلی را میلی و رضایی هست, و دل مردم 
به اندک چیزی متغیر می گردد؛ پس پیوسته باید متوجه بوده. پاس 
خوشنودی ایشان را داشته باشد, و چون طایفه ای را از خود رضا می کند 
جمعی دیگر از او در سخطاند. و چون دل یکی را می جوید دیگری از او دل 
شکسته می گردد. 


قبافقه ایتفاه هم نان که.اخبار ود انار ان شاحد: و به تجربه و عیان 
ثابت است, هر که دست از رضای خدا برداشته و طالب رضای مردم بااشد 
خدا و خلق او را دشمن می دارند و احدی از او راضی نمی باشد؛ و هر که 
رضای خدا را به رضای مردم مقدم بدارد همه او را دوست می دارند. 
وفهه انتها متغلق بهاهر یبا استت ره آن خه به‌ او میب رسد از عفاب و 


ص: 282 


عذاب بی هد و نهایت است. 


پس چون عاقل این امور را متذکر شود و دشمن نفس خود نباشد و فی 
الجمله ایمان به خدا و روز جزا داشته باشد غالب آن است که غفلت او 


زایل, و طبع او از ریا متنفر و منزجر می شود. 
(علاج عملی ریا) 


و اما معالجه عملی آن است که خود را عادت دهد به پنهان داشتن عبادات. 
و در هنگام عبادت در بر روی مردم ببندد هم چنان که معاصی خود را از 
مردم پنهان می نماید. تا دل او قانع شود و یه اطلاع ( اوء و 
نفس او دیگر خواهش آگاهی مردم را به اعمال او نکند 


و اگر اينها هم فایده نکرد علاج او مختصر است به معجون آقوم و فاروق 
اعظم که ترک حب دنیاست. و الا با وجود حب دنیا در قلب انسان و انهماک 
به شهوات بهیمی و لذات فانی, اخلاص در عمل میسر نیست.؛ و مثال او 
مثال شخصی است که در پای درختی نشسته بود می خواست مشغول ذکر 
باشد و با حضور قلب عبادت نماید, در اين اثنا طیوری چند بر روی ان 
درخت جمع شدند و اوازها بلند کردند و این شخص از حضور قلب باز ماند 
و برخاست و متوجه دفع ایشان شد, و چون مشغول شد باز جمع شدند و 
ی ی او ی ی شخصی رسید و به او گفت: 
ای برادر ! تا این درخت باقی است از این جانوران خلاصی ممکن تیلست ؛ 
اس ای هر ما ی کار 

و هم چنین ای نفس, اگر خواهی تو از شوایب ریا و حب جاه و عزت خلاص 
باشی سعی کن که درخت محبت دنیا را از دل خود بکنی؛ فان حب الدنیا 
تشک با 
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(اخلاص) 


بدان که ضد ریاء اخلاص در عمل است, و آن منزلی است از منازل دین. و 
هر که توفیق وصول ور یی ار و که 
هونده تحصیل آن شذبه قواهب کیرق رسنند: چه گونه چنین نباشد و حال 
اين که آن سبب تکلیف بنی نوع انسان است؟ 


قال اللتخعالی هو ما آمرها الا لشدها الله تتاصین لب ال 9 


(هصاضور مود کر این کف‌خدا را پر ند عر عالی که ین وا برای افای 
و خالص کنند 


و قال آیضا: «فمن کان یرجوا لقاء ربه ی فلیعمل عملا صلحا و لا یشرک 
بعباده ربه ی آحد»(2) ؛ 


(هر که امید دیدار پروردگار خویش دارد باید کاری شایسته کند و در عبادت 
پروردگار خود هیچ کس را شریک نسازد). 

وف الحذیت القدسی: الاخلاض شنز من ات اری. استوذعه فلت من ابیت 
من عبادی(3) ؛ 


(اخلاص رازی از رازهای من انست, آن را در دل هر یک از بندکان خود. که 
دوست دارم به ودیعت می نهم). 


و فی النبوی صلی الله علیه و آله : ما من عبد یخلص العمل لله تعالی 
ارنن سا الا مت تایه ال کمم‌سن مه علی اساش ی 
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4 عدن آلداعیر ض 219 و با راهان ح دور ی 356 زیت تقل 1 
راوندی, لب اللباب). 


اشنه شکه آق فست که خوا رهز عمل را بزات شدای ال خالض کنو سر 
این که چشمه های حکمت از دل او بر زبانش جاری می شود). 


و عن الباقر (علیه السلام): ما آخلص العبد الایمان بالله عزوجل آربعین 
وم الا زهده الله تعالی فی التبا و بصزره:داتها و دواغها قاتبت الحکمهه: فی 
و نطو بها لشسا نم( 11 : 


(هیچ بنده ای یاد خدا را چهل روز نیکو , به جا نیاورد مگر این که خدای تعالی 
او را نسبت به دنیا زاهد سازد شور اوه درد و دوای آن بینا گرداند. و 
حکمت را در دلش ثابت و استوا ر کند, و زبانش را, تلف ان کویا بان دا. 


و قال الصادق فی قول الله تعالی: لیبلو کم آیکم آحسن عملا(2) ؛ 


لیتنن بعتی. اکتر کم ما هنکن اضویک عملا آنما الاضاه کشته الاو النیه 
الصادقه؛ 


ثم قال: الابقاء علی العمل حتی یخلص آشد من العمل, و العمل الخالص 
الق لا رید ان تحمدکه احد الا آللد ع مره لته افضل من العملد. لا 
ان الشبه.هی العمل. تم تلا فوله تعالی؛ فل کل سمل علی سا کته 


(3) یعنی: علی نیته(4) ؛ 


(و امام صادق (علیه السلام) درباره قول خدای عزوجل (فرمود): تا شما را 
بیازماید که کدام نیک کردار ترید. فرمود: مراد پرکردارتر نیست. بلکه 
مقصود درست کردارتر است. و درستی همان ترس از خدا و نیت صادق 
است. 


سیس فر مود: پایداری بر عمل. تا خالص بماند, از خود عمل سخت تر 
است؛ و عمل خالص ان است که نخواهی کسی جز خدای عزوجل تو را بر 
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1- کافی, ج 2 ص 16, ح 6. 
2 ملک, آیه 3. 

3- اسراء؛ آیه 94 
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آن بستاید. و نیت برتر از عمل | ت؛ بدانید که نیت همان عمل است. 
سپس این قول خدای عزوجل را تلاوت فرمود: بکّو هر کسی بر طبیعت و 
خلق و خوی خویش عمل می کند.و شاکله یعنی نیت. 


و عن الصادق (علیه السلام): الاخلاص یجمع فواضل الاعمال و هو معنی 
مفتاحه القبول و توقیعه الرضا فمن تقبل الله منه و رضی عنه فهو 
المخلص و ان قل عمله, و من لایتقبل الله منه فلیس بمخلص و ان کثر 
عمله. 


ثم قال: و آدنی حد الاخلاص بذل العبد طاقته ثم لایجعل لعمله عند الله 
قدرا فیوجب به علی ربه مکافات بعمله, لعلمه انه لو طالبه بوفاء حق 
العبودیه لعجز(1) ؛ 


(اخلاص جامع اعمال فاضله است؛ کلید آن قبول پروردگار و توفیق آن 
ای الم ات ۵ هر که خداوند عمل آه را سدیزدعاز اهر اضت اند 
اخلاص است اگر چه عملش اندک باشد؛ و هر که خدا عمل او را قبول نکند 
مخاص نیست هر چند عملش بسیار باشد. 


کم تبرین حد اخلاص آن است که بنده؛ آخرین درجه توانایی و طاقت خود را 
به کار برد, و در عین حال برای عمل خود ارزش و قدری نزد خداوند قائل 
تاد یت صور تکتد که بر وا اشت کم ‌اداس عمل او نخس ریا 
باید بداند که اگر خداوند از او بخواهد که حق عبودیت را ادا و ایفا کند 
عاجو خواهدبود). 

و آدنی(2) مقام اخلاص آن است که بنده را در دنیا از معصیت حفظ می 
1 
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موقوف به اخلاص است., بلکه خلاصی از کید و مکر و وسوسه شیطان 
میسر نیست مگر با اخلاص نان که ور انم تفه ساره به آن دار 


فبعزتک لأغوينهم آجمعین الا عبادک منهم المخلصین(1) ؛ 
(همه آنها زا کفزآه همین کتم: مگر بندگان ویژه کار و بر گزیده تو را). 


و شاهد بر این حکایتی است که در اسرائیلیات وارد شده که درختی بود که 
31 را جمعی می پرستیدند و عابدی در بنی اسراییل مطلع شده. غیرت 
ایمان,؛ او را بر آن داشت که تيشه ای برداشت ۵ روا نت نید که آن شجره 


را قطع نماید. 


در راه شیطان به صورت مردی به او رسید. گفت: به کجا می روی؟ گفت: 
درختی است که جمعی از کفار به جای پروردگار آن را می پرستند. می 
روم تا آن را قطع نمایم. گفت: تو را به آن چه کار؟ و گفت و گو میان 
ایشان به طول انجامید تا امر بر آن منجر شد که دست به گریبان شدند و 
عابد شیطان را بر زمین زد. 


چون تشیطان خود.را از مقابله غاجز دید گفت؛ ظاهر است که هو این غمل 
را به جهت ثواب می کنی و من از برای تو عملی قرار می دهم که ثواب 
آن بیشتر باشدء هر روز فلان مبلغ به زیر سجاده تو می گذارم آن را ۳۳ 


عابد فریب شیطان را خورده, از عزم قطع درخت درگذشت و به خانه 
مراجعت نمود و هر روز سجاده خود را بر می چید همان مبلغ در آن جا 
بوده, بر می داشت و تصدق می کرد. 


چون چند روز بر آن گذشت شیطان قطع وظیفه را نمود و عابد در زير 
سجاده خود آن مبلغ را نیافت. تيشه را برداشت و رو به درخت گذاشت. 
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شیطان سر راه بر او گرفت. یت 
عابد را عاجز کرده بر زمین اذ 


عابد حیران مانده, از شیطان پرسید که چرا این دفعه بر من غالب شدی؟ 
گفت: به واسطه آن که در ابتدا نیت تو خالص بود و به جهت خدا قصد قطع 
درخت کرده بودی, و این دفعه به جهت زر به قطع می روی و نیت تو 
خالص نیست., به ی نسال الله آن یجعلنا من 
عباده المخلصین. 


فصل سی و چهارم: در نفاق است 


و آن مخالفت قلب و لسان است., پات مخالفت ظاهر با باطن است در 
معاشرت با ناس. 9( به مخالفت ظاهر با باطن 
فطلفاء آعم از این کفور فان باشه تا در طاعات ناشد با در معاشره را 


و ایات و اخبان دز نم و اشنم ان معکتر اسنتت: و بدترین ن انواع آن بعد از کفر و 
نفاق, دو رویی و دو زبانی است. به این طریق که در حضور کسی او را 
مدح و ستایش و اظهار دوستی و نیک خواهی نمایی و در غیاب او بر خلاف 
آن باشی و مذمت او کنی و درصدد اذیت او باشی ؛ و یا آن که میان دو نفر 
که با یک دیگر دشمن اند آمد و شد نمایی و با هر یک در دشمنی دیگری 
موافقت کنی و خود را دشمن او وانمایی و او را بر عداوت آن دیگری 
تحسین کنی و دشمنی او را در نظرش جلوه دهی و چنان وانمایی که تو هم 
یاری او می کنی. و این از صفات مهلکه عظیمه است. 


ال ,سل الاه.صلی الا یه و ال < من کان له بیان کی الدضا اد 
لسانان من نار یوم القیامه(1) ؛ 
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[- خصال, ضص ود. 


(هر که در دنیا دو رو باشد, در قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود). 


و قال آیضا: تجدون من شر عباد الله ذاالوجهین الذی یأتی هولاء بوجه و 
هوّلاء بوجه(1) ؛ 


(بدترین بندگان خدا در قیامت دو رو را می یابید که با گروهی رویی و با 


گروه دیگر روک دیگر دارد). 


قال ایضا نخی یوم القنامه نو الوخهین ماه فن قفاه وم آخر بین فدامه 
باتفیان از یم باتهبان حذه تم بمال. له هدا الخی کان ی الدتا <اوعمیی .ده 
ذالسانین. یعرف بذلک یوم القیامه(2) ؛ 


(روز قیامت هر که دو رو باشد در حالی می آید که یک زبان از پشت 
سرش آويخته و یک زبان دیگر از پیش روی او و شعله می کشند تا رخسار 
اخ را بشتوزانتد. آن گاه: تدا می رسد: این است که در دنبا دوه زو هد زبان 
بود و به این وصف در قیامت شناخته می شود). 


و آوحی الله تعالی الی عیسی بن مریم: لیکن لسانک فی السر و العلانیه 
لسانا ج آخدا و کذلک قلبک, اتی. اخذرک نفسک و کفی. بی خبیراء لایضلد 
لسانان فی فم واحد و لاسیفان فی غمد واحد(3) ؛ 


(و فرمود: خدای تبارک و تعالی به عیسی فرمود: ای عیسی ! زبانت در 
فا من و ار و 
خدز می:«دازم: وتضرا کافی است که من بر همهه جیر. اکاهن دو زبان در 
یک دهان شایسته نیلست؛ و نه دو شمشیر در یک نیام و نه دو دل در یک 


سینه). 
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و مخفی نماند که تردد میان دو دشمن کردن و اظهار دوستی با هر یک 
کردن مستلزم نفاق نیست؛ زیرا که ممکن است که صادق باشد در اظهار 
دوستی با هر یک. و هر گاه کسی از شر کسی بترسد و به جهت دفع شر او 
اظهار دوستی کند و مدح او نماید به چیزی که خلاف واقع باشد و با او با 
مدارا سلوک کند جایز است, و این صورت مستئنا است از حرمت نفاق, به 
شرط این کهلاند و ناجار باشد از تردد و امد تشد وبا او ور ترک آن.ه 
ترک مدارا مظنه ضرر باشد؛ نه این که مانند اکثر اهل این زمان که به 
محض ردائت نفس يا ضعف يا به طمع بعضی از فضول دنیا يا به توهمات 
بی جا با اکثر مردم بنای دورویی گذارد و ایشان را به سخن هایی مدح می 
کند که اصلا دل ایشان از آن خبر ندارد و این را مدارا و سلوک می نامند. 


و ضد صفت نفاق؛ مساوی بودن ظاهر با باطن است, پا بهنر بودن باطن 
اس از اهیع ای ا ای امصات اشت: هار ا سعاص هه یه 
است. 


و علاج این مرض مهلک به این نحو می شود که تأمل کند در قبح و مذمت 
نفاق. و در آیات و اخباری که در ذم آن وارد است. و در مد موافقت 
ظاهر با باطن. و تفکر نماید اولا در قول و فعلی که از او صادر می شود. 
تا را ی ماو اس ها 0 
نماید. 

۳ 

شارت 


و آن عبارت است از امیدهای بسیار در دنیا و آرزوهای دراز و توقع 
ای دئیا وبفای در آن: 


و سبب این دو صفت خبیثه دو چیز است: 
بکف هن عم تاداتی و حاهل با اعمان می کنو بر جوانی شود وبا عخوه 
ص: 290 


عهد شباب, مرگ خود را بعید می شمارد, و بی چاره مسکین ملاحظه نمی 
نماید که اگر اهل شهرش رز بشمارند صد یک آن پیر نیستند و پیش از 
آفدن زهان ببری به. خی کر ی اخل کرفتا ر گشته اند؛ تا یک نفر پیر می 
میرد هزار کودک و جوان مرده اند. 


و ی ی هر ری یز 2 
فجاه مرک کیان او زا بکیرده وغافل اشت. از این که مرگ مفاجاه اگر چه 
استبعاد دارد اما بیماری مفاجاه بعیه. نییبت و هن مر و ناگاه عارض می 
شود و چون مرض بر بدن رسید مرگ استبعاد ندارد. 


و سبب دوم: محبت دنیای دنیه و انس به لذات فانیه است که موجب 
نسیان مرگ و مانع از فکر در موت است. پس همیشه تمنای بقای در دنیا 
را دار و بر خود قرار نمی دهد نزدیکی مرگ را و اگر در قلب او خطور 
کند هرک یکین او و حاجت به استعداد او در بعض اوقات؛ پس وعده 
می دهد نفس خود را به این که بعد از اين توبه می کنم و مهیای مرگ می 
گردم. و حون ند ار انوم راز یه حوی و دمم نهد تا آن که ی 
ناگهانی می رسد و بی توبه و بی عمل از دنیا می رود و به خسران ابدی 
مبتلا می شود. 


و بعد از آن که دانستی که منشأاً طول امل جهل و حب دنیا است؛ پس 
سزاوار آن است که جهل را از خود دور کنی به تفکر در احوال خود؛ زیرا 
که کس که تعکر ماید از خلت صافی:-عداند کصوت افرت انسهع ون 
هر چیزی؛ و این که جنازه او لامحاله محمول خواهد شد., و البته در قبر 
مدفون خواهد گردید. و شاید خشتی که لحد را بپوشانند زده شده باشد و 
از او فارغ نشده باشند, و شاید که کفن او از دست کارز بیزون: امده باشد 
و او مطلع بر او نینست. 
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و هم چنین سزاوار آناست که محبت دنبا را از قلب خود بیرون نماید, به 
نحوی که سابق ذکر شد. 


هم خنین شقن آواز آن است که متذکر شود آن چه را که وارد شده است 


در مذمت طول امل و مدح قصر امل؛ 
مثل حدیت نبوی صلی الله علیه و آله : 


ان آشد ما آخاف علیکم خصلتان: اتباع الهوی و طول الامل, فأم اتباع 
التیت فا هدن عن الحیه و اما طفل الامل فانة شب لو 11 


(بیش از هر چیز بر شما از دو خصلت بیم دارم: پیروی از هوای نفس و 
آرزوی دراز. اما پیروی از هوای نفس,؛ ۳۳۳ را از راه حق باز می دارد, و 
آما آززهوق دراز همان دوستی دنيا انست). 


و عن علی (علیه السلام): ما طال عبد الامل الا آساء العمل(2) ؛ 

فده آن آمیده ارتی اراد تکتخ فحر ایض که غمل را ید کنن, 

(قصر امل و کوتاهی آرزو) 

و ضد طول امل, قصر امل است. و آن شعار مومنین و طریقه موقنین 
اشته ار این حفت اسنت. که اخبار بسبار در .فلت ان وارد شوه است, 


۵ ای ناه خس شت ای الم اه الم امامت هی 
فراید 


انا آضبخت فلاتخیت. سک بالفساع: .۸ ادا آمسیت فلا خدت. هسیک 
بالصباح, و خذ من دنیاک لاخرتک؛ و من حیاتک لموتک, و من صحتی 
لسقمک, فانک لاتدری ما اسمک غدا(3) ؛ 


ص: 292 


21 


2- کافف: 0 3 ض‌ 259 ۳ (داد. 
اه ی 


(چون صبح کنی فکر شب را مکن, و چون شب کردی در فکر فردا مباش, 

و از دنیای خود برای آخرت و از زندگی برای مرگ و از تندرستی برای 
هنگام بیماری ذخیره بردار؛ زیرا چه می دانی که فردا برایت چه پیش 
خواهد امد و نامت در میان چه کسانی خواهد بود). 


وال رصن الله غلیشی الم سم اعد ها ار آسایه جازیهرالن اس : 
ان اسامه لطویل الامل(1) ؛ 


(و بعد از آن. کة شنید که اسامه کنیزی به وعده یک ماه خریده فرمود: 


اصا مت ز اه است ۱ 


و از چیزهایی که مدخلیت تام دارد در قصر امل و در دفع طول امل, ذکر 
موت است؛ زیرا که ذکر موت موجب قصر امل می کرد و باعث 
تجافی(2) از دار غرور و استعداد از برای دار خلود می شود و از این جهت 
(یاد مرگ) 

از آن جمله حدیث نبوی است که می فرمایند: 


آکثروا ذکر الموت فانه هادم اللذات, حایل بینکم و بین الشهوات(3) 
(بتسیار باق هر ی کنیده که آن.شکتنده لذت ها ومانعن میان شفا و لدتت. ها 


است). 

و قال آیضا: آکثروا ذکر هادم اللذات. قیل: و ما هو پا رسول الله؟ 
قال: الموت, فما ذکره عبد علی الحقیقه فی سعه الا و ضاقت علیه 
ص: 293 

[- تنبیه الخواطر, ۳۰ 1 صِ 271 و روضه الواعظین؛ ص 437 


2 پهلو تهی کردن, کناره گیری و دل کندن. 
دامالی یه وش ی 20 و ارات ررض 296 


الذنیاء و لاقی شده الا اتسعت علیه(1) ؛ 


(و فرمود: شکننده لذت ها را تیار باد. آوزید. پرسیدند: یا رشتول اللة: ان 
چیست؟ فرمود: مرگ. هیچ بنده ای نیست که حقیقتا آن را یاد کند مگر اين 
که فراخی دنیا بر او تنگ می شود و اگر شدت و رنجی دارد و دلش از دنیا 
۱ 0 ۱۳ 


و فنل تعضلي, الله علیه و آله + بل بر مه الشمهاع احف؟ قال عم نت 
یذکر الموت فی الیوم و فی اللیله عشرین مرم(2) ؛ 


(از آن حضرت پرسیدند: آبا کسی با شهیدان محشور خواهد شد؟ فرمود: 


ال ابضای اکتردا خکر المفت فانه تحص الذ مب و برض فی آلدیا 1 


رغبت به دنیا را می کاهد). 


(مرگ پندآموزی بسنده است). 


و قال الباقر صلوات الله علیه : اذا آنت حملت جنازه فکن کأنت آنت 
الحجمجل و کاتت سالت وی الرخهع الی الخا فععل فار. ماد تسعاف : 


ثم قال (علیه السلام): عجبا لقوم حبس اولهم عن آخر هم ثم نودی فیهم 


ص : 294 


ها 

2 مه الب اطع 26و مد کر الوساتل عرص 104 زیم 
نقل از: مجموعه شهید اول). 

ها ی ۱3 

ی الیل ی (السی‌ نی 

یه 0 و هر 


(چون جنازه ای را برداری فکر کن که گویا تو اویی و فرض کن که از 
پروردگار خود درخواست نموده ای که تو را ب# بر کر دا ند و چنین کرده 
است. بنگر که چه عمل را از سر خواهی گرفت؟ سپس فرمود: شگفتا از 
مردمی که از اول تا به آخرشان را گرفته و حبس کرده اند, و آن گاه ندای 
کوج و رحیل در میانشان بلند شده و ایشان مشغول بازی اند). 


و قال (علیه السلام) لابی بصیر بعد ما شکی الیه الوسواس: اذکر یا 
ام تقطع افضالی فی قبرک و رجوع اخبایک عنک اذا دفنوک فی 
حفرتک و خروج بنات الماء من منخریک و آکل الدود لحمک, فان ذلک یسلی 


ما آنت فیه. 
قال انوبضیر* فوالله. ما د کرته الا سای عنی ها ابا فیه‌ من هم الدتیاز 11 : 


( و نانوی از اندیشه های بدی که بر خاطرش می.. گذشت. به آن 
حضرت شکایت کرد فرمود: ای ابا محمد, آن زمانی را که بندهای اندام 
هایت در قبر از یک دیگر جدا خواهد شنده باد آور؛ در حالی که دوستانت تو 
را در گودالی دفن کرده و باز ز گشته اند. و کرم از سوراخ های بینی ات 
بیرون آمده و کرم ها گوشت تنت را می خوردند ؛ هرگاه این حال را به یاد 
داشته باشی امور دنیا نو تو انبنان خواهد شد. 


ابوبصیر گفت: به خدا| سو گند هر وقت غم و اندوه به من دست می داد یاد 
ان حال مرا در دنیا دل داری و اسانی بود). 


و قال* مق کان کفته. معه قی بته. لم یکتب:من الغافلین. هو کان ماجورا کلما 
نظر الیه(2) ؛ 


(هر که کفن او با فق. دز خانه اش باشد. از غافلان به. شمار نی این و 
هرگاه 


ص: 205 


[- کافی, 0 3 ض در مر حِ( 20 


به آن بنگرد اجری دارد). 


و قال آیضا: ما خلق الله یقینا لاشک فیه آشبه بشک لایقین فیه من 
الموت(1) ؛ 


(خداوند به جز مرگ هیچ امری یقینی بی شکی را شبیه تر به شک بی یقین 
نیافریده است). 


و عن آمیرالمژمنین (علیه السلام): ما آنزل الموت حق منزلته من عد غدا 
من اجله(2) ؛ 

است رعایت نکرده). 

ق قال.انضا مادفن. اهل. بیتشعد. م. لاویرن آلا .ماک الموت تصفجمم کل 
یوم خمس مرات(3) ؛ 


(هیچ خانواده ای نیست مگر این که فرشته مرگ شبانه روزی بنج‌بار آنان 
را از نظر فی بدراندا 


بدان که طول امل حرام نیست. هم چنان که قصر امل نیز واجب نیست؛ 
واجب نیست بلکه از صفات رذیله است. 


فصل سی و ششم: در وقاحت است 
وان دم شالت تن و عدم ال ام است ۸۱رازاب مایم خقار را 


شرعیه با عرفیه, و ضد ان حیا است. و ان حبس نفس و انفعال نفس 
شنت اه اشکات اه رما مها رن متسر کرو 


ص: 26 
1- تحف العقول, ص 364؛ الفقیه, ج 1, ص 194 و خصال. ص 14. 


ا ص 0 
3- کافی, 0 3 ض‌ 506 2, ۳ 22 


انام ات اه ای ا ها اختات از سای که اسیت ره تا 
اختاب از قبانم است ان خه خی ند 


و شبهه ای نیست که حیا از صفات کمالیه است. و از اين جهت اخبار بسیار 
در مد ان وارد شده: 


کقوله (علیه السلام): الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه(1) ؛ 
(حیا از ایمان و ایمان در بهشت است). 

و قوله: لا ایمان لمن لا حیاء له(2) ؛ 

(هر که حیا ندارد ایمان ندارد). 


و چون دانستی که حیا انفعال نفس است از قبایح عقلیه يا شرعیه یا 
ار اه اس اما دا 
احکام شرعیه هم چنان که در حق عوام و نسوان است حماقت است نه 
حیاء؛ و الله الموفق للسداد. 


فصل سی و هفتم: در معصیت و اصرار بر ان است 
اشاره 


بدان که قبح معصیت و نافرمانی و مخالفت خداوند عالم و استحقاق 
عقوبت الهی به جهت ان از جمله واضحیات و بدیهیات است.؛ و ایات و 
اخبار بر منع و نهی از آن لاتعد و لاتحصی است. 


کال ِ تعالی: «و من یعص الله و رسوله و فان له و نار جهنم خلدین فیها 
بدا»(د) . 


زو ان کفهای بارش را تافرمانن کم اسان است اش جور 


ص: 297 


[- کافی,: 0 ۳۳ ض‌ 106 ۳ 1 


که برای هميشه در آن جاویدان باشند). 


و قال ایضا: «فلیحذر الذین یخالفون عن ار ی ان تحص ری آوتضی نوم 
عذاب آلیم»(1) ؛ 


(پس آنان که از فرمان او - پیامبر - سرپیچی کنند باید بتر سند که بلایی به 


و قال ایضا: «ان الذین یکسبون الا ثم سیجزون بما کانوا یقترفون»(2) ؛ 


(کسانی که دست به گناه می یازند به زودی به سزای آن چه بدان دست 
می يازیدند کیفر خواهند شد). 


الی غیر دلی من الابات..ه اما الاخبار فکتيره ایضا: 


شفقها الا و ملکان ینادیان باربعه اصوات: 


یقول آحدهما: یالیت هذا الخلق لم یخلقوا. 

و یقول الاخر: یالیتهم اذ خلقوا علموا لماذا خلقوا؟ 

ول الاخره مبالتهم از لم تعلفها ادا غلهوا عملوا بسا غلهها: 
فیقول الاخر: و ياليتهم اذ لم یعملوا بما علموا تابوا مما عملوا 


و اعلموا آن المذنب لیحبس علی ذنب من ذنوبه مائه عام و انه لیتنظر الی 
ازواجه یتنعمن(3) ؛ 

(هیچ روزی طلوع نمی کند و هیچ شبی شفق غروب نمی نماید مگر این که 
دو فرشته به چهار اواز ندا می کنند؛ !یکی می: کوید: کاش این خلق آفریده 
تم شنختور و دیحر .هی کوید؟ کانش حون افربده شتنخ هیر آنستند بر ای 


ص: 299 


1- نور, آیه 63. 


2- انعام, آیه 120. 
3- جامع السعادات, 0 3 ض‌ 7 


چه آفریده شدند: باز فر شته اول گوید: ای کاش جچون ندانستند برای چه 
آفریده شدند به آن چه می دانستند عمل می کردند؛ ؛ باز دیگری گوید: ای 
کاش وقتی به آن چه دانستند عمل نکردند توبه می کردند. بدانید که بنده 
را بر گناهی از گناهانش صد سال حبس می کنند, و او به همسرانش در 
پمت اف در کان عصت هار هو راوید 


و عن آمیرالمومنین (علیه السلام): لا تبدین عن واحضه و قد عملت الاعمال 
الفاضجه: و لا تأمن البیات ه قد عملت السیات(1) : 

(تو که اعمال رسوا مرتکب شده ای دندان خود را به خنده ظاهر مساز, و 
چون گناه از تو سر زده بااشد از بلای شب گیر ایمن مباش). 

و عن الباقر (علیه السلام): ان الله قضی قضاء حتما آن لاینعم علی العبد 
بنعمه فیسلبها ایاه حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه(2) ؛ 

(خداوند حکم حتمی فرموده که هیچ نعمتی را که به بنده عطا فرمود از او 
و قال: آن العبد لیذنب الذنب فتزوی عنه الرزق(3) ؛ 


(بنده گناه می کند و بدین سبب روزی از او سلب می شود). 


و قال الصادق (علیه السلام): یقول الله تعالی: ان آدنی ما آصنع بالعبد اذا 
آثر شهوته علی طاعتی آن آحرمه لذیذ مناجاتی(۵) ؛ 


(خدای تعالی می فرماید: هر بنده ای که خواهش نفس خود را بر طاعت 
ال 
مناجات خود محروم می سازم). 


ص: 290۵ 


1- کافی, ج 2. ص 273, 2 21. 
2 همان, ح 22. 

3- کافی, ج 2, ص 271, ح 12 (فیدرء عنه الرزق). 

4 جامع السعادات, ج 3. ص 38 و فیض القدیر مناوی, ج 1. ص 155. 


و قال (علیه السلام): من هم بسیثه فلا یعملها, فانه ربما عمل العبد السیثه 
ترا ال صالی حول مت نی معلالن لاغز ام ای سوه اا ۱ 


ای ری ای ار ات واه اف 
سوگند بعد از اين هرگز تو را نیامرزم). 


و قال آیضا: اذا آذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سوداء فان تاب انمحت و 
ان زاد زادت حتی تغلب علی قلبه فلا بفلح بعدها آبدا(2) ؛ 


(چون آدفنی گناهی مرتکب شود در دلش نقط_ ای سیاه یدید آند: 1 پس اگر 
ها ی ور 
که تمام دلش را فرا گیرد و در آن وقت دیگر رستگار نخواهد شد). 


و عنه (علیه السلام) آیضا: ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاهاللیل, و ان 
العف السی ۶ آسترع قین ضاحته هن السکنن فی: اللحم (3) ؛ 


(آدمی گناهی می کند و به سبب آن از نماز شب محروم می شود, و کار بد 
زودتر در صاحب خود اثر می کند از کارد در گوشت). 


و عن آبی الحسن (علیه السلام): ان لله عز وجل منادیا ینادی: مهلا مهلا 
عبادالله عن معاصی الله, فلولا بهایم رتع و صبیه رضع و شیوخ رکع لصب 
علیکم العذاب صبا ترضون به رضال(4) ؛ 


(خدا را منادیی است که فریاد می کند: بندگان خدا! دست از گناه بکشید 


که اگر به خاطر چارپایان چرنده و کودکان شیرخوار و پیران عابد نبود 
هراینه عذاب بر سر شما فرو می امد). 


ص: 300 


2 کافیم ج م صی 72 2 17 

1 

3- همان ص 272, ح 16. 

صمامرض 1۵۵و الحضال .هن 128 


و عن آبی الحسن (علیه السلام) قال: حق غلی الله آن لا خصی فی دار آلا 
آضحاها للشمس حتی تطهرها(1) ؛ 


(بر خدا شراوا است که هر خانه اق که در آن تافرماتی اش کنند آن را 
ویران سازد تا خورشید بر ان بتابد و پاکش کند). 


و عن آبی جعفر (علیه السلام): ان العبد یسأل الله الحاجه فیکون فی شأنه 
قضاوّها الی اجل قریب ۳ وقت بطی ۶ فیذنب العبد ذنبا فیقول الله تبارک 
نب اک منی(2) ؛ 


(همانا اسان از دا حاعفن می ید که.دیر با زود روا خداهه شد ولی: آو 
گناهی انجام می دهد که خداوند به فرشته اق. که ماهور رها کرد حاجت او 
است می فرماید: او را از دریافت آن محروم کن " چرا که موجبات خشم 
مرا فراهم کرد و مستحق حرمان شد). 


هه (طلیه السلام ان مامن ستة. اقل هط را من سته ولگ ال تضعه جیت 
یشاء, ان الله عز وجل اذا عمل قومه بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر 
لهم. من المظر قی تلک. السته الی غبرهم ه الی الفیافی و البخار و الخبال؛ 
و ان الله یعذب الجعل فی حجرها بحبس المطر بمحلها بخطایا من بحفرتها 
و قد جعل الله لها السبیل فی مسلک سوی محله آهل المعاصی. نم قال : 
فاعتبروا یا اولی الابصار(3) ؛ 


۹ می باراند. وقت ۳۳ به ۹ ِِ شوند بارانی که در آن 
سال برایشان مقدر بود را بر دیگران یا در بیابان ها و دریاها و کوه ها می 
باراند. 


ص: 301 


1 کاقی: عم 2 .ض 272 2 18 

مه ماه ی 7 مر 14 

هار 22 ۱1۱۵ اس ص117 ال نید یی : 
ص 385. 


همانا خدا حیوان جعل را با حبس باران عذاب می کند. به اين سبب که 
همسایگانش گناه می کنند و او با اين که می تواند از آن جا برود نمی رود. 
وتا رت ود 


و عن الصادق (علیه السلام): ما من عرق یضرب , و لانکبه و لا صداع و 
ایرصی الا بدنب. و لک فول: الله نی کنا هه ما آنکم نی مضیبة؛ فد 
کسبت ایدیکم و بعفوا عن کثیر(1) ؛ 


ثم قال: و مایعفو الله آکثر مما یواخذ به(2) ؛ 


(فرمود: هان که هیچ رگی نمی جهد و هیچ به سر افتادنی نیست و دردسر 
و مرضی پیش نیاید مگر به واسطه گناهی, و همین است که خدای عز 
وجل در کتاب خود می فرماید: هر مصیببی به شماأ رسد برای کارهایی 
است که به دست خود کرده اید و از بسیاری هم گذشت می کند. سیس 
امام (علیه السلام) فرمود: آن چه خدا| از آن هف. درد بیشتر است از ان 


و از این اخبار مستفاد می شود که معصیبت پروردگار موجب هلااکت ۲ 
2 دنیوی و اخروی است و آن که لامحاله تاثیری در شخص عاصی 
دارد,. مثل سمومات که لامحاله تاتیرخ دارند؛ بلکه از انبیا و مرسلین و 


آیا نشنیدی حکایت حضرت آدم (علیه السلام) را که به واسطه یک ترک 


اولی که خوردن از شجره باشد چه گونه از بهشت بیرون رفت؟ و چه گونه 
حلل و زیور و تاج کرامت ت از او کنده شد, تا آن که دویست سال بر ذنب 
خود گریست تا آن که خداوند عالم از | و گذشت و توبه او را قبول فرمود؟ 


پس هرگاه معامله خداوند عالم با صفی الله چنین باشد به جهت 
ص: 202 


1- شوری, آیه 30. 
2- کافی, 0 2رد ض‌ 9 2, حِ( د 


یک ترک اولی, پس چه گونه خواهد بود معامله پروردگار با غیر, با معاصی 
کی هد و لاسصی ۱ 


پس هرگاه شخص عاقل دشمن خود نباشد و به طریق عقل رفتار نماید و 
تفکر در این امور نماید و ملاحظه آیات و اخبار وارده در مبع و نهی 9 
مفاسد معصیت را نماید, امید هست که از معصیت منصرف گردد و راضی 


به نافرمانی پروردگار نشود ؛ والله الموفق. 
(تقوا) 
و صضد معصیت, تقوا و ورع و پرهی زکاری است. 


و مراد به تقوا در این مقأم, اتیان به واجبات و ترک محرمات در شریعت 


است. 


و تقوا از افضل صفات نفسانیه است. و جامع جمیع سعادت است. و اصل 


هر چیزی است از خیرهای دنیا آخوت و قواند نبویه و آخرفنه: آز .یار 
است., چنان که از ایات و اخبار متعدده مستفاد و معلوم می شود: 


کقو له شعالی: .۵ آقد فضسا الدین. اتها الکتب: .هن قیلکم ‏ اباکم. ان انهنا 
الله(1) ؛ 


(و قر ایته به. کسانی که پیش از شما کناب داده شده: اند و به شما 


۵ وله مان خضتر وا ع هو فان رایمه رم از مورا یا 
(و اگر شکیبایی و پرهیزگاری پيشه کنید, همانا این از استوارترین کارها 


است). 


و قوله: و ان تصبروا و تتقوا لا یصرکم کیدهم شینا(3) ؛ 


(و اگر شکیبایی و پرهی ززگاری کنید ترفند و نیرنگشان هی زیانی به شم 
نرساند). 
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1- نساء آیه 131. 
2 آل عمران, آیه 186. 
3- همان ایه 120 


فش قولم: ان الله مخ المتش 1 
(خدا با ترهر کازان است ا. 


و قوله؟ بایها الذین غامتوا انقها الله و فهلوا قولا سییدا بضلح لکم اعسلکم.و 
یغفرلکم ذنوبکم(2) ؛ 


(ای کسانن که انفان: آوز ده اید, از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار 
گویید, تا کارهای شما را به صلاح و سامان ارد و گناهان شما را بیامرزد). 


و قوله: ان الله یحب المتقین(3) ؛ 

(خدا برهید کاران: زا دنت دارد): 

و قوله انما یتقبل الله من المتقین(4) ؛ 

آجر ایضنشست متا ار ره رایمه درد 

و فولهه آن. آکرمکم ند اللت انفکم 19۱ 

(هر آینه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است). 


و قوله: الذین ءامنوا و کانوا یتقون لهم البشری فی الحیوه الدنیا و فی 
الاخره(6) ؛ 
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1- توبه, آیه 123. 

2 احزاب, آیات 70 - 71. 
3- توبه, آیات 7 و 4. 

4 مائده, آیه 27. 

5- حجرات؛ آیه 13. 

6- یونس, آیات 63 - 64. 


جهان و در آن جهان بشارت است). 
و قوله عز وجل: ثم ننجی الذین اتقوا(1) ؛ 


و قوله: و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السموت و الارض 


(و بشتابید به سوی آضو زین از پروردگارتان و بهشتی که فراخنای آن 
آسمان ها و زمین است که از بهر پرهی ز گاران آماده شده است). 


قوله عز وجل:و من یتق الله یجعل له و مخرجا و پرزقه من حیث لا بحتسب 
و من یتوکل علی الله فهو حسبه و ان الله بلغ امره ی قد جعل الله لکل 
شی ء قدرا(3) ؛ 

(و هر که از خدا پروا کند برای او راه بیرون شدن - از هر دشواری و 
اندوهی ‏ پدید ارخ. و او را از جابی که کمان نداره روز می دهد, و هر که 
بر خدا توکل کند خدا او را بسنده است. همانا خداکار خود را رساننده 
است - به آن جا که خواهد - به راستی که خداوند برای هر چیزی اندازه ای 


نهاده است). 

و من یتق الله یجعل له و من آمره ی پسرا(4) ؛ 

(و هر که از خدای پروا کند او را در کارش آسانی پدید آرد). 
و من یتق الله یکفر عنه سیثاته ی و یعظم له و آجرا(5) ؛ 


سازد). 


ص: 305 
1 مهبم ابط 72 


2 آل عمران, آیه 133. 
3- طلاق؛ ایه 2 5 3. 


۵ قولمة باما النین آمتها انوا انامه کامتوا بر وله ی بوتکم کفلین من 
رحمته ی و یجعل لکم نورا تمشون به ی و یغفر لکم و الله غفور رحیم(1) ؛ 


(ای کسانی. که ایمان اورده ایده از خداق برها کنید و بة پيامیر آو ایمان 
اوردید تا شما را از بخشایش خود دو بهره دهد, و برای شما نوری قرار 
دهد که بدان راه روید و شما را بیامرزد. و خدا امرزگار و مهربان است). 


و قوله: ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرا ؛(2) 


را ستین - بهشت جاودان - نزد پادشاهی توانا). 


الی غیر ذلک من الایات, و فیها کفایه عن ذکر الاخبار الوارده فی المقام. و 
لکن یعجبنی ذکر روایه رواها فی الکافی, لاشتمالها علی بعض فوائد 
التقوی, فنقول: 


۱ قال: کان ملک فی بنی اسرائیل و کان له 
قاض و کان للقاضی آخ و کان رجلا صدقاأ و کان له امر آه قد ولدتها الانبیاء. 
فاراد الملک آن ببعث رجلا فی حاجه, فقال" للقاضی: ابعوت رجلا خقه. فقال: 
ما آعلم آحدا آوثق من آخی. فدعا لیبعثه, فکره ذلک الرجل, فقال لاخیه: 
انی لاکره آن أضبع امرآتی. فعزم علیه و لم یجد بدا من الخروج. فقال 
تفه با اخ ان ات | میا اه ال من مر اس ای یاب 
تول قضاء حاجتها. قال: نعم. فخرج الرجل 
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1- حدید, آیه 28. 
2 قمر, آیات 54 - 55. 


و قد کانت المرأه کارهه لخروجه, و کان القاضی يأتیها و یسآلهاعن حوائجها 
و بقوم: بها لها فا عجرم قدعا ها الن تفه فایت علبه فحلت الی.تی ع یا 
طلبت. فاتی الملک فقال: ان امراه آخی قد فجرت و قد حق ذلک عندی. 
ال له ای مرها ایا قیال نان سای فد آیرتی سح 
تما تا مت ولا ری ات لست امی: نات ما الک 
فآخذتها فحفر لها فرجمها و معه النسا. فلما ظن آنهاقد ماتت تر کها و 
انصرف و جنها اللیل و کان بها رمق, فتحرکت و خرجت من الحفره. ثم 
مت علی سای خرجت سش آلمذیته ال دس فیه دیرانی کنایت علی 
باب انس لا اضیم لدیرانی فتح الباب ورآها فسالها من قصتها فخبرته, 
فرحمها و آدخلها الدیر و کان له ابن صغیر لم یکن له اين غیره, و کان حسن 
الحال فداواها حتی برئت من علتها و اندملت.. ثم دفع الیها ابنه, ِ 
ره و ان یرای مریمیم بارانیم عاعی اه ال عسد. 
فابت. فجهد بهاء فابت. فقال: عمدت الی فاجره قد فجرت فدفعت الیها 
بذاک ففنلنه. فعاء الذیراتی. فما رام قال لها: ما تهذا؟ قعد تعلمین صتنعی 
که فاخيونه. النضه: قفا" یمق نیب سس آن کون دی عاترسی. 
فسالت عن قصته. فقالوا: علیه دین عشرون درها و من کان علیه دین 
عندنا لصاحبه صلبه حتی بودی الی صاحبه. فاخرجت العشرین درهما و 
دفعتها الی عزیمه و قالت: لاتقتلوه. فأنزلوه عن الخشیه فقال لها: ما آحد 
اعم علرشه فک پحسی هر الصلت.و من الفوت: فا معیجیه.جا 
صت حص فا مت ی ای الن شاحل ار را ار 
سضناء فقال لها: اجلسی 


ص: 307 


حتی آذهب و انا اعمل لهم و استطعم و آتیک به. فأتاهم فقال لهم: ما فی 
شفیشکم هنم فالوا قی هد از ات و حوهره سرخ اشیاء من التخارفه 
اها هدن فنخن فیهاه. فال* و کم سلغ: ما .فن. سکم هه ؟ فالوا: کتین 
اتخضی فا ان عم بسا خطرا هه یو مها فی تسش تک قالوا ها 
معک؟ قال؛ جاریه لم تری مثلهاقط. قالوا؛ فبعناها. قال؛ نعم علی شرط ان 
یذهب بعظکم فنظر الیها ثم یجیئنی فیشتریها و لا یعلمها و یدفع الی الثمن 
و لا پعلمها حتی آمضی آنا. فقالوا: ذلک لک. فبعثوا من نظر الیها. فقال: ما 
رآیت مثلها قط. فاشتروها منه بعشره آلاف در هم و دفعوا الیه الدراهم, 


فلما .یی اتهها فقالوا لها قوفی. و ادخلی قی, ااسشفيته. فالت: ورالم؟ 
قالوا: قد اشتریناک من مولاک. قالت: و ما هو بمولای. قالوا تقومین و الا 
ی > فدفعوها. 


فبعث الله عز وجل ریاحا فغرقتهم و سفنتهم ونجت السفینه التی کانت فیها 
حتی انتهمت الی جزیره من جزاثئر البحر, و ربطت السفینه ثم دارت فی 
الحویزنه. فزا فها ماء و شچر فیه تعر فقالت هواسا ی آشیت ضت ویر 
آکل هو اعد الله فی ها موه 


فأوحی الله الی تبی من آنبیاء بنی اسراییل آن یأتی ذلک الملک فیقول له: 
ان فی جزیره من جزاثر البحر خلقا من خلقی, قاخرج آنت و من قی 
و وی دا آن 
یغفرلکم. فان غفرلکم غفرت لکم. 


فخرج الملک بأهل مملکته الی تلک الجزیره فرآوا امره, فتقدم الیها الیک 
الملی‌ففال لها: ان فاضی هدا آنانی قحبرتی: آن اهر آه اخیه 
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فجرت, فأآمرته برجمها و لم تقم عندی البینه, فأخاف آن کون قد تقدمت 
علی ما لایحل لی, فحتب آن تفتففری لی: فقالت: غفر الله لک اجلس. ثم 
انین دوخها ق لابعر فها, فقال: 7 
کذا, و انی خرجت عنها و هی کارهه لذلک الخروح., فاستخلفت آخی علیها, 
فلما رجعت سالت عنها فاخبرنی خی آنها قد فجرت و رجمها: و اني آخاف 
آن آکون قد ضیعتها, فاستغفری لی. فقالت: غفر الله لک اجلس فأجلسته 
الی جنب الملک. ثم آتی القاضی فقال: انه کان. لاخت. آفر اه آنها اعفرفنی: 
فدعوتها الي ی فایت, فاعافت الفلی اما فد فعرت: و آمرتی برخمها 
فرجمتها و آنا کاذب علیها, فاستغفری لی. قالت: غفرالله لک: 


نم آقبلت علی زوجها فقالت: اسمع مثم تقدم الدیرانی فقص بقصته, و 
قال آخرجتها باللیل و آنا آخاف آن یکون قد لقیها سبع فقتلتها. فقالت: غفر 
الله لک, اجلس مثم تقدم القهرمان و قص قصته, فقالت للدیر انی: اسمع, 
بآ زک وم نت فقص قصته. فقالت: لاغفرالله لک. 


ی ۱ ۳ ۳ 
تخلی سبیلی. فاعبد الله عز وجل فی هذه الجزیره؛ ی 
الرخال. خن و احق المشیه وما نها و خلی:سیها و انضرف الملک و 
اقل. فش کته( 1 1 


تأمل کن ای برادر عزیز, ببین تقوا این زن را چه گونه نگاه داشت از اهوال 
و شداید متعدده؟ و چه گونه خلاص کرد او را از رجم قاضی و از تهمت 


ص: 309 


1 کاقی رخ ررض 107072 


قهرمان دیرانی و از رقیت تجار؟ و ببین چه گونه کرامتی خداوند عالم به 
عطا فرمود؟ رضای خود را مقرون به رضای او فرمود, و مغفرت خود 1 
مقرون به مغفرت او نمود, و چه گونه او را بلند مرتبه کرد و نبیی از انبیا را 
فرمود که سلطان با جمیع اهل مملکت بروند در خدمت او و از او طلب 
امرزش کنند. 

و یقرب من هذا ما ورد فی الحدیت القدسی: یابن آدم, آنا غنی لا آفتقر, 


اطعنی فیما آمرتک آجعلک غنیا لا تفتقر. یابن آدم. انا حی لاآموت, آطعنی 
فیما امزچک آجعلک تقول للشی ء ء: کن. فیکون(1) ؛ 


(ای فرزند آدم, متخ آن: نی نبازی. که. مجاع: نفین. کردم در آن چه تو را 
فرمان دادم مرا فرمان بر "ا تو را هم بی نیز کنم که محتاح نگردی. ای 
فرزند آدم, مت رن زنده ای که هرگز نمی میرد, مرا فرمان بر, تا تو را 


رف ای فرزند آدم. من به هر چه بگویم: باش, 
موجود می شود. تو نیز فرمان مرا ببر تا چنانت کنم که به هر چه بگویی: 
باش, موجود شود). 


نسأل الله آن یجعلنا من الصالحین المتقین و المطیعین هر و وا نید 
والطالنین لرضاه فی چمیم افعالتا و اخوالتا بالتبی و آله | لظاهرین 


(توبه) 


و صد اصرار بر معصیت؛ توبه و انابه است. و مراد به توبه, ندامت و 
پشیمانی از معصیت. و ترک او است فی الحال. و عزم بر ترک در 
استقبال. 
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1- عده الداعی, ص‌ 91 2. 


و توبه از واجبات فوریه است به اتفاق جمیع علما, و عقل صریح نیز بر 
وجوب آن فورا قاضی است؛ زیرا که تخاص از معصیت واجب است. و ان 
بت نید بر آن:حاکم ارت 


قال الا الیش الب آلله‌حفها آبه المومنون اعاه لت لو 
(ای موّمنان. همگی توبه به خدا برید و به سوی خدا بازگشت نمایید شاید 


و قوله: یأیها الذین ءامنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسی ربکم آن یکفر 
عنکم سیئاتکم(2) ؛ 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, به سوی خدا توبه کنید توبه ای صادقانه و 
صمیمانه. شاید پروردگارتان بدی هایتان را بپوشاند). 


و اخبار واردم در این باب به حد تواتر است؛ بلکه از جمله نعمت های 
عظیمه پروردگار عالم بر بندگان عاصی. فتح باب توبه است و قرار دادن 
او را کفاره هر معصیتی و دوای هر مرضی از امراض مهلکه, و از اين جهت 
آیات و اخبار در مدح و فضل آن بسیار وارد شده است. 


قال الله تعالی: ان الله یحب التوبین و یحب المتطهرین(3) ؛ 
(خدا توبه کاران را دوست دارد و پاکیزه کاران را دوست دارد). 


ال رصول الله صلی للم غانم و آله بالات سب آلله. خ اا نف هن 
الذتت کمن لا قتب: 11۵ 
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1- نور, آیه 31. 

2- تحریم, آیه 8. 

- بقره, آیه 222. 

4 جامع السعادات, جح 3, ص 51 و کنز العمال. ج 4 ص 207. 


(توبه کننده دوست خدا است. و تائب از گناه مانند کسی است که اصل 
گناه نکرده است). 


وفال الباقز ضلوات اللة علیه خ ان الله آشد فرجاا بتوبه عیده مق رجل 
اضل راحلته و زاده فی لیله ظلماء فوجدها, فالله تعالی آشد فرحا بتوبه 
عبده من رجل آضل راحلته حین وجدها(1) ؛ 


(خدای تعالی شادتر است به توبه بنده خود از مردی که در شب تاریک در 
بیابانی مرکب و توشه خود را گم کرده باشد و ناگاه ان را بیابد). 


و قال (علیه السلام): التائب من الذنب کمن لا ذنب له, ۵ آلفتنم: علی 
الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزی(2) ؛ 


(توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناهی ندارد, و کسی که گناه 
بماند در حالی که امرزش بخواهد همچون مسخره کننده است). 


و قال الصادق (علیه السلام): ان الله بحب من عباده المفتن التواب(3) ؛ 
کثیر الذنب کثیر التوبه. 


(خدا از بندگان خود آن را که در فتنه و گناه افتد و توبه گر باشد دوست 
دارد). 


ای اب امد سا ی ال سس ای 
الا و ااتی فل و کف سر با ال میاه ما کانا کیان 
علیه, ۵ بوعف الله الی عوارجهته بعاع اضر آناکتهی عایه رتور ؛ فیلقی 
الله عز وجل حین یلقاه ولیس شی ء يشهد علیه بشی ء من الذنوب(4) ؛ 


ص: 12 


1- کافی, ج 2 ص 435, ح 8. 
2- همان, ح 10. 

3- همان ص 423, ح 4. 

4 همان ص 436 ح 12. 


(چون بنده توبه تلصو رح کند, خدا او را دوست دارد و گناه او را می پوشاند. 


آی که می نویسند می برد, و به اعضا و جوارح او و به زمینی که در ان 
گناه کرده وحی فرماید که گناهان او را بیوشانید. پس خدای عز وجل را در 
حالی ملاقات کند که چیزی نیست که گناهی را بر او شهادت دهد). 


و قال (علیه السلام): ان الله اعطی التئنین ‏ ثلات خضال ان اعضظی تج له 


(خداوند سه خصلت را به توبه کنندگان عطا فرموده است که اگر یکی از 
آنها زا به همه اهل آنتمان. ها و مین عطا ی فر مود بة شنیب ان تحانت 
می یافتند): 


فقواه: ان آلله. سب یی هه یب اامتطفرین زر ام کمن احبه الله. ام 


یعذبه : 


(خدا توبه کاران را دوست دارد و پرهیز کاران را دوست دارد. پس هر که 
را خدا| دوست بدارد او را عذاب نکند). 


2.و قوله: الذین یحملون العرش و من حوله و یسبحون بحمد ربهم و 
یومنون به ی بستغفرون للذین ءامنوا ربنا وسعت کل شی ۶ رحمه و علما 
ای او او سای اه ی یمس 
عدن التی وعدتهم و من صلح من ءابائهم و ازوجهم و ذریتهم انک انت 
هو الفوز العظیم(3) ؛ 


ص: 313 
1- همان, ص 432, ح 5. 


2 بقره, آیه 222. 
3- غافر, آیات 7 - 9. 


(آنان که عرش را بر می دارند - حمل می کنند - و آنان که گرداگرد آن اند, 
پروردگارشان را همراه پا سپاس و ستایش به پاکی باد قعف. کنتق و به او 
ایمان می آورند و برای کسانی که ایمان آورده اند آمرزش می خواهند 7 و 
گویند: - پروردگارا, به بخشایش و دانش, همه چیز را فرا گرفته ای. پس 
کسانی را که توبه کردند و راه تو را پیروی نمودند بیامرز و ایشان را از 
عذاب دوزج نگاه دار. پروردگارا, و ایشان را به بهشت های پاینده که به 
انان و هر شایسته کاری از پدران و همسران و فرزندان شان وعده داده 
ای رازه که توبن توانای بی سا وداای با جکعت و از بفی .ها کف 
گناهان - نگاه شان دار, و هر که را در آن روز و 
نگاه داری پس همانا بر او رحمت آورده ای, و اين است رستگاری و 
ای را 


2 و قوله غز وعل: و الفنی ۱ بدغوقمع الله الا عاکر ولا باون تفن 
ال وه ای و سم ی ی بای اه مه 
فاولتی یبدل الله سیئاتهم حسنت و کان الله غفورا رحیما(1) ؛ 


(و آنان که با خدای یکتا خدای دیگر نخوانند - نیرستند - و کسی را که 
خداوند کشتن وی را حرام کرده نکشند مگر بحق, و زنا نکنند؛ و هر که این 
کارها کند کیفر بزه خویش ببیند, عذاب او به روز رستاخیز دوچندان شود و 
در آن (عذاب) به خواری جاویدان باشد, فکر کسانی. که توبه کنند و ایمان 
آورند و کار نیک و شایسته کنند. پس اینان اند که خداوند بدی هاشان را به 
0 دا امرز کار و بان است). 


نم (عایت. شاماد مب المومن انا عاب سیا معفنوم له فلهملن 
الضوفن [ها 


ص: 214 


1- فرقان, آیات 68 - 70. 


تانق بعد آلتویه و آسفقزم 
ثم قال الراوی: انه فعل ذلک مرارا, یذنب ثم یتوب و یستغفر. 


فقال: اذا کلما عاد المومن بالاستغفار و التوبه عاد الله علیه بالمغفره, و ان 


الله غفور رحیم, بقبل التویه و یعفو عن السیثات, فایاک آن تقنط الممنین 
من رحمه الله(1) ؛ 


(امام باقر (علیه السلام) به محمد بن مسلم فرمود: گناهان مومنن؛ , هر گاه 
توبه کند, آمرزیده است ؛ پس بعد از توبه و آمرزش, عمل را اضر یر ند 
آگاه باشید به خدا قسم این نیست مگر برای اهل ایمان. محمد را از 
سرگیرد, و آگاه باشید به خدا قسم این نیست مگر برای اهل ایمان, محمد 
بمن مسلم عرض کرد: اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان به گناه باز 
گردد و باز توبه کند حال او چه گونه است؟ فرمود: ای محمد بن مسلم, آیا 
چنان می بینی که بنده مومن از گناه پشیمان شود و از خدا آمرزش بخواهد 
و توبه کند و خدا توبه او را نپذیرد؟ گفت: اگر چند بار چنین کند, گناه کند و 
سیس توبه و استغفار کناد, فرمود: هرگاه مومن به استغفار و توبه برگردد 
خدا| به آموتش .از .فی. کرو : خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است, توبه 
تاه ینعی را اد مت ها ناامید 


نکنی). 
و عنهم (علیه السلام): لکل شی ء دواء و دواء الذنوب الاستغفار(2) ؛ 
(هر چیز دوایی دراد و دوای گناهان استغفار است). 


و عن الصادق (علیه السلام): ماغ من مومن یقارف فی یومه و لیلته آربعین 
کیره فقال و هو تادم: استقترالله الذی. لا اله الا هو الخن الفیوم بدیه 
السموات و الارض ذو الجلال و الاکرام و آساله آن‌سضلی: عای فجمد و ال 
آن وی عم الا غفر الله عز وجل له, و لا خیر فیمن یقارب 


ص: 215 


[- کافی, 0 مد ض‌ 34 ۳ 6. 
2- همان, ض 39 ۳ 9. 


فی یوم ولیله آکثر من آربعین کبیره(1) ؛ 


(هیچ مومنی نیست که در شبانه روزی چهل گناه کبیره کند کند و در حالی 
پشیمانی بگوید: استغفر الله الذی... مگر آن که خدا آن گناهان را بیامرزد. 
و کسی که شبانه روزی بیش از چهل گناه کبیره مرتکب شود خیری در او 


نیست). 


نهد مرن فال: استغفر الله ماته مرن ع قی کل بوم قف الب قزر وجل. ند 
سبعمائه ذنب, و لا خیر فی عبد یذنب فی یوم سبعمائه ذنب(2) ؛ 


(هر کس در هر روز صد بار بگوید: استغفر الله, خداوند هفتصد گناه از او 
بیامرزد و کسی که در یک روز هفتصد گناه کند خیری در او نیست). 


و عن آبی جعفر (علیه السلام) قال: ان آدم (علیه السلام) قال: يا رب. 
ساطت: علی التطان و احریممی محر آلوهه فاحل لین شتا 


فقال: تا ری بر ۲ 
۳ 


قال: یا رب, زدنی. 

قال جعلت لک ان من عمل منهم سیئه ثم استفرله غفرت له. 

قال: یا رب, زدنی. 

قال: جعلت لهم التوبه - او قال: بسطت لهم التوبه - حتی یبلغ النفس هذه. 
قال: یا رب. حسبی(3) ؛ 

ص: 316 

1- همان, ح 7 و واب الاعمال. ص 92. 


2- کافی, 0 2 ض 39 ۳ 10 
شمان ۹40 1 


(آدم (علیه السلام) عرض کرد: پروردگارا, شیطان را بر من مسلط 
ساختی, هب و اس ات خی مس ای ین 


کی و فا 


بر بر او نوشته نشود, و چون مرتکب شد یک کنان بر بر او نوشته شود و اگر 
قصد کار نیکی کند و ان را 2 
اگر انجام دهد ده حسنه برایش نوشته شود. 


عرض کرد: پروردگارا بیفزا, فرمود: برایت مقرر ساختم که هر یک از 
فررتداتت که کناهی کتد تن آمرزشن خواهد آورا بیامز زم. 


عرض کرد: پروردگارا بیفزا, , فرمود: برای ایشان توبه را قرار دادم» و توبه 
را برای آنها کسترش دادما نفس به. کلو گام زشد. عرض کرد: ترخود کار | 
مرا بس است). 


و عن آبی. غیذالله: (علیه. السلام)* قال: قال. سول الله ضلی الله علیه. .و 
اله : من تاب قبل موته بسند قبل الله توبته؛ 


ثم قال: ان السنه لکثیره. من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته؛ 

ثم قال: ان الشهر لکثیر. من تاب قبل موته بجمعه قبل الله توبته؛ 

ثم قال: آن الجمعه لکثیر, من تاب قبل موته بیوم قبل الله توبته؛ 

ثم قال: ان یوما للکثیر. من تاب قبل آن یعاین الموت قبل الله توبته(1) ؛ 
(هر که یک سال پیش از مرگ خود توبه کند خدا توبه او را می پذیرد. 
ص: 317 


آ همانسض 0 ار 


سپس فرمود: ماه زیاد است.؛ هر که یک هفته قبل از مرگ توبه کند خدا| 
توبه او را قبول می فرماید. 


سیس فرمود: هفته زیاد است. هر که یک روز قبل از مردن توبه کند خدا 


سپس فرمود: یک روز نیز زیاد است, هر که پیش از دیدار مرگ توبه 
کت وه آهرا ول می فرانه ای لسن تاره 


و آنچه از مجموع آیات و اخبار مستفاد و معلوم می شود این است که توبه 
کفاره جمیع گناهان است. و هر توبه ای مقبول است حتی توبه کافر مرتد 
فطری که توبه او نیز مقبول است؛ اگرچه مسقط حد قتل نبوده باشد. 


بدان که گناه اگر از حقوق الله است کفایت می کند در توبه ار مجرد 
ندامت و عزم بر ترک ابدا, و هرگاه قضایی از برای او باشد لا زم است 
قضاء مثل ترک نماز و روزه و زکات و خمس و نحو آنها. 


و اگر از حقوق الناس است لازم است بر او, علاوه بر این, ادای حقوق 
ناس و استحلال و ابرای دمه خود مع الامکان,؛ و الا لازم است بر او تضرع و 
اتمال وی هلو ان کم رای تاد صاحان موی وا او اوه 
ای ای اما ی 


تخت ات از برای‌تانت عد از تدارک‌تهر معضیتی یه آن هد کر ند 
از ندامت و قضای عبادات و خروم از مظالم عباد, طول بکا و حزن و 
خحسترت: و تعلیل اک و,زیاضت:نفسن تا ان که برد از ندن: او هر حوشتیه 
که در معصیت روییده شده است. 


کیال له ما زیت خی ار لسن له انم ال نع فال 
بحضر نه استغفر الله: تکلتی امک؛ آتدری ما الاستغفار؟ آن الاستغفار درجه 


العلیین, و هو سم واقع علی سته معان: 
ص: 219 


آولها: النذم علی‌سا ین 
۵ الناتی: العزم غلی رک آلعود آلبه: آیدا 
فالناات: آن-تفدی الی الففاه‌فیم فه قهم حتی تاعی الله آملس آیتس:علیک 


الرابع: آن تعمد الی کل فریضه علیک ضیعتها تودی حقها 


و الخامس: آن تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت. فتذیبه بالاحزان 
خی ناصم ال العظم وتا ستهها ام ‌خدیه: 


و السادس:, آن تذیق الجسم ام الطاعه, کما آذقته حلاوه المعصیه ؛ فبعد 
ذلک تقول: استغفرالله»(1) 


(امیر موّمنان علیه السّلام به کسی که در حضور او گفت: استغفر الله, 
فرمود: مادرت بر مرگت بگرید, آيا میدانی استغفار چیست؟ 


استعفار درحه‌علین است ۳و اس اشمی انعت: که نس معا دار 
1 پشیمانی بر گذشته؛ 
2 عزم بر باز نگشتن به گناه و ترک آن در همه عمر؛ 


‌. آن که حقوق آفزیدگان را ادا کنی تا خدا را در حالی ملاقات نمایی که از 
آلودگی گناه پاک باشی؛ 


4 قصد کنی که واجباتی را که به جا نیاورده ای به جا آوری؛ 


3 همت گماری که هر گوشتی که از حرام روییده, به وسیله حزن و اندوه 
بگدازی تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه بروید؛ 


6 آن که رنج طاعت را به بدن بچشانی, چنان که شیرینی معصیت را به 
ان چشانده ای. 


و چون این معانی را به کار بستی, توانی گفت: استغفر الله). 


ص: 19 


یه اه ان اسان ی که ام له مش مایم اس کار 21 


(طریق تحصیل توبه) 


نخان که ریق تحص توجه و علاع مراض اضرا نز معضیت: ین اشت که 
متذکر شود آن چه را که وارد شده است در فضیلت توبه, و آنچه را که 
وارد شده است در قبح ذنوب و شدت عقوبت و عذاب بر آنها عموما و 
خصوصا؛ [ کند در حکایات انبیا و اولیا و آنچه که بر ایشان وارد شده 
به جهت ارتکاب ترک اولی, رای وا 
رسد از مصایب دنیویه, پس او به سبب معصیت است. تام کند تور این 
که بدن ضعیف او طاقت عذاب الهی را ندارد, و متذکر شود خشت دنیا و 
شرافت اخرت و قرب موت و لذت مناجات با ترک ذنوب را؛ و مغرور نشود 
به این که در دنیا و در وقت معصیت. مواخذ و معاقب نمی شود؛ زیرا که 
شاید این به جهت. استدراج( 1 باشد: 


پس هر که در اين امور تأمل تام نماید و از روی بصیرت و : تحقیق نظر کند, 
کچ« ۳۹۹ 
فلاحظه. ای آمعر تصرف شود اس با مون ج احفق ات ه ما ار 
معتقد به معاد و روز جزا است ؛ نعوذ بالله منها. 


و سزاوار اين است که جد و جهد نماید در قطع و قمع اسباب معصیت و 
اصرار بر آن, از غرور و حب الجاه و طول امل و حب الدنیا, فان حب الدنیا 
ر آنین کل خطیته. 


بدان که انابه نوعی است از توبه ؛ زیرا| که توبه رجوع از دنب است به 
سوی خداوند عالم؛ و انابه رجوع از جمیع ما سوی الله است به سوی خدا| 


ص: 320 
1- به این معنا که هر چه او گناه کند خداوند نعمتی دوباره به او بدهد و 


استغفار را از یاد او ببرد تا این که کم کم او را به عقوبت اعمالش برساند. 
«الفروق اللغویه عسکری. ص 73». 


حتی مباحات؛ و اين از مقامات عالیه و درجات اولیا و مقربین است؛ رزقنا 
الله الوصول للیها. 


بدان که همچنان که توبه ضد است از برای اصرار بر معصیت. هم چنین 
مشارطه و مراقبه و محاسبه قریب به توبه است در ضدیت از برای 


(مشارطه) 


و مراد به مشارطه این است که شخص شرط و عهد کند با نفس خود در 
هر یوم و لیله, این که مرتکب معاصی نشود و تقصیر و کوتاهی در واجبات 
الهیه ننماید. و اولی این است که این بعد از فراغ از فریضه صبح و تعقیبات 
آن باشد؛ پس خطاب کند با نفس خود و بگوید: رس مالی از برای تجارت 

سفر آخرت ندارم به جز عمر, پس هر گاه عمر تمام شود زان الماس 
ِ شده و دیگر تجارت و طلب ریح ممکن نخواهد بود. و امروز روزی 
و ها ی ۱ ای ۳ ۱ 
میرانده بوده هر آینه تمنا تمنا می کردم که کاش یک روز به دنیا بر می گشتم از 
جهت این که عمل صالحی از من صادر شود : پس گمان کن که وفات کردی 
و به دنیا برگشتی, پس بر تو باد که امروز را ضایع نگردانی؛ ؛ زیرا که هر 
نفسی از انفاس عمر (را) جوهری است گرانبها که عوضی از برای او 
نیست, و ممکن است این که خریده شود به او گنجی از گنجهای نعیم 
ابدی. 


وفی بعض الأخبار: ان کل عبد خلقت له بازاء کل یوم و لیله من عمره اربع 
و عشرون خزاأنه, فاذا مات تفتح هذه الخزائن و یشاهد کل واحد منها و 
بدخلها. فلذا فتحت له خزانه خلقت باذاء الساعه التی آطاع الله فیها براها 
مملوه نورا من حسناته التی عملها فی تلک الساعه, فناله من الفرح و 
امش شاه هار ال ال الما 


ص: 31 


الجبار ما لو و*ع علی آهل النار لادهشهم ذلک الفرح عن الاحساس بألم 


الثار. 


۳ بن خلقت بازاء الساعه التی عصی الله فبها براه سوداء 
۱ 


و ادا فتحت له خزانه بازاء الساعه التی, نام.فیها آو غفل. آو. اشتغل بشیء 
من مباحات الدنیا لم يشاهد فیها ما پسره ولا مایسووه. و هعذا یعرض علیه 
بعدد ساعات عمره الخرائن, و عند ذلک یتحشر العبد علی اهماله و تقصیره 
و یناله من الغبن ما لا یمکن وصفه.(1) 


(روز قیامت برای بندگان خدا در برابر هر روز از ایام عمر, بیست و چهار 
مخزن به تعداد ساعات شبانه روز گشوده می شود. مخزنی را باز میکنند 
می بیند پر است از نور و سرور . صاحبش با دیدن چنین صحنه ای خوشحال 
و شادمان می شود به حدی که اگر شادی او را بین اهل جهنم تقسیم کنند 
مات و مبهوت شده, درد انز را احساس نخواهند کرد. این مخزن همان 
ساعتی است که در آن پروردگارش را اطاعت کرده بود. سیس مخزن 
دیگری را می گشایند, می بیند تاریک است و گندیده و ترس آور, با دیدن 
این صحنه آن قدر ترس و زاری او را فرا می گیرد که اگر آن را بر اهل 
بهشت قسمت کنند نعمتهایش بر آنان ناخوش می گردد. این مخزن همان 
ساعتی است که در آن معصیت وگناه مرتکب شده بود. سیس مخزن 
سومی را باز می کنند. می بیند خالی است, نه او را مسرور میکند و نه 
کین و این مان تساعتی انستت که وی: ور آن ساغت خو‌ابیده: باب آ مور 
مباح دنیایی مشغول بوده است. در این جا او را چندان تاسف و 


ص: 222 


1- عده الداعی, ص‌ 1102 


پشیمانی فرا می گیرد که به وصف نیایند ). 


پس باید که خطاب کند نفس خود را و بگوید که: ای نفس, جد و جهد کن 
امروز در تعمیر خزاین خود و مگذار آنها را خالی از کنوز خود که اسباب 
احا و ات اس با ای بر کال سر سر وی 


خسران و ندامت 1 شند. 


و بعد از آن که اين قرار را با نفس خود داد, وصیت و عهد کند با اعضای 
سبعه که چشم و گوش و فرج و زبان و شکم و دست و پا بوده باشد و 
تسلیم نماید آنها را به نفس که رئیس آنها است و آنها رعیت و خادم او 
هستند * پس وصیت کند نفس را به حفظ انها از معاصی که از هر یک از 
آنها صادر شود و به اشتغال آنها به اعمالی که از جهت او خلق شده اند از 
وظایف طاعات و عبادات. 


و سزاوار این است که وصیت کند او را به تدبر در عاقبت هر امری که می 
خواهد مرتکب شود او را در اين یوم ولیله, و این عمده وصایا و راس آنها 


است. 


فقد روی آن رجلا تی النبی صلی الله علیه و آله فقال: آوصنی. فقال له: 
هل انت مشقوض ان آنا اوضیی؟ عتن.فال, له دلک انا وق کلها یقول 
الرجل: تعم با رتسول الم فقال لم: سول اللهضای اللة علنه و آله له ۰ | 
هعمت بأمر فتدیر عاقبته. فان یک رشدا فامضه و زن یک غبا فانهعنه(1) 


(شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: مرا سفارشی فرما. 
پیامبر سه بار به او فرمود: ایا آن را به کار می بندی؟ او در هر بار گفت: 
بله. پس به او فرمود: چون به انجام کاری همت گماری ابتدا به سرانجام 


آن بیندبش؛ اگر پایان ۳ صلاح بود انجامش ده و اگر گمراهی بود از آن 


ص: 323 


(مراقبه و محاسبه) 


مفراد ی آقهان اسس ‏ تخس ماه که ای و نان کنو را و 
ی ی هه را 
نشود و هیچ واجبی از واجبات او ترک نشود که موجب ندامت و ملامت 
شود در وقت محاسبه. 


و مراد به محاسبه این است که یک وقتی را قرار دهد از برای رسیدن به 
حساب اعمال و افعالی که از او صادر شده در جمیع حرکات و سکنات و 
کلمات؛ پس متذکر شود جمیع اموری را که از او صادر شده؛ پس اگر 
فهمید که اخلال به واجبی و اتیان به حرامی نکرده و امروز را به اطاعت 
الهی به سر برده, شکر و حمد و ثنای پروردگار عالم راء به جا آورد از جهت 
توفیق بر این نعمت عظمی؛ و اگر اخلال به واجبی کرده يا آن که فعل 
حرامی مرتکب شده, غاب کت بقتس را ناب مدق مامت صانة زو 
را ملامت زیادی, و توبه و انابه کند و هکذا در روز دیگر تا آن که به فضل و 
کرم الهی از برای او ملکه ترک معصیت حاصل گردد, و موجب خلاص و 
نجات از حساب یوم الحساب گردد؛ زیرا که شبهه ای نیست در ثبوت 
محاسبه در روز قیامت؛ و آیات و اخبار بر آن ناطق است. 


قال الله تعالی: «ونضع الموزین القسط لیوم القیمه فلا تظلم نفس شیتا و 
ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین»(1) 


(و ترازوهای درست عدل و راستی را در روز رستاخیز بنهیم؛ پس هیچکس 


4 ب ساب آفردیم ودضا تن 


ص: 224 


1 انشا ابد. 7 4: 


و قال: «یوم یبعنهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا آحصه الله و نسوه و الله 
علی کل شیء شهید.»(1) 


(روزی که خدا همگی شان را نز انکیود.و از اعمالی که کردم اند و خدا ان 
را شمار کرده و آنها کر آمی. کروه اند خبر شان دهد و خدا بر هر چیزی 
ات 


قال: «و وضع الکتب فتری المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یویلتنا 
فال هدا الاب ۱ بعادر صعبره و ا کبیرخ الا احضفا ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا بظلم ربک آحدا».(2) 


(و نامه ها پیش نهند, و گنه کاران را از آن چه در آن است هراسان بینی و 
گویند: ای وای بر ما, این نامه چیست که کوچک و بزرگی فرو نگذاشته 
هدر وز تهان آوردن: و هر چه کرده اند حاضر يابند که پروردگارت به هیچ 
کس ستم نمی کند). 


قفا یف بضدر. الناش. انا روا اخمالفم .من بل فا .در 
خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره».(3) 


(در آن روز مردم گروه گروه و پراکنده بیرون آیند تا اعمالشان را به آنها 
بنمایند. سر کهم ورن دوه آی کی که آنرا شور هی که هم سس 
ذره ای بدی کند ان را ببیند). 


و قال: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء 
تفت لو آن نها سفه آمدا بعیدا». (4) 


(روزی که هر کس آن چه را از کار نیک کرده حاضر بيابد, و آن چه کار بد 


ص: 225 
1- مجادله, آیه 6. 
2- کهف. ایه 9 


3- زلزال, آیات 6- 8. 
4 آل عمران, آیه 30. 


کرده است., دوست دارد که میان او و کارهای بدش فاصله ای دور باشد). 
و قال: «ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون» (1) 


(آنگاه به هر کس آن چه کرده پاداش تمام دهند و به آنان ستم نخواهد 
شد). 


و قال: «فوریک لنسئلئهم آجمعین عما کانوا یعملون»(2) 

(به پروردگارت سوگند که همگی شان را از آن چه می کرده اند پرسش و 
قفا رصول اللصصلی. اللق‌عايه و ال : ها شنکم من اخد تال رو 
العالمین لیس بینه و بینه حجاب و لاترجمان» (3) 


(هیچ یک از شما نیست مگر آن که پروردگار جهانیان از او پرسش و باز 
خواست خواهد کرد و میان او و وی پرده و ترجمانی نخواهد بود). 
«و قد ورد بطرق متعدده آن کل آحد فی یوم القیامه لایرفع قدما عن قدم 


حتی پسال عن عمره فیما افناه, و عن جسده فیما ابلاه, و عن ماله من این 
اکتسبه وفیما انفقه»(4) 


(هیچ کسی در روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد مگر اين که از او می 
پرسند که عمرش را در چه صرف کرده و از میان برده, و از تن او که در 
چه کار کهنه کرده, و از مال او که از کجا به دست اورده و به چه مصرف 
رسانیده؟) 

الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی ثبوت المحاسبه. 


و همین محاسبه و مراقبه در دنیا موجب نجات از محاسبه در روز حساب 


می کردو: 
ص: 296 


1- بقره, آیه 281 و آل عمران, آیه 161. 
2 حجر, آیات 92 - 93 
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هم چنان که از اخبار بسیار معلوم می گردد: 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «حاسبوا آنفسکم قبل آن تحاسبوا, و 
زنوها قبل آن توزنوا» :(1) 


(به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما رسند, و اعمال خود 
را نشتتخید بیش از آن که آن:را تستجچند). 


و قال آیضا: «حاسبوا آنفسکم قبل آن تحاسبوا علیها, فان للقیامه خمسین 
موفتا کل,موقت ام الق »۱2 


ثم تلا: «فی یوم کان مقداره خمسین آلف سنه»(3) 


(به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما رسند؛ : چرا که در 
قیامت پنجاه ایستگاه است و در هر ایستگاهی هزار سال بایستند. 


سپس این آیه را خواند: فرشتگان و روح در روزی که در ازای آن پنجاه 
هزار سال است به سوی او بالا می روند.) 


و قال الکاظم علیه السلام : «لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم 
فان عمل حسنه استزاد الله. و ان عمل سیئثه استغفرالله منها و تاب 
الیه»(4) 


(هر که نفس خود را در هر روز محاسبه نکند از ما نیست, پس اکز کار 
نیکی کرده از خدای تعالی افزون بر آن بخواهد. و اگر کار بدی مرتکب 
شده از خدا امرزش بخواهد و به او باز گردد). 


ص: 297 


لت مضارالتوار حور 5 

هد کافی, ج ص 141 ۰108 امالین شته. مفیه ص 9 32 وخالی شست 
ظلوسی: ض 36 

3- معارج, ایه 4. 

4 کافی, تج مرن 2463 2 فخفت العقول.ض 2396 الاختصاس,. ض 243 
و کتاب الزهد, ص‌ 760 


وفی بعض الأخبار: «ینبغی آن یکون للعاقل آربع ساعات .. ساعه یحاسب 
فیها نفسه» ؛(1) 


(سزاوار است که خردمند چهار ساعت داشته باشد؛ از جمله ساعتی که در 
ان به محاسبه نفس خوبیش پردازد) والله الموفق والمعین. 


فصل سی و هشتم: در جزع و بی تابی است در مصایب و مکاره 

اشاره 

و شبهه آی, تیست ذر این که او از صفات دمیمه است؛ زیرا که آن خجه هقدر 
شده لامحاله واقع خواهد شد و جزع رد نمی گرداند او را. و شبهه ای 


نیست که او ترک جزع خواهد نمود بعد از مضی مدتی؛ | پس سزاوار این 
است که اولا ترک نماید تا آن که اجر او ضایع نشود. 


منقول است که ولدی از بعض اکابر وفات کرد. شخص مجوسی به او گفت 
که سزاوار از برای عاقل آن است که کاری را که جاهل بعد از پنج روز 
فیکتن اور ان نوشن آن تحص فرود. که این را تشد ان آو 

(صبر) 


و ضد جزع» صبر است.؛ ۵ ایات و اخبار نر. فصل صیر متفدده فتکتر. اروت 


قال. الله ععالی» «ه لنجزین الذین خیرها آجرهم باخسن ما کانوا تعملون#* 
(ضا 


رم دای کساتی. را که شکیایت کردم اند عفر از آن که غمل کرده اند 
میدهیم). 


ص: 229 


معا الاضا.ض 334 و امالی نع طوسیرصی 580 
2- نحل, ایه 96 


وقال: «أولنک یوتون آجرهم مژتین بما صبروا» ؛(1) 

(به اینان برای آن شکیبایی که کردند دو بار مزد دهند). 

و قال: و آصبروا ان الله مع الصابرین» (2) 

(و شکیبایی کنید که خدا با شکیبایان است) الی غیر ذلک من الایات. 
قال سول الله ضلی الله غلیه و الم + <الضین فضی الا سان ۱3 


ال اس و اسان تاه الوانن من اس وا که من ۲ 
رس له, و لا ایمان لمن لا صبر له»؛(4) 


(صبر نسبت به ایمان همانند سر است نسبت به تن, هر که سر ندارد تن 
ندارد, و هر که صبر ندارد ایمان ندارد). وروی آن المسیح قال للحواریین: 
«انکم لاتدرکون ما تحبون الا بصبرکم علی ما تکرهون» (د) 


(حضرت مسیح به حواریون کشت افو سا نس آنچه دوست دارید تا صبر کنید 
بر ان چه کراهت دارید) . 


ق.قال صلی الله غلبه و الم مانهن عمه مفنن اضیب بحصنیه: فقال کی 
ای ات ی الیو انا ال راون نم ریا سره نی 
خیرا منهاء الا فعل الله ذلک»(6) 


(هیچ بنده مقمنی نیست که مصیبتی به او رسد و بگوید چنانکه خدا امر 
فومفوهه ۲ لمع انا الیه باون ما از گدایم وه اهاز قی روص بان 
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<- مسکن الفواد. ص 48. 
6- الدعوات راوندی. ص 85 2. 


خدایا در این مصیبت به من اجر بده بهتن از .از خه از دست داده ام به 
(اقسام صبر) 


و قال: هب تلاثه : صبر عند المصیبه, وصبر علی ا ۱ ِ علی 
ثلائمائه درجه جات الدرجه الی الدرجه کما بین السماء |لی ۰ 


و من صبر علی الطاعه کتب الله له ستماثئه درجه ما بین درجه الی الدرجه 
کما بین تخوم الارض الی العرش. 


و من صبر علی المعصیه کتب الله له تسعمائه درجه مابین الدرجه الی 
الدرجه کمابین تخوم الاأرض الی منتهی العرش»(1) 


(صبر بر سه قسم است: صبر به هنگام مصیبت, و صبر بر مشقت طاعت, 
و صبر کردن از گناه. پس هر که بر مصیبت شکیبا باشد تا آن را با صبر 
نیکو واگرداند, خداوند برای او سیصد درجه می نویسد که میان هر درجه تا 
ذرخه دیحر مانتد فاضله اتمان و مین باشند: و هر که بر طاعت شکیبایی 
کند خداوند برای او ششصد درجه می نویسد که ۷ هر درجه تاأ درجه 
دیگر فاصله میان درون زمین تا عرش باشد. و هر که بر مصیبت صبر کند 
دیگر به اندازه فاصله میان قعر زمین تا منتهای عرش بااشد). الی غير ذلک 
من الا 


ص: 330 


بدان که صبر بر سه قسم است: 
صبر بر معاصی.. و صبر بر طاعت, و صبر بر مصایب. 


۵ اول افضل انست از دمیمر وخهم افضل است از سیم هم ان که از 
روایت ت آخیره مستفاد می شود. 


و اول و دویم واجب است, و وجوب ثالث آن معلوم نیست . اه بعض 
ای هی ی 
فقها مقرر است ؛ لکن شبهه ای در فضل و رجحان آن نیست مطلقا. 


و عن علی (علیه السلام): ان صبرت جرت علیک المقادیر و نت مأجور, و 
انز فت عرت عایی المقا دیر و آنت مادوز ۱1 : 


بدان که هر صبری در شریعت مقدسه ممدوح نیست بلکه منقسم می شود 
به احکام خمسه؛ زیرا که صبر از شهوات محرمه و بر مشاق واجبات. 
واجب است, و بر بعض مکاره و ادای مندوبات؛ مندوب است. و بر اذیتی 
که تحمل آن حرام است مثل صبر بر قطع اعضا یا قصد حریم او به شهوت. 
حرام است؛ و بر آذیتی که می رسد او را به جهتی از جهات مکروهه, 
مکروه است., و گاهی هم مباح است. 


فصل سی و نهم : در کفران نعمت است 

اشاره 

او اس ار یه او سا ی ار یه ی زر 
حرمت و کبیره بودن آن نیست. 

قال الله ای لته رم ۱ کم و لس کقرتم ان نان ندید و 
ص: 31 


2 


کر مان گرانید انا شا راسق ام اک تاساسی کمد هر اه 


و قال: فکفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع و الخوف(1) ؛ 


تفت ها وا را فران وه نس ها انامه ی وس 
پوشانید). 


و قال: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم(2) ؛ 


(خوا ان جه از نغفت نزد کروهی است نمی کرداند تا شحامی که.انان ان 


و قال الصادق (علیه السلام): مکتبو فی التوراه: آشکر من آنعم علیک, 
عم علیتمن مک که فانه لا زوال للنعماء اذا شکرت. و لا بقاء لها اذا 
کفرت, الشکر خیاده فی التفم و آمان من الغتر نت ۶ آی النش بو 


(از کسانی که به تو احسان کرده سپاس گزاری کن و به کسی که تو را 
سیاس گوید احسان کن ؛ چرا که نعمت ها را در صورت شکر گزاری فنایی 
نباشد و در صورت کفران بقایی. سپاس گزاری سبب زیاده گشتن نعمت 
ها و مانع تغییر آنها است). 


(شکر) 


و.ضد کفرآن:.شکر انست: .و آن از افضل کمالات و صفات نفسیه است.؛ و 
در شرع بر او وارد شده است. 


ص: 3232 
از تن انه م1 


2 رعد, آیه 11. 
3- کافی: 0 2 ض‌ 04 ۳ 3 


فال الله تعالی:ها نفعل الله بعذانکم ان شکرتم و عامتم() ؛ 

(خدابة غذاب شاه کار دار اکر ساسن دارید و ایمان.داشته بانشیدا. 
و قال: لّن شکرتم لأزیدنکم(2) ؛ 

(اگر سپاس دارید نعمت شما را افزون می کنم). 

و قال: فاذکرونی آذکرکم و اشکروالی و لا تکفرون(3) ؛ 

(مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم, و مرا سپاس دارید و ناسپاسی نکنید). 
قال و سنجزی الشکرین(4) ؛ 

(سپاس گزاران را پاداش خواهیم داد). 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : الطاعم الشاکر له من الاجر کأجر 
الضانم المحنشب: و المعافی, الشاکر له من الاح کأجر ای ام 
ااخقطی الشا کو له مرن الاخر کاجو المحروم ااقانه ره ؛ 


(خورنده شکرگزار اجرش مانند اجر روزه داری است که به ثواب خدا 
چشم دارد؛ ؛ و تن درست سپاس گزار اجرش مثل اجر بیمار صبور است؛ و 
غنی شکر گزا ر اجرش مانند محروم قانع است). 


و قال آیضا: ما فتح الله علی عبد باب شکر فخزن عنه باب الزیاده(68) ؛ 


(چنین نیست که خداوند به بنده توفیق شکر دهد و افزایش نعمت را از او 
دریغ دارد). 


ص: 333 


1- نساء آیه 147. 

2 ابراهیم, آیه 7. 

3- بقره, آیه 152. 

4- آل عمران؛ آیه 1415 

5- الکافی, ج 2, ص 94, ح 1 و قرب الاسناد. ص 74(الفنی الشاکر...) 


60- همان, جح 2 


تیاده ای اشامن اعظی اسان قیال ات که مسا 
شکرتم لازیدنکم؛ 

(هر که را توفیق شکر دهند نعمتش را زیاد گردانند. خداوند می فرماید: 
اگر سیاس دارید نعمت شما را افزون می کنم). 


۵ (غاه الفبلام از ها انعم الله علی کید منم نعمه .فعرفها نقلنه و خمد 
الله ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یوّمر له بالمزید(1) ؛ 


(هیچ نعمتی خدا به بنده ای نداد که آن نعمت را در دل بشناسد و در ظاهر 
به زبان, خدا را سپاس و ستایش کند, و سخنش تمام شود؛ مگر این که 
برای انو به فزونی امر شود). 

و عنه (علیه السلام): شکر النعمه اجتناب المحارم, و تمام الشکر قول 
لوسل: امد لله رت العالسین ۱۵ : 

(شکر نعمت, به پرهیز از گناهان است و شکر کامل این است که بگویی: 
حمد تنها پروردگار جهانیان را رواست). 


و عنه (علیه السلام): شکر کل نعمه و ان عظمت آن تحمدالله عز وجل(3) 


(شکر هر نعمتی هر چند بزرگ باشد این است که خدای را بستایی). 


شکری فقال ره یف آشکری حق کرک و یس من کر کرک 


ص: 334 


[- همان, ص‌ 95 ۳ 9. 
2- همان, ص‌ 95 ۳ 10 


تسا رش[ ی و 
4- کافی, 0 2 ض 09 ۳ 27 


به چا آور ۱ ۱ ۱ 
هب شکری, تیست. که بة. آنتغه: زا شکر کنم .محر ان که آن یز تقمتی ا که 
است؟ فرمود: ای موسی, اکنون مرا شکر کردی که دانستی این هم از من 
است). 


و عن علی بن الحسین (علیه السلام) یقول: آن الله یحب کل قلب حزین و 
پحب کل عبد شکور. یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه: 
آشکرنت فلانا؟ فیقول: بل شکرتک با رب. فیقول: لم تشکرنی اذ لم 
تشکره. ثم قال: آشرکم لله آشکرکم للناس(1) ؛ 

(خداوند هر دل غمگینی را دوست دارد و هر بنده سپاس گزاری کردی؟ 
می گوید: نه ولی تو را شکر گزاردم. می فرماید: چون او را سپاس 
مرا هم شکر نکرده ای. آن گاه حضرت فرمود: شکر گزارترین 


بلسیت به خداوند کسی است که سپاس گزاری او به مردم بیش تر 
باشند) الی غیر دلک من الاخبار. 


و ظاهر آیات و اخبار, وجوب شکر است؛ هم چنان که ظاهر از اخبار, تحقق 
شکر و ادای تکلیف است به اجتناب محارم و فعل واجبات و معرفت این 
که هر نی از خراوندغالم اسشت‌نو آضا نکر لسانی متل قول: الخمه ۱ 


ظاهر | وجوبی ندارد, و شاید که سیب ازدیاد نعمت؛ قول مذکور و نجوه از 
شکر لسانی بوده باشد. 


نباشد, و اخبار وارده در ان. محمول بر, تاکد استحباب است. 


و مخفی نماند که نعمت پروردگار بر هر بنده ای از بندگان در هر حال 


ص: 335 


1- همان. ص 99 ح 30. 


اگر چه در حالت مرض و فقر و فاقه و بلایا و مصایب بوده باشد لا تعد و 
لااتحصی است, از نعمت های ظاهر یه و باطنیه؛ 


و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها(1) . 


پس بر هر بنده ای از بندگان, شکر پروردگار و منعم حقیقی واجب است. 


فصل چهلم: در عدم اعتماد پا ضعف اعتماد ان امور است بر خداوند عالم و وثوق و اعتماد است بر 
وسایط از مخلوقین 


اشاره 


شریعت مطهره است, و این جهت ایات و اخبار در ذم و منع ان وارد شده: 


فان کیان آزین ی من دمن الله یاه اتازکی اف : 

(کسانی را که غیر از خدا می خوانید بندگانی هستند مانند شما). 

و ان سس یی الا ا ۱ تصا ی[ 
الرزق و اعبدوه(3) ؛ 


(کسانی که سوای خدا می پرستید روزی شما در دست آنها نیست ؛ پس 
روزی را از نزد خدا بخواهید و او را بپرستید). 


(خزاین آسمان ها و زمین از خداست و لیکن منافقان فهم نمی کنند). 
هقی اخبار دآوده ما انم ید هی عبادی باحد من خاقی ود 

ص: 336 

1- ابراهیم, آیه 34 و نحل, آیه 18. 


2 اعراف, آیه 194. 


3- عنکبوت؛ ایه 117 


عرفت ذلک من نیته الا قطعت نات السماوات من یدیه و اسخط الارض 
هن خخقة و آم آبال بای فاد سلی ۱۱۱ : 


(هیچ بنده ای از بندگان من دست به دامن هیچ یک از خلق من نزد که من 
دستش ببرم, و زمینی را که در زیر پای اوست بر او خشمگین گردانم, و به 
هر وادی که هلاک شود باک ندارم). 


درف مکتوی: فی اهر آخ* ساعون هو فقته اسان رت اه : 
(در تورات نوشته است: کسی که اعتماد او به انسانی مثل خود باشد 
ملعون است). 

و کی اتصخنفه السیه رب ی 
ی وا و اس وا با 
للحرمان و استحق من عندک فقوت الاحسان(3) . 

(توکل) 


و ضد عدم اعتقاد, توکل و تفویض امر است به خداوند عالم. 1۳ از 
به ان لا تعد و لاتحصی است. 


له الیو من سل علی آلله خی سس 
ص: 237 

1- کافی, 0 ض 03, ۳ 1 

2- جامع السعادات, 0 3 ضص 175 


3- الصحیفه السجادیه. دعای 10 (و کان من دعائه فی اللجا الی الله). 
4- طلاق. ایه 3 


(وهر که,بر خدا تو کل کته خذا وی راسن انست), 

و قال: و علی الله فتو کلوا کنتم مومنین(1) ؛ 

(اگر ایمان دارید پس به خدا توکل کنید). 

و قال: و علی الله فلیتو کل المومنون(2) ؛ 

(و ممنان باید به خدا توکل کنند). 

و قال: ان الله یحب المتوکلین(3) ؛ 

(همانا خدا توکل کنندگان را دوست دارد). 

وال من وکل غلی الله فان آلله ریز خکیم [9ا : 

(و هر که بر خدا توکل کند خداوند نیرومندی بی همتا و داوری دانا است). 


ان غذنز لایذل من اشتجار جفر فلا بضیع:من لاد بضاهه و حکیم لا بقضر من 
تدبیر من توکل علی تدبیره. 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من انقطع الی الله کفاه الله کل 
مونته. و رزقه من حیث لایحتسب. و من انقطع الی الدنیا و کله الله 
الیها(د) ؛ 

کند, و از جایی که گمان ندارد روزی اش می دهد, و هر که به دنیا منقطع 
شود خدا او را به دنیا وا می گذارد). 


و فا عنم اختب آن‌سکمن: اغنی الباین فلیکم بها. ند الله. غز, وصل. آوتژد 
منه بما فی یدم(6) ؛ 


ص: 338 


[هانده: ايخ 23 


2-.ال.عفران. ایات: 7122 ۰160 هاندم: اي 12: تونهه ای 52 اتراهیمد ایة 
1 مجادله, آیه 10 و تغابن, آیه 13. 

- آل عمران, آیه 159. 

4- انفال, آیه 49. 

5- روضه الواعظین؛ ص‌‌ 126 

6 الفقیه, ج 4 ص 400؛ امالی شیخ صدوق, ص 381؛ اربعین شهید اول, 
ص 58. 


(هر که دوست دارد بی نیازترین مردم باشد باید اعتمادش به آن چه نزد 
خدا است بیشتر باشد از اعتماد به ان چه در درست خود او است). 


ورفال.صلی الم غلیه د الم لو نکم کلون.علی آاله عق زو کله: پرزفتم 
کضا بیرق الطیفر: تخذها خماضا و ترو نطانا 11 ؛ 


(اگر بر خدا توکل کنید چنان که توکل او است, هر آینه روزی می ابید چنان 
که مرغان روزی می یابند. هر بامداد با شکم های تهی و گرسنه از آشیانه 
های خود بز هی برتد و:شبانگاه با شکم های بر و سیر باز خی ابند). 


۲ عبدالله (علیه السلام): ان الغنی و العز یجولان, فاذا ظفرا 
بموضع التوکل آوطنا(2) ؛ 


(بی نیازی و عزت در گردش اند, و چون به جایگاه توکل رسند وطن 
گیرند). 


مد ای اللت له و ال خن آعصای ات لو ماک من اعای 
الصفاه اعلی الخانه. مهن اعطف: اشکر اعظی ارادم رصن ای 
التو کل اعطین الکداید؛ 


ثم قال:(3) آتلون کتاب الله عز وجل: و من یتوکل علی الله فهو خسبه| ۱۵ 
وال اس یر سل یگ معال: آدعوی. آستخت اعس ۳ : 


(به هر کس سه چیز داده شود از سه چیز بی بهره نماند. هر که توفیق دعا 
یابد از اجابت محروم نماند و هر که توفیق شکرگزاری یابد از زیادشدن 


ص: 339 


1- عوالی اللثالی, ج 4.ص 57 و جامع الاخبار. ص 321. 
2 کافی, ج 2 ص 65, ح 4 و تحف العقول, ص 373. 
3- همان, ح 6. 

4 طلاق, آیه 3. 

آنزآهيم. ابة 7 

6- غافر, آیه 60. 


نعمت بهره مند گردد و هر که را توکل دهند امورش کفایت شود. پس 
حضرت این ایات برخواند: 

اگر سیاس دارید نعمت شما را افزون می کنم. 

تکواشه هرا اصات کته ما را 

و عن آبی الحسن الاول (علیه السلام) قال: سألته عن قوله الله عز وجل: 
و من یتوکل علی الله فهو حسیه, فقال: للتوکل علی الله درجات؛ منها آن 
تتوکل علی الله فی امورک کل فما فعل یک کنت عنه راضیا تعلم آنه 


لایالوک خیرا و فضلا و تعلم آن الحم فی ذلک الیه ؛ فتوکل علی الله بتفوبض 
ذلک الیه 9 و فی غیرها(1) ؛ 


(اصام کاظم (فلیه السلام)حرایم این فقو خدای فان مهن که .یر خوا 
توکل کند خدا او را بس است. فرمود: توکل بر خدا درجات دارد. از جمله 
ره ان کی پس هر چه دریاره توبکند از او 
راضی هستی, و می دانی که خیر و فضل خود را از تو فروگذار نکند و حکم 
آن مختص او است. پس با واگذاردن اين به خدا بر او توکل کن,: و به او در 
آن ی در غیو. آن اعتماد کن). 


الی غیر ذلک من الاخبار. 
(درجچات توکل) 


بدان که از برای توکل درجات و مراتب است مختلفه به اعتبار ضعف و 
فقوت یقین: 


ول : این اتست که ال آویر عفر خداوند الم دز کفف و اسادس ات 
ص: 20 


[- همان, ص‌ 05 ۳ 5. 


و کفالت اوء مقل حال او باشد در وثوق و اعتماد بر وکیل. 


رای هت ای وا ابا ها مها وه ی وه 
از عرف و عادت خود " و این اضعف مراتب است. 


دون انش اسست. که مدمه ناشتد حال. او با خداونه عالمه عتل. حال ظفل :۱ 
مادر که اصلا التفات به توکیل ندارد, بلکه ملتفت نیست در هر حال مگر به 


مادر, و در جمیع امور خود توجه به مادر دارد. 


وال« و ان اغلن درحات است- این اسنت کال اوبا خی تعالی عقل 
حال میت باشد بین یدی غاسل که ابدا ملتفت خود نیست و عغاسل به تهر 
نحو که می خواهد او را حرکت می دهد. 


راء هم چنان که صبی ترک نمی کند فزع و ناله را و از او شیر می طلبد و 
از عقب او می دود و غذای خود را از او می خواهد. و در قسم ثالث بسا 
هست که دعا و تضرع را ترکی می کند. ثقه بالوکیل العالم بحاله؛ مثل 
طفلی که می داند که اگر رو به مادر نرود مادر خود در طلب او برود, و 
اگر دامن مادر را نگیرد مادر خود او را حمل می کند. و اگر خواهش نکند 
مادر. خود شیر خواهد داد او را. 

و اين قسم بسیار نادر الوقوع عزیز الوجود است, و مرتبه انبیا و صدیقین 
است. و توکل حضرت ابراهیم (علیه السلام) از این قبیل بود؛ زیرا که بعد 
از آن که آن. حضرت: را به. متجنيق گذاشتند که به انش بیتدازند چبرئیل 


گفت که: خواهش کن از خداوند عالم که تو را نجات د هد. فرمود: حلسی 
من سوالی علمه بحالی(1) . 


و ظاهر این است که ادای تکلیف به قسم اول (می شود). 
ص: 1« 


1- بحار الانوار. جح 68, ص 156 (به نقل از: این شهر آشوب, بیان التنزیل). 


بنای کت کل مافات بواوه باستی و طلش آشون ات ابا یمه بدا که 
مقتضای حکمت الهی اجرای اشیا است و اسباب؛ و ابی ان یجری الاشیاء 
لا شاه دا سا و ار را نب اب ان کی این اه 
بر خداوند عالم است نه بر اسباب. ینس خداوند عالم؛ امر فرموده مردم را 
به طلب روزی به اسبابی که مقرر فرموده است و ایشان را به آن هدایت 
فر ضوذم: از. قبیل. ۶رافت و تجارت و ضناکت: و غیر انما. 0 صو وی کر 
دفع اذیت را از خود نمایند و خود را از چیزهای موذی ۰ نمایند, و 
دفع مرض را از خود نمایند به معالجات مقرره در نزد اطبا؛ و لکن امر نیز 
فرموده که اعتماد و وتوق در انجاح مطالب و در ترنب مسببات بر خداوند 
عالم باشد, و این که اطمینان و خاطر جمعی او به خداوند عالم و به 
هیحان اه کرت ای اه را سای 
بدهد نه از این اسباب, و تجویز کند که هیچ فایده ای بر این اسباب مترتب 
همان که سور اک تم وید غالم ام فرمونه خر شعی. وتا 


آوردند آنها, و امر هم فرموده به این که اعتماد در ثواب و نجات از عقاب 
بر فضل و کرم.و کنات رب آلار باب بهدم با شید نه: به. آن.اعمال. 


متقول: است. که آغرابی در خوو را رها کرد عفال کرد و کفت» قو کل 
می کنم به خدا در حفظ او. 


تخت سول الله استی. ال له و الم ور ان فصو مها 
توکل علی الله(1) ؛ 


گفت پیغمبر به آواز بلند *** با توکل زانوی اشتر ببند 
گر توکل می کنی در کار کن *** کشت کن پس تکیه بر جبار کن 
ص: 22 


1- التوحید, ض‌ 32 


و در اسرائیلیات وارد شده است که موسی بن عرمان را مرضی روی داد 
و بنی اسرائیل نزد او آمدند و علت او را شناختند. گفتند: فلان و علاج آن 
فاته ها سرا قاس من 


پس ناخوشی به طول انجامید, و خدا به او وحی فرستاد که به عزت و 
ال ور هرا سا هو دهم اضما ی وان معا آحه کی 


پس به بنبی اسرائیل گفت: به دوایی که گفته اید معالجه من نمایید. او را 
معالجه کردند و عافیت یافت. 


پس خدا به او وحی کرد که می خواستی به توکل خود حکمت مرا باطل 
کت ؟ یاه یر ار هم در تناها و گیاه ها منفعت ها را قرار داده(1) ؟. 


مروی است که یکی از زهاد, آبادی ها را ترک کرد و در قله کوهی مقیم 
شد و گفت: از احدی چیزی نمی طلبم تا خدا روزی مرا بفرستد. پس یک 
هفته چیزی به او نرسید, نزدیک به مردن رسید. گفت: پروردگارا. اگر مرا 
زنده خواهی داشت روزی مرا برسان و الا قبط روح مرا بکن. وحی به او 
شد که به عزت و جلال خودم قسم که روزی به تو نمی دهم تا داخل ابادی 
نشوی و میان مردم ننشینی. پس به شهر آمد, یکی از برای او طعام آورد و 
یکی آب آورد, خورد و آشامید, و در دل او گذشت که چرا خدا چنین کرد؟ 
خی نه آوشند که می خوآهی به. ز هد خود: خکست: مر | برهم ذتی : ابا ثضی 
دانی که من بنده خود را از دست بندگان دیگر روزی بدهم؟ 


(طریق تحصیل توکل) 
و طریق تحصیل توکل آن است که آدمی سعی کند در تحصیل اعتقاد 
ص: 43د 


[جامع الشفتادانته ج کر ض 183 و فیض القدیر منا‌ی ح دص 313 


خارم شخ ور ۵ ان که داد ال که ات ور ات سور اقا ید 
این معنا که شریکی از برای او در ذات نیست و هم چنین در افعال و 
که: لا موثر فی الوجود الا الله, به اين معنا که همه امور مستند به حضرت 
پروردگار, و هر فیض که در عالم وجود است از فیاض علی الاطلاق است, 
و از برای دیگری در هیچ امری مدخلیتی نیست, و اگر چیزی سیب است از 
خیر شو توف آسس بم سشت: نله مس ی انامه نامام و 
تعالی. 


فرسفه وان خاهان. کی هت کر نود آیاشتی ایا ترا که در افصل کل 
وارد شده است, و این که او مایه نجات و سبب کفایت است. 


و ایضا متذکر شود که خداوند عالم, خلق کرد او را ور از عدم به وجود آوز3 
ی ی ی و در صلب پدر و رحم مادر 
حفظ و حراست نمود, و آان چه در هر حال ضرور بود از برای او اماده 
ساخت. و اعضا و جوارح او را که مایه معیشت او در دنیا است بدون 
آگاهی به او عطا فرمود. و بعد از آمدن او به فضای دنیا خون حیض را از 
مجرای پستان بعد از آن که صاف و سفید نموده چاری ساخت, و ۹ دِ 
مکیدن را به او تعلیم کرد, و پدر و مادر را با او مهربان تقو کم وگ 
حراست خقط او باشترت و سای صروریات: فغیشت او ۱ در دنیا از 
زمین و آسمان و آب و آتش و هوایی که نفس به آن کشد و صنعت ها و 
کسب ها و علم ها و گیاه ها و میوه ها و درختان و حیوانات مهیا گردانید. و 
قوای ظاهریه و باطنیه را به او عطا فرمود, و با وجود اینها او را هدایت به 
خیرات و مصالح اد نعود 


و بالجمله, جمیع مایحتاج و جمیع نعمت های ما لاتعد و لاتحصی از برای او 
بدون اطلاع او مهیا و مقرر نمود, و با وجود اینها همه, لطف و محبت 


ص: 4« 


و عنایت و رافت او به هر کسی, از هر نزدیکی بیشتر, و به هر احدی از 
پدر و مادر مشفی و مهربان تر, و با اين همه, تعهد کفات اهل توکل را 
نمود. و ضامن مطلب ایشان در کتب کریم گردیده, و بندگان ضعیف خود را 
امر کرده به واگذاردن امور خود به او, با کمال علم و قدرت؛ ایا دیگر 
امکان دارد که کسی را که امر خود را به او محول کند و او را کفیل در 
مهمات خود سازد. و حول و قوه خود وتدیگران رز 7 
1 
نکند و او را به مطلوب خودش نرساند؟ محال است که هیچ عقلی چنین 
احتمالی دهد؛ چه این شغل شخص عاجزی يا جاهلی يا دروغ گویی است. و 
ساحت کبریایی از عجز و نقص و تخلف از وعد و سهو و کذب و فریب, 
پاک و منزه است. 


و ایضا متذکر شود حکایاتی را که در آنها است عجایب صنع خدا در 
رسانیدن ارزاق, و در رفع بلایا و اسواء از بعض بندگانش, و هم چنین 
رها اس ای مر ار ای سا شین ال 
اغنیا و اولاد اقویا؛ چه بسیار صاحب کثرت و ثروت و سطوت که عاجز و 
ذلیل شد بدون سبب ظاهری, و چه بسیار ذلیل و عاجز که صاحب قوه و 
استیلا گردید. 


و هر که در این امور و حکایات تأمل کند می داند که امور و حکایات به ید 
قدرت پروردگار و مدبر عالم است؛ پس لازم است وثوق و اعتماد و توکل 
بر او. 

فحاضل ان ات که با قل باید ام کید که تخمه اور هقرت 
مشیت و قضا و امضای پروردگار است؛ و حکمت الهی مقتضی شد اجرای 
امور را به اسباب مقرره, و از جمله اسباب, توکل و اعتماد بر او را قرار 
فرمود از برای انجاح مطالب و وصول به مقاصد؛ پس لازم است بر هر 


ص: 45 


عاقل توکل بر خداوند عالم. 


و علامت حصول صفت توکل آن است که مضطرب و متزلزل نگردد به فقد 
خر ای دز تجا رکش یه هم زسم: پا معوق بماند امری از امورش.: راضی 
نم آمساد وس تی سصیا واصا اس ان اس 
ات بر شین داطمان سر اح تساه ااموهی طاخی 


فاد ور ی ای و اضق ای یی وان آلوه ه فعاح ان تایه 


اشاره 


و شکی نیست که این صفت از ذمایم اوصاف و از محرمات در شریعت 
است. و صاحب این صفت از جمله احمقان و در فرقه جاهلان است. و چه 
جهل و حماقتی است بالاتر از اعتراض مخلوق ضعیف عاجز ذلیل بر 
پروردگار قدیر علیم حکیم عزیز بصیر خبی؛ و از اين جهت است که اخبار 
بسیار در ذم ان وارد شده است. 


ففی. الخديت: آنا الهل لا اله.الا آنا: قمن, مر تضبر علی بلایی و لم برض 
بقضایی و لم پشکر نعمائی فیتخذ ربا سوائی(1) ؛ 


و فی بعض الاخبر ان نبیا من الانبیا شکی الی الله الجوع و الفقر و العری 
الشکوی و آحق بالذم و الشکوی, 1 کان بدوک عندی فی ام 
الکتاب قبل آن آخلق السماوات و الارض, و هکذا سبق لک منی. و هکذا 
۱ ۱ 


ص: 26 


شام ایض اد ره ال ایض 0و الدعه اعرض 169 


خلق اتسا سض اک آم فرید آن اند ها قدرت نکر کین ها کج 
فوق ما احب. فیکون ما ترید فوق ما ارید. فوعزتی و جلالی لئن تلجلج هذا 
فی صدرک مره اخری لامحوتک من دیوان النبوه(1) ؛ 


(یکی از پیغمبران ده سال از گرسنگی و برهنگی و فقر به خدا شکایت می 
کرد و دعایش به اجابت نمی رسید._سیس خداوند به او وحی فرمود: تا 
چند شکایت می کنی؟ پیش از آن که اسمان ها و زمین را بیافرینم قسمت 
تو در تقدیر من این بود. و پیش از آن که دنیا 73 بیافرینم چنین حکم کردم. 
آیا هی خواهی بزای نو آفرینش,دنیا را از سنز گیرم؟ با می خواهت تقذیر را 
برای تو دگررگون سازم, و چنان باشد که تو دوست داری نه چنان که من, و 
اراده تو فوق اراده من باشد؟ به عزت و جلال من که اگر بار دیگر این به 
خاطر تو بگذرد نام تو از دیوان نبوت محو کنم). 


و عن الباقر (علیه السلام): من سخط القضاء مضی علیه القضاء و آحبط 
الله آجره(2) ؛ 


رن کار قضا المی تشون باشم قضا باه ور اوه شا اخرش شاه 
سازد). 


و فال ت (علیه السلام): کیف یکون المومن مومنا و هو یسخط 


قلیه الا الرضا ای ال سیسات لس ی : 


(مقمن چه گونه مومن باشد با این که از قسمت خود ناخشنودی نماید و 
با ی ان ار تا سس ات 
برای کسی که جز رضا در دلش نگذرد, که دعایش مستجاب شود). 


ص: 7« 


(باتفاوت) 
3- کافی, ج 2, ص 602, ح 11. 


(رضا و تسلیم) 


و ضد سخط و انکار,. رضا و تسلیم است, و آن ترک اعتراض و سخط است 
باطنا و ظاهرا و قولا و فعلاء و عقل بر وجوب ان حاکم است؛ زیرا که بعد 
از ثبوت و اعتقاد به اين که خداوند عالم؛ حکیم و علیم و ارحم الراحمین 
است, می داند آن چه خداوند عالم مقدر کرده و قضای الهی به او تعلق 
که مه بر وصااه ودم عحتتعا بر کی و اس سودور ار 
چه به عقول ما نرسد. پس عقل حکم می کند به حسن افعال الله و به 
وجوب رضا و ترک اعتراض بر آنها, و از این جهت است که اخبا ر بسیار در 
فضل آن وارد شده است. 


قعن الفی. (ضلی الله علیه.ه آله-عسلم) آنه سال طانقه غن اضحابه ما 
انتم الوا هن فقال ها عامم ایفانکه ؟ حالوا: نید عند البلاع ه 
نشکر عند آلزخاء و ترضی مواقم الخضاء 


(پیغمر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) از گروهی از اصحاب خود 
پر سید. : شما چه کسانی هستید؟ گفتند: موّمنأنیم. فرمود: نشان ایمان شما 


چیست ؟ گفتند: در بلا صبر کنیم, و هنگام فراخی و نعمت شکر گزاريم, و 
در موارد قضا رضا دهیم. فرمود: به خدای کعبه قسم مومنان اند). 
۵ عنم ایضا ادا کان:یقوم الفنامه. اثبت الله‌ عالی لطانفه من امتی, اجتهه 


فیطیرون من قبور هم الی الجنان کت 
شاها. فتتول ام الملانکه حلر انم الحساب کفولون ها راتا انا 


ص: 29 


1- دعائم الاسلام, 1 ارم 229 التمحیص, ص 1 و مسکن الفواد, ص‌‌ 
79 


فنقول لهم: هل رآیتم جهنم؟ فیقولون: ما رآینا شیتا. 


فنقول الملائکه: من امه من آنتم؟ فیقولون: من امه محمد صلی الله علیه 
له : 


فیقولون: ناشدناکم الله حدئونا ما کانت آعمالکم فی الدنیا؟ 


فیقولون: و ما هما؟ فیقولون: کنا اذا خلونا نستحیی آن نعصیه, و نرضی 
بالیسیر مما قسم لنا. فیقول الملائکه: فیحق لکم هذا(1) ؛ 


(چون روز قیامت شود خدای تعالی گروهی از امتم را بال و پر آفریند تا از 
گورهای خود به بهشت پرند, و در آن جا هر گونه بخواهند تمتع و تنعم 
نمایند. ملایکه به آنان گویند: آیا جایگاه حساب را دیدید؟ گوین از حساب 
چیزی ندیدیم, گویند: دوزخ را دیدید؟ گویند: ما چیزی ندیدیم. فرشتگان 
گویند: از امت که اید؟ گویند: از امت محمد صلی الله علیه و آله , گویند: 
شما را به خدا بگویید اعمالتان در دنیا چه بود؟ گویند:: دو خصلت در ما بود 
و خداوند به فضل و رحمت خود ما را به اين مرتبه رسانید, گویند: آن دو 
خصلت چیست؟ گویند: یکی آن که در خلوت از خدای تعالی شرم داشتیم 
که معصیت کنیم, و دیگر آن که به اندکی که ما را داده بود راضی و خرسند 
بودیم. فرشتگان گویند: حق است شما را این مرتبه). 


و عن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: بأی شی ‏ یعلم الموّمن بأنه 


مومن؟ 


فا بالتسايم له الرضا فیها مره له من مر وی آه تا ز 2 

(از رت .صادق. (علبه السلام) سوال فده مخمن به هیر شتاخته. می 
شود؟ 

ص: 9 


لاه سر 
2- کافی, 0 2 ض 03, ۳ ۳ 


فرمود: به تسلیم بودن در برابر خدا و خوشنودی بر آن چه از موجبات 
شادی يا اندوه که به او می رسد). 


و عنه لم یکن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) یقول لشی ء قد 
مضی: لو کان غیره(1) ؛ 

(هیج ان یامیر. اضلی, الط علنه.ه آله مشاه ونان دش نمی قرو وه 
اگر جز این بود). 

(طریق تحصیل رضا) 


و طریق تحصیل رضا این است که بداند و تحصیل یقین نماید به اين که آن 
چه.فضا و قدر, آلهی به اه تعلق. گرفتة لامحاله اصاح خواهد بود؛ زیرا که 
خداوند حکیم است و از حکیم علی الاطلاق فعل غیر اصلح صادر نخواهد 
شد. علاوه بر این که سخط و کراهت باشد آثم و عاصی خواهد بود. 


۵ ایض از جمله صفات کمالیه واجبیه. محبت خداوند متعال مستجمع جمیع 
کمالات است, هم چنان که از ایات و اخبار مستفاد و معلوم می شود. و 
مقتضای محبت. رضای به فعل محبوب است., کما قال الشاعر: 

نک کن فلاسکی دنل و نویه من عف الحی وال 

منها تنعمه بمر بلاء ۴** و سروره فی کل ما هو فاعل 

الی آن قال: 

و من الدلائل آن تراه راضیا *** بملیکه فی کل حکم نازل 

بدان که دعا منافی با رضا نیست, و هم چنین کراهت معاصی و سعی در 
قلع و قمع آنها به امر به معروف و نهی از منکر, هم چنان که طایفه ای از 
اهل بطالت میور معمالت مان کردم اند؛ زیرا که در شریعت مقدسه, 
لین 


ص: 350 


[- همان, ۳ د1. 


ای هی وا که ی ی ای ی بیس 
او با یر اه ۱۱ ی 0 ارششت: 


ولیکن هذا آخر الرساله الموسومه بنجاه المومنین؛ نسأل الله آن ینفعنا به و 
سائر المتقین, و یجعله ذخیره لیوم الدین فی غره شهر ذیحجه الحرام من 
شهور سنه 1278. 


ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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